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٩#‏ اوپک در افت و خیز یک ربع قرن تند باد 
حوادث 

گفتگو با یک کارشناس امور نفتی پیرامون هم 
تحولات اوپک از اغاز تاکنون ۹ o‏ 
| 9# دورنمای بازار نفت و آینده اقتصاد ایران 


٩#‏ بازنگری سهم و نقش غرب در ایجاد و ادامه 


۹ 
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۱ ات نی وزارت 7 
گفتگو با کاظم پور اردبیلی, معاون فورت 0 .....صفحه ۱۳ [ 


۱ انع تفت دز تامن ار 
#۴ .بررسی سهم فزاینده نفت در تأمین انرزی 
کشور 


پسمه تعالی 

ل وضعی است که رشد و توسعه اقتصادی بك کشور به عملکرد 
بیدا می کند. به غبارت دیگر توسعه يك اقتصاه ملی, ادر مجموع و در يك دوره زمانی ط له 
و توبن اکتا هاي مسلط مارا مل ی شود ین ون زا و ر ر بل 


ی بسو بر ان بخش ازاقتصاه بومی با محیط اقتصادی خارجی است که کالای مورد : 
می سد. 


وابستگی اقتصادی, | 
ازمرزهای ملی آن بستگی 


ملی با باز ار جهانی 
نف بران در ۷۰ سال کذشته مو 
رفع نیازهای ملی و در ارتباط موزون با 
حیات گذاشت و رشد کرو" 

در سالهای اولیه استخراج نفت در ایران, | 
دای اسان ی از ۲۰ مسال ی شین و 
ایرانی (عمدتا نفت باکو), ارزانتر تامین می شد و تنپا 
متفهد به تامین سوخت مصرف داخلی | 
جنگ جهانی اول است که نفت 


سایر بخش های افتصاد. بلکه به ابتکار 


با 


بن صنعت آنقد 


۷ 
آھے 
1 ۱ 


خلیسی فسا جبز رمسطقه کسوحکی درجسون کت 
در فرارداد ۲ رضاخان - شر کت نفت انگلیش 
بر ان شدند. نقطه مقابل این عملکرد. افزایش جهش 
به منظور تامین سوخت جدید کشتی های جنگی انگلستاه مورد استفاده وسیع قرار گرفت. د 
سال اول جنگ (۱۲۹۳ هجری شمسی) تولید نفت ایران نسبت به سال قبل از | 
جنگ این مقدار بازهم نزديك به ۳ برایر بیشتر شد. چرچیل در خاطرات خود می‌نویسد که اد 
ماه با شر کت نفت انکلیس و ابران و خرید تفت ارزان, ۷/۵ میلیون لیم برده اند. " در دوره ملی 
۰۹ نیز علیر غم نیاز شدید دولت ایران به در آمد نهتی, براثر عدم تمایل بازار جهانی تحت سلطه 
به مصرف نفت ایران, تولید نفت از ۳۱۷۵۰ در ۱۳۲۹ به ۱۳۰۶ هزارتن متر يك در سال ۳۲ 
با مر اجعه به امار و نقویم رو بدادهای خاو رمیانه و جهان (مثلا بحران سوئز در ۱۹۵۶ و 
باز هم نشان داد, اما موارد فوق از آنرو ذ کر شد که مقهوم «جهت گیری خارجی, این بخش از اقتصاد | 
با رشد صنعت نفت و افزايش در امدهای نفتی , ابن بخش از اقتصاد ایران. که در بهتر ین شرابط بر 
اشتغال مستقیم ایجاد کرده است. چنا بر کل اقتصاد مسلط شد که امروز حتی تصور ادامه را 
نفت, مشکل است. سهم در آمدهای شتی از کل دریافت‌های ار زی دولت. از کودتای ۲۸ مرداد تا سا 
۹۳ درصد افزایش بافت. این وابستگی به درامدهای نفتی در دوره پس ازانقلاب اند 
حدود ۸۰ درصد می رسد" 
وا تحی شدید به درآمد نفت و نقش مسلط | 


عقب ماند گی سایر | بخسر های اقتصاد و عده 


1 
۳1 


۳ رسید. 
۰ می توان ر ونر 
یران روسن گردد. 


اقتصادی کور بدو ن 
کی کاهش بافته و در سال ۰ به 


بن درآمدها در تامین نیازهای اقتصا 

۱ توازن رو زافزون میان بخش های مختلف 

تا ۱۳۵۶ که مجموع در آمد ملی ایران در حدود ۸ برابر افر ایت بافت. سهم بخش کشاو رزی از کل درامد ملی. از بیش از ۳۳ 

درصد در ۱۳۳۸ به پیش از ۸ درصد در سال ۲ کاهش می بابد " در عوض سهم بخش خدمات از تولید ناخالص ۱ 

ایران, ازحدود ۳ درصد در سال ۱۳۰ به حدود ۲۰ درصد در سال ۵ افز اش می یابد. متأسفانه این افزایش در سالهای 
درصد تولید ناخالص ملی در سال ۱۳۶۱ 


پس از انقلاب نیز اذامه یافته و به حدود ۵۱ می ر سبل, * 
گذشته از عدم توازن میان بخش های مختلف اقتصاد. بخش‌نفت, خود 


دی و نظامی کشور. موجب ر کود و 
شده است. بطو ریکه مثلا از سال ۱۳۳۸ 


مرج ی ۰ ۱ نز رشد ناموزونی داشته است. کاهش سهم 
صاد رات فر او رده‌های نفتی از کل صادرات نفتی ایران و افزایش بی ر و به صادرات نفت خام. نمونه ای از این رشد ناموزون 


الگوی جدید مصرف 


همر اه با افزایش درامدهای 


۱ نفتی, اجرای اصلاحات ارضی و رشد صنایع مونتاژ در دهه‌های ۰ و ۱۳۵۰. الگوی 
۱ "سب جدیدی در ایران شکل گرفت و خود را تثبیت کرد که بقای آن, همیشه په معنیادامه و تشدید روابط راتیگ اک 
9# نوسان در بهای مواد اولیه و تاخیر توسعه در تحولات فوق موازنه ميان تولید و مصرف را در ایران برهم زد. 










۳ به عبارت د: باد گرفقیم بدون انکه تولید کنیم. مصرف کنیم و این مصرف فقط بواسطه در آمدهای نفتی ممکن بود, 
جهان سوم ا است, ارز حاصل از ر وض نفت, توسط دولت و بخش خصوصی. صرف واردات کالاهای مصرفی و واسطه‌ای و به ميزان 
از: فرهاد جولایی مقلم ............ سم کالاهای 2 سپ ۲ ی مصرف خاص ایران. صرف بخش اعظم در آمدهای نفتی برای وا دات 

ی مصرفی و و ی را اجتناب ناپذیر " ده است. این ساخت مصر: برغم ضرباتی که در دوره پس از انقلاں 

٩# |‏ تاثیر نفت و احیای اسلام ر روابط استراتژیک دریافت کرد. همچنان به حیات خود ادامه داده است, بنحوی که در دوره ی | کلاهای مصرفی , 

| در خلیج فارس واسطه ای از کل واردات در حدود ۸۲ درصر* ۰۱ میلیازد ريال از مجمو ع ۵۱۲۰ میلیارد ریال ) و از همین مقدار. سهم 
O O GT yT‏ کالاهای واسطه‌ای حدود ۷۰ درصهد بوده است. په عبارت دیحر برخلاف تصور رایج. وا تحی ایران عمدتا وابستگی 
ر ج - مرو صنعتی است. نه کشاورزی. سهم مجمو ع واردات کالاهای کشاورزی و مواد غدایی از کل واردات کشور, مثلا در سال 
3 سابقه نفت در ایران ۲ چیزی در حدود ۱۵ درصد بوده است. به عبارت د صنایع مونتاژ و مصرفی که با پول نفت ایساد شده و با واردات 

ك ی ۳ ۳۳ اش أا قطعات ید کی و مواد اولیه به حیات خود اد امه داده اند. برای اد امه کار به در امد نفت نیاز دارند و کاهش درامدهای نفتی 
مروری بر قراردادهای نفتی و شرایط سیاسی وی و بت موجب ر کود و در مواردی توقف کار این صنایع می شود. 

| مجید تفرشی .........۰..۰...۰..۰..۰......................صفحصه اگرچه معمولا کالاهای لو کس و مواد غذایی وارداتی حساسیت بیشتری برمی انگیزد و بواقع نیز مصرف کالاهای 

#ډ معرفی کتاب های مربوط به نفت لو کس توسط اقشار معینی سطح توقع و استانداردهای مقایسه را در رفتار مصرفی جامعه بالا می‌برد. با این حال انجه 
یکی ۳۳۴ ۱ اساسی است, مصرف تولیدات صنایع مصرفی (داخلی و خارجی) است که جزء اساسی الگوی مصرف فعلی را تشکیل 
۱ سسحت یسب ۱ یك نکته مهم دیگر در زمینه الگوی مصرف این است که باتوجه به الگوی توزیع در آمدها در جامعه, که مطابق برخی 

چ اطلاعات سیاسی و اقتصادی ‏ ) | تفت ری ری که 












(نشریه‌ماهانه) 


در 



















از انتشارات مؤسسه اطلاعات 
ا فاا از گروه گرافیک مؤسسه اطلاعات 
8 مسئولیت مقالات با امضا بر عهده نویسندگان است و 
درج آن لزوما به معنی تایید مطالب مطرح شده ی ۱ 
| # _آدرس: تهران - خیابان خیام. مژسسه اطلاعات. تلفن 
۳۲۸۵۲۰۸ 














سپا “یا اقتاد 


کلی. مسا 


۱ 7 ۱ ۱ ی مصرف. مستلزه يك «انتخاب اجتماعی» است. از نقطه نظر اقتصادی, 
تصمیم بری پیرآمون این انتخاب, محتوای ان هرچه باشد. بهتر از تعلل و عدم اتخاذ سیاست های مشخص است. > اک 
4# سال اول, شماره اول, ٩۱مهر‏ ماه ۱۳۶۵ واه 299 و 


ادر اختیار ۲۰ درصد خانوا 
ف صاحبان درامدهای نامحدود ۱ 
کم در امد. بطور خود کار بوسیله مکا 
در رمینه تغییر | 


رهای ثروتمند قرار می دهد. 
ست. به عبارت در 


یسم بازا 


صحد, د کردن مصرف 
میزان مصرف توسط صاحبان 
ر و قيمت ها محدود شده ا 


م محدود کردن س-۳ 
بنابراین اقدام 


کم 
ییا , 


مسحصس 


مجموعه عواملی در خار 


اتات 
و قزر ارخاظ با نیازهای بیگانه پابه عر صه 





23 
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ساز بازار جهانی را تولید 


a 


نکلیسی‌ها 
وار تولید نفت ابران در سالهای 


8 
ن ۱۳ 


د به بیش از ۲ برابر افزایش یافت و تا بایان 
ارات دولتی انگلیس براثر 
شدن نفت ۱۳۳۲۱ _ 
ی فدرت های امیریالیستی 


ای حداکثر ۷۰ هزار نفر 





































و یج‌قرن‌تنددادحوادت 


رخدادهای سیاسی, اجتماعی و اقتصادی جهان در نیم قرن اخیر به ویژه در بستر سالهای پس از به خاکسترنشستن هیمه 
برافر وخته دومین جنک جهانگیر و درچهارچوب مناسبات ویژه ناشی از تنش ها و تضادهای رو به رشد جوامع سرمایه داری به 
| با زگشانی فصل جدیدی در روابط اقتصادی بین دول جهان انجامید. 
۱ تشکیل سازمانهای جدید اقتصادی به مثابه فرایندی از نوع جدید روابط حا ۱ بر جهان سرمایه‌داری, کار تقسیم منابع 
| اولیه و استراتژيك به ویژه نفت را به روشنی و صراحت در پیشانی دستو ر کار سوداگران و چپوچی‌های چند ملیتی قرار داد. 
در این میان تشکیل سازمان کشورهای صادر کننه نت (اوپان) در ۱۵ سپتامبر ۱۹۶۰,در مجموعه دیگر تشکل‌های 
اقتصادی جهان و به لحاظ موضعگیری متفاوت آن امیدهایی را در دل دول محروم, به ویژه کشورهای نفتخیز برانگیخت. 
هم اينك, فرات راز يك ربع قرن است که «ا و پك» در افت وخیز سیاست های جهانی و در دل تندبادهای حوادث, د رتلاش است 
از موجودیت خود به عنوان يك کارتل قدرتمند نفتی دفاع کند. انچه پیش روی دارید مروری تاریخی است بر سیر تحولات 
«ا و پك» از اغا ز(با ۵ کشور عضو) تا امرو ز(با ۱۳ کشور عضو) که توسط یکی ا زکارشناسان نفتی و صاحبنظر د ر امور «ا و پك» 


| به نگارش درامده است: 


دلایل صعود قیمتهای نفت 


در آغاز و به عنوان مقدمه لازم است در رابطه با 
ور ضعیت عرضه و تقاضا برای انرژی در جهان و اهدافی که 
اوپک در این زمینه دنبال می کند مطالبی عنوان و بر پایه ان 
وضع ق قيمت‌ها در اینده پیش بینی شود. 
و قیمت نفت دوبرابر شد کنترل تولید, عرضه, حمل و نقل؛ 
پالایش و بطور کلی تمام فعالیت‌های اقتصادی از سر چاه تا 
تحویل نفت به مصرف کننده هایی در اختیار شرکتهای 
عمده نفتی بود و این شرکتها در حقیقت کنترل قیمت گذاری 
و عرضه نفت را بر عهده داشتند. 

در سالهای دهه ۴۰, شرو ع جنبش های ملی شدن صنایع 
نفت در کشورهای دنیا و به خصوص در داخل سازمان 
اوپک. بتدر یج باعث بروز دگرگونیهائی در این روند شد 
ولی انچه که باعث پی بردن او پک به قدرت بالقوه خود شد. 
چیک فش روزه اغراپ و اسرالیل در سال ۱۹۶۷ پوق در 
طول این جنگ به دلیل بسته شدن کانال سوئز و قطع جریان 
نفت. قیمتهای نفت در بازارهای نفتی په شدت افزایش پیدا 
در صورت کنترل تولید و عرضه. قیمت نفت بالا خواهد 
رفت. ولی این قدرت بالقوه از سوی کشورهای اوپک تا 
سال ۱٩۷۱‏ هیچگاه بکار گرفته نشد. از این سال به بعد با 
ایجاد تحولاتی در سطلح اقتصادی جهانی و بخصوص با 
تغییراتی که امریکا در سطح روابط پولی و اقتصادی خود 
انجام داد. به تدریج دگرگونی‌هایی در این زمینه بوقوع 
پیوست. تا سال ۷۱ حدود ۸۰ در صدمعاملات نفت به دلار 
انجام می شد. پرداخت بهای نفت به دلار موجب می شد تا ب 
سالهای ۱۹۷۰-۷۳ در حقیقت قدرت خرید کشورهای عضو 
اوپک کاهش یابد. از سوی دیگر افزایش تورم داخلی 
امریکا و یا سایر کشورهای صنعتی که صادر کننده کالا په 
کشورهای جهان سوم هستند. موجب کاهش قدرت خرید 
کشورهای خریدار از جمله اعضاء ار پک می شود. 

بنابر این به دلیل افزایش نرخ تورم کشورهای صنعتی و 
شمچنین نوسانات دلار در مقابل سایر ار زها؛ قدرت خر ید 
ناشی از بهای یک بشکه نفت. روز بروز کاهش یافته و 


قفا اول - صفحه ۳ 





می یابد. بعنوان مثال ۱۵ دلاری که امروز برای یک بشکه 
نفت پرداخت می شود با ۱۵ دلاری که در سال گذشته از این 
بابت حاصل می‌شد. از قدرت خرید یکسانی برخوردار 
نیستند. در اینجا مناسب است اشاره ای به ارتباط میان تورم 
داخلی امریکا و کاهش ارزش برابری دلار امریکا نیز انجام 
شو د. 

در سال ۰۱۹۷۱ آمریکا به دلیل درگیری‌هایش در 
ریتنام. اگزیر سیستم طلا را از روابط پولی خود حذف کرد 
و ارتباط ثابت دلار و طلا که موجب تثبیت قیمت ان در 
بازارهای جهانی شده بود. در اوت ۱۹۷۱ قطع شد. آمریکا در 
فاصله سالهای ۱۹۷۳ - ۰۱٩۷۱‏ ارزش برابری دلار را دوبار 
در مجموع به ميزان ۱۵ درصد کاهش داد. 
کاهش ارزش برابری دلار به دلیل اینکه قسمت عمده در 
امد حاصل از فروش نفت به دلار: حاصل می‌شد بر روی 
ما کاست. این مساله موجب شد تا در کنفرانس تهران در 
۳ کشورهای عضو اوپک و شرکتهای چند ملیتی بر سر 
افزایش قیمت نفت به دوبرابر قیمت رسمی, به توافق 
رسیدند. این افزایش قیمت تا سال ۱۹۷۵ بتدریج صورت 
گرفت وبه این وسیله اوپک سعی کردتاضرری راکه براثر 
قطم رابطه دلار و طلا متوجه ان شده بود جبران کند. حرکت 
اوپک در این زمینه موجب بروز رکود در کشورهای 
صنعتی شد. کشورهای صنعتی که این رکود را محصول 
افزایش فیمت نفت قلمداد می کردند. در یک فاصله دوساله 
خود را با شرایط جدید منطبق ساختند و از اواخر سال ۱۹۷۵ 
بعدر یی دوران رکود در کشورهای صنعتی پشت سر گذاشته 
شد و این کشورها به دوران شکوفایی اقتصادی گام 
گذاشتند. 


اقدامات غرب در مقابله با اویک 


از جمله اقدامات کشورهای صنعتی برای مقابله با 
وضعیتی که با ان روبرو شدند. افزایش نقدینگی بود. این 
افزایش نقدینگی همراه با پیدایش شکوفایی اقتصادی موجب 
بالا رفتن سریع نرخ تورم در این گروه از کشورهای جهان 
E‏ 

افزایش نرخ تورم در کشورهای صنعتی بار دیگر به 


دلار ظرف ۲ سال به بشکه‌ای ۴۰ دلار افزایش یافت. 





از جمله کشورهای عضو اوپک صادر شد و در نهایت 
کشورهای صنعتی بخشی از افزایش بهای نفت را از طریق 
افزایش بهای کالاهای صادراتی و خدمات و انتقال تورم 
خود به کشورهای تولید کننده نفت و کشورهای دیگر جبران 
کردند. از سوی دیگر کشورهای عضو اوپک به منظور 
جبران این کسری در امد علاوه بر افزایش در امد خود از 
طریق افزایش قیمتها, به جهت در امد بیشتر تولید خود را نیز 
افزایش دادند. بايد په این مساله نیز توجه داشت که در ان 
زمان هر مقدار نفت که به بازار عرضه می شد, جذب می شد 
و امار نشان می دهد که ضریب مصرف نفت. نسبت به تولید 
ناخالص ملی, در حدود ۲ درصد بود. یعنی به ازاء هر یک 
درصد رشد کشورهای صنعتی, مصرف نفت ۲ درصد افزایش 
می‌یافت. رشد روز افزون مصرف نفت و در کنار ان افزایش 
تدریجی قیمتها موجب شد تا کشورهای صنعتی به ضرو زت. 
کاهش مصرف نفت پی ببرند که این موضو ع منجر به اقدام 
کشورهای صنعتی برای تشکیل «اژانس بین المللی انرژی» 
شد. پایه گذار این اژانس «هنری کیسینجر» و دولت امریکا 
بودند و در حال حاضر نیز این اژانس از حمایت دولت امریکا 
که نقش فوق العاده حساسی در ان ایفا می کند. بطور کامل 
برخوردار است. وظیفه این اژانس تدوین سیاست های داخلی 
مربوط به انرژی کشورهای مصرف کننده انرژی است. 
سیاست‌های اتخاذ شده از سوی این اژانس عبارت بود از:- 
استفاده از تکنولوژی در جهت مصرف کمتر از نفت در قبال 
رسد اقتصادی. 


مازلا باقع انیت کر مایت ق قیال 
کشورهای مصرف کننده و ایجاد هماهنگی میان این کشو رها 
در زمینه صرفه جویی. 

- استفاده حداکثر از منابع و نیروهای جایگزین نفت از 
جمله ذغال سنگ و انرژی هسته ای. 

با اتخاذ این سياست‌هاء پس از ۱۹۷۳ تا سال ۱۹۷۶ 
روند مصرف در دنیا پائین امد. ولی از سال ۱۹۷۶ مجددا با 
بالا رفتن رشد اقتصادی, مصرف نفت نیز روند صعودی پیدا 
کف 

افزایش دوباره مصرف در کشورهای صنعتی که حاضر 
به پرداخت بهای بیشتری برای نفت مصرفی خود نبودند و 
مذاکرات میان کشورهای عضو اوپک و شرکتهای 
چندملیتی منجربه تشکیل کنفرانس الجزایر شد که در آن 
سران کشورهای عضو اوپک. اقدام به صدور بیانیه‌ای 
کردند که به بیانیه اول الجزایر موسوم شد. 

در این بيانیه تصمیم گرفته شد که کشورهای عضو از 
کاهش تدریجی کاهش درامدهای نفتی و کاهش تدریجی 
قدرت خرید خود جلوگیری کنند. 

مجادله میان کشورهای عضو اوپک و کشورهای 
مصرف کننده بر سر افزایش قیمت نفت با توجه به نقش قابل 
توجه شرکتهاین چندملیتی در این میان تا زمان پیروزی 
انقلاب اسلامی ایران ادامه داشت. 

به دنبال وقوع انقلاب اسلامی, کاهش تدر یجی و سپس 
قطع صادرات ۴/۵ تا ۵ میلیون بشکه در روز ایران؛ موجب 
جهش سریع قیمت‌های نفت شد و قیمت نفت از بشکه ای ۱۳ 


سیا “کا اقضادعا 








شررهان عضو ویک a‏ اين فرصت و 
تشکیل جلسات متعدد. سرانجام با تثبیت قیمت بر روی ۳۴ 
دلار به توافق رسیدند. 

البته باید باین نکته توجه داشت که وقتی صحبت از ۳۴ 
دلار برای هربشکه می شود مقصود هربشکه نفت سبک ۳۴ 
درجه عربستان سعودی است و دیگر کشورهای عضو با توجه 
به وضعیت جغرافیانی و نوع و کیفیت نفت. قیمت خود را 
برپایه ان تعیین می کنند. 


کاهش قیمتها و درگیری‌های داخلی 
اوبک 


1 
۱ افزایش قیمت نفت از ۱۳ دلار به ۳۰ دلار باعث وارد 
امدن یک شوک اقتصادی قوی به کشورهای صنعتی شد. 
این کشورها که سیاست صرفه جویی و جانشین کردن 
منابع جایگزین را شروع کرده بودند. با افزایش شدید قیمت 
نفت سرمایه گذاری‌های وسیعتری را در این زمینه اغاز 
کردند. از سوی دیگر. کشورهای صنعتی به سرمایه گذاری 
برای | کتشاف نفت در سایر مناطق جهان نیز اقدام کردند و 
همچنین بهره برداری از منابعی که در گذشته استخراج نفت 
انها به علت ارزان بودن قیمت نفت در بازارهای جهانی و بالا 
بودن هزینه تولید نظیر الاسکا و نفت شمال مقرون به صرفه 
نبود. بار دیگر از سر گرفته شد. در همین راستا کشورهایی 
نظیر انگلستان, نروز هلند. دانمارک. سوئد در اروپای 
شمالی الاسکا و کشورهای دیگر از جمله برونتی. مالزی. 
مصر: انگولا. چین. هند: باکستان. عمان و... به 
سرمایه گذاری در زمینه اکتشاف و استخراج نفت اقدام 
کردند. استخراج نفت در این مناطق و در نتیجه بالا رفتن 
تولید و عرضه نفت جهانی از یکسو و پائین امدن مصرف 
جهانی از سوی دیگر موجب شد که از اواخر ۱۹۸۱.اوپک 
دس یس وی ای وس 
جانب خود روبرو شود. در حالیکه تا پیش از سال ۱۹۸۱ 
اوپک که در روز ۲۷ الی ۲۸ میلیون بشکه نفت تولید 
می کرد. از لحاظ فروش نفت به قیمت‌های تعیین شده 
هیجگرنة مشکلی نداشت. ولی بتدریج با کاسته شدن از 
مصرف نفت. قیمت نفت در بازارهای تک محموله کاهش 
یافت و اوپک مجبور به کاهش رسمی قیمت‌ها شد. وزرای 
نفت کشورهای عضو اوپک در اجلاسیه مارس ۱۹۸۳ در 
لندن قیمت نفت را به ۲٩‏ دلار در فرشکه کاهش دادند. در 
این کفرانتن همین بزان ارلی تار ترفن فضا ء مخروت 
تولید برقرار شد و از ان پس سقف تولید نیز همچون قیمتها 
از سوی کنفرانس وزرای اوپک تعیین شد. 


در این کنفرانس سقف تولید اویک. ۱۷/۵ میلیون 
بشکه در روز تعیین شد. پس از این کنفرانس و بدنبال پائین 
امدن دوباره قیمت نفت. کشورهای عضو او پک بار دیگر در 
نوامبر ۱۹۸۴ تصمیم به کاهش سقف تولید و قیمت نفت 
گرفتند. در این کنفرانس سقف تولید اوپک ۱۶ میلیون 
بشکه در روز و قیمتها ۲۸ دلار برای هربشکه تعیین شد. با 
نو اه به مسائلی که عنوان شد مشاهده می شود که تولید 
اوپک در فاصله سالهای ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۴ از ۲۸ میلیون 
بشکه در روز به ۱۶ میلیون بشکه در روز به منظور حفظ 
قیمتها کاهش یافت. ولی این کاهش‌ها نیز مری نبخشید و به 
دلیل تولید کشورهای غیرعضو که به قیمتهایی پائین تر از 
قیمت رسمی آوپک. نفت خود را عرضه می کردند و همچنین 


سیا کا اقتضاای 


تخفیف‌هایی که فروشندگان نفت در نهان و به منظور 
فروش نفت خود برای خریداران قائل می‌شدند و یا عرضه 
فراو رده‌های نفتی با قیمت بایین‌تر نسبت به قیمت رسمی؛ 
باعث تضعیف موضع او پک در بازار جهانی نفت شد. 

البته اماری در دست است که عربستان و همفکرانش در 
او پک. با استناد به ان استدلال می کنند که در غین بالا رفتن 
مصرف انرژی: مصرف نفت در جهان کاهش بافته است. 
بنایراین اما ر. مجمو ع مصرف آنرژی دنیا در سال ۷۳ از نظر 
ارزش حرارتی برابربا۷۵میلیون بشکه در رو زنفت بودکه این 


۱ 





و ۵ Jl‏ ۱۹۶۷ به د نبا ل جنگ شش روژه اع راب وا 
و فیمت ان در بازارهای جهانی به شدت افزایش یافت. 


سوئز, جربان نفت قطع 


راثیل و بسته شد ن کانال ۱ 


# کاهش تدریجی و قطع صادرات ۵ میلیون بشکه ای ایران در جریان 


سالهای ۱۹۸۰۸۱ شد. 


ظرفیت مازاد تولید کشورهای عضو اوپک: ف مت فا سسی_ 
او یک به تعهدات خود در مورد حفظ سقف تولید عمل نکردند 
و به تقلب در امر تولید پرداختند. و در نتیجه با افزایش 
عرضه, قیمتها بازهم سقوط کرد. نتیجه امر این شد که ۶ ماه 
قبل, عربستان و طرفدارانش با عنوان کردن مساله کسب سهم 
عادلانه خود از بازار, از طریق افزایش تولید. وضعیت 
جدیدی را پیش روی بازار نفت و اقتصاد جهانی بوجود 
اوردند. در مقابل این نظریه, گروه مترقی او پک بحران بازار 
نفت را نه به دلیل پائین بودن سقف تولید کشورهای عضو 
اوپک, بلکه برعکس به دلیل عدم پایبندی اعضاء به تولید 
بیش از سهمیه تعیین شده عنوان می کردند. 





مزان دز سال ۸۵ په ۱6۶ میلیون باشکه در روز لفت و 
شد. یعنی عملا مصرف انرژی دنیا برابر ۲۵ EE‏ 
نفت در روز افزایش یافته است. ولی در همین فاصله 
مشاهده می شود که مصرف نفت کاهش یافته. یعنی در سال 
۵ میزان مصرف نفت روزانه ۱/۵ میلیون بشکه از سال ۷۳ 
کمتر شده است. 

دلایل این کاهش عبارت است از افزایش ناگهانی قیمت 
نفت. اتخاذ سیاست استفاده ازمنابع جایگزینی, اتخاذ 
سیاست صرفه‌جویی و استفاده از منابع جدید نفتی 
کشورهای غیرعضو اوپک. 

عر بستان و همفکرانش معتقد به کسب سهم خود از بازار 
می باشند. در حالیکه موضم ما (ایران) و پشتیبانان ما در 
اوپک عبارت است از کسب حدا کثر درامد از بازار. براساس 


شماره اول - صفحه ۴ 





اساسنامه ایک هدف, فروش نفت بیشتر نیست. بلکه هدف سیب 
اوپک بالابردن درامدها و جلوگیری از کاهش و سقوط ِ 
متا ات 
تولید به شکل کنونی ادامه یابد. روزی خواهد رسید که 
اوپک دیگر وجود خارجی نخواهد داشت و کشورهای ی 
5 کننده نا ها ۱ اد ین متا نے اوه 777 
مصرف فننده نیازهای خود را از ير صابع هيه یاقب A‏ 2 ]۱۹۸۶ 
ت۹۳ A MÛ e‏ 
در مقابل. جمهوری اسلامی ايران و دیگر همفکرانش ۱ ( ۲۲۹۸/۴ 
معتقدند. تولید کشورهای غیرعضو اوپک که امروز بخشی انار ۲ 
از اویک را به خود اختصاص داده اند, از سال ۱۹۹۰ به ۱ : 
و ان o‏ سس ل ماخ رت تدارا اضر ای CLIC‏ 
بعد گام بخواهد یافت از ترانجام کشورهای ضر ویک e‏ های جاری, عمرا و سای پرداختها اس 3 
هستند که باید انر ژی مورد نیاز جهان را تامین کنند. 
درتقابل این ده لپ ریک ای کک e op SS E‏ ا 
ا با اا از ذغال سگ و انرژی سوت از تفت ظرفیت پالایش وه مسر ور ادرال لحاضر نم های ده ی 
ابیت +۳۳ اھ ا بر ا 0 ۱ 
محدودیتهایی رو بر و است و ميزان استفاده از این دو انرژی 
جایگزین نفت تقریبا به حداکثر اشباع نزدیک شده و ادامه 
نخواهد یافت. مضافا اینکه در بخش حمل و نقل, نفت ارزش 
خود را همجنان حفظ کرده اش نظر یه ای که نقطه مقابل 
نظرات عربستان است. 
وپائین اوردن قیمت نفت می باشند تا به این وسیله از سرمایه 
گذاری‌های جدید در زمینه اکتشاف منابع جدید وجایگزین 
کردن منابع انر ژی توسط کشورهای صنعتی جلوگیری کنند. 
در مقابل ما معتقدیم که این سیاستی که توسط دول 
صنعتی اتخاد شده است. حتی در صورت رسیدن قیمت نفت 
به سطح ۲ دلار درهربشکه برای مقابله با ما ادامه می‌یابد و 
تولید بايد درحدی باشد که درامد به حداکثر نس اما 
عربستان اظهار می‌دارد که در صورت پائین امدن سقف 
اویک اسا 


E E 0 ن ای درا درم نت از تین آن‎ id 
__(ارقام به میقياردربال)_‎ ETRE 
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عربسمتان سعودی 
"ام رات متحدو ‏ 
| جمع خلیج فارس 
1 !کوادور 





اهداف غرب و ایجاد تفرقه در ميان | ٤‏ ا ِ ۰ ا 
اعضاء او بک 


مو نو ولد و اد ات نت خام و زر آورده و وال تامین خر خر ر رال ای اهم 
SS ٠ ll‏ ودستگاههای ن . ۰ بآ ٤ ۰ ۳ ٤‏ ِ سس سس o‏ 





هدف غرب با توجه به مسائل متنوعی که با ان روبرو 
است و ابعاد سیاسی - اجتماعی و اقتصادی آن, تحصیل 
انرژی ارزان است. 

در راس این کشورها آمریکا قرار دارد که با ارو پائیان و 
اژانس نين المللی به اين توافق رسیده است که قیمت نفت را 
در حد ۱۵ الی ۱٩‏ دلار ثایت و قيمت‌ها را تحت کنترل خود 
نگاه دارد. اگر او پک از موضع قدرتمندی برخوردار باشد در 
مقابل این خواست غرب خواهد ایستاد. دنیای غرب برای 
اينکه در امر ارزان کردن قیمت نفت توفیق یابد و دیگر به 
کرای عضو اریگ یرای قامتیسشتخود مکی با 
به اعمال مختلفی درفاصله سالهای ۷۵تا۸۵دست زده است 
وم پیش به انها اشاره شد. این حر کت غرب موجب کاسته 

ن ۱ ز تقاضای جهانی نفت اوپک شد. 

جدای از این مسائل, غرب سعی در ایجاد دو دستگی در 
ميان اعضاء اوپک داشته و دارد. ان تس فان شر 
اوپک نشان می‌دهد که تنها وجه مشترک این کشورها, 
تولید نفت از سوی انان است. در حالیکه از لحاظ سیاسی و 
اقتصادی دارای تفارت‌های عمیق هستند و اهداف گوناگونی 
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را دنبال می کنند. بهمین دلیل ایجاد تفرقه میان این کشورها 
به سهولت امکان پذیر است. جنگ میان عراق و ایران نیز به 
تفرقه و تشتت میان اعضاء کمک کرده است. 

دنیای غرب از مساله جنگ تحمیلی سوء استفاده کرده و 
a E‏ ره a‏ 
ا ا کو ی ا کا 
عراق هستند. از سوی دیگر برای جلوگیری از پیروزی ایران 


شماره اول - صفحه ۵ 
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لازم است تا از لحاظ مالی- اقتصادی, اپران تحت فشار قرار 

داده شود که این امر در بلند مدت به نفع شیوخ منطقه خواهد 
بود. 

این مساله در رابطه با کشورهای. منطقه یعنی ایران, 
عراق. عربستان. کویت. قطر و امارات متحده که حدود ۷۵ 
الی ۸۰ درصد نفت اوپک را تولید می کنند ارتباط دارد. 
کشورهای افریقایی عضو اوپک یعنی الجزایر. لیبی, گابن, 
علاقه ای به درگیر شدن در منطقه خلیج فارس ندارند. مضافا 
اینکه نیجریه عضو دیگر افریقایی اوپک کشوری بسیار 
مقروض است و به لحاظ وامهای در یافتی از بانک جهانی و 
صندوق بین المللی پول. بشدت تحت نفوذ سرمایه داری 
جهانی قرار دارد. 

در منطقه امریکاء. اکوادور. و ونزوئلا قرار دارند. 
اکوادور, په دلیل وابستگی سیاسی به امریکا و وابستگی 
شدید به درآمدهای نفتی از سیاستهای غرب در مورد کاهش 
قیمت نفت پیروی می کند. 
ونزوئلا نیز به علت قروض سنگین خود. وضعیتی مشابه 
نیجریه را دارد. ا کوادور و ونزوئلا رغبتی به دخالت در جنگ 
خلیج فارس ندارند. 

از سوی دیگر به دلایل سياسي. اقتصادی و نظامی. 
دولت عربستان دقیقا از سیاست‌های امریکا در مورد ارزان 
شدن نفت حمایت می کند. عربستان از ابتدای تاسیس 






# حنی اگر از امروز نیز حرکت به 
سوی رهانی از افتصاد تک محصولی 
۳۹ شود حداقل تا ده سال اینده به شدت 
به نفت وابسته خواهیم بود. 

#۴ عربستان معتفد است در صورت 
کاش سقف تولید اوپک, فخیر ۱۷۰ 
میلیارد بشکه‌ای روی دست اوپک 
خو اهد ماند. 


او پک: همواره با افزایش قیمت نفت مخالفت کرده است و 
این موضع جدیدی نیست. در بحبوحه پیروزی انقلاب 
اسلامی نیز که به دلیل قطع صادرات نفت ایران به ميزان ۵ 
میلیون بشکه در روز بازار با بحران روبرو و قیمت رسمی 
هر بشکه نفت از سوی اوپک ۳۶ دلار تعیین شد عربستان و 
امار ات هیچگاه نفت خود را بیش از بشکه‌اي ۳۲ دلار 
پفروش الرساندندو پالاغره نیز با اضرار فراوان اتهاء ایک 
ناچار به تعیین ۲۴ دلار برای هر بشکه شد. 

این آنحیزه عربستان یک دلیل اقتصادی دارد که عبارت 
است از در اختیار داشتن عظیم ترین منابع نفتی جهان و با 
توجه به این مساله به منظور جلوگیری از جایگزینی منابم 
دیگر به جای نفت, معتقد به افزایش بطئی قیمت نفت است. 
در این راستا عربستان سعودی سعی دارد تا کشورهای دیگر 
مانند کویت, قطر, امارات متحده و... را نیز با خود همراه 
سازد. 
سایر اعضاء اوپک مانند الجزایر, لیبی. گابن. اکوادور و 
ونزوئلا به دلیل اینکه ذخایرشان تا ده سال دیگر پایان 
می پدیرد. در پی کسب حداکثر در امد در کوتاه مدت از راه 


سپا “ا اقضادعا 





افزایش هر چه بیشتر قیمت نفت هستند. البته ایران و 
عربستان در این زمینه اختلاف دیگری نیز با یکدیگر دارند. 
ما (ایران) معتقدیم که تولید نباید افزایش یاہد. نفت ماده ای 
است که باید باقی بماند. چرا که با پیشرفت تکنولوژی 
مصارف فراوانی برای ان پیدا خواهد شد و نفت چیزی نیست 
که کم ارزش شود. ما باید سعی کنیم حتی در کوتاه مدت و 
میان مدت با تحصیل حدا کثر درامد. این در امد را در صنایع 
زیربنایی ر صنایعی که به ما فقدرت صادراتی می دشا 
سرمایه گذاری کنیم. این امر اقتصاد ما را پس از پایان 
پذیرفتن نفت از اسیب دیدگی نجات می دهد. 

همانطور که مشاهده می شود پیش و پس از انقلاب 
اسلامی, دید گاههای ایران و عربستان در مورد مساله تولید 
و قیمت نفت از اختلاف عمیقی برخوردار بوده است. 
عربستان معتقد به تولید انبوه و قیمت پائین نفت است و ما 
معتقد به تولید درحدی که قیمت به حداکثر و میزان 
درامدهای نفتی نیز به حداکثر برسد می‌باشیم. بقیه اعضاء 
اوپک نیز به دلیل ظرفیت محدود ذخایر خود به همین تز 
اعتقاد دارند. 

مشاهده می شود که این تشتت ارا و تفاوت خواستهای 
سیاسی ‏ اقتصادی و منطقه ای باعث از بین رفتن اتحاد میان 
اعضاء اوپک شده است. مضافا اینکه جنگ میان عراق و 
ایران سبب شده است یک تشتت اضافی در درون او پک به 
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وجود اید و شیوخ منطقه با ترس از اوضاع موجود و احتمال 
حمله ایران به انها به عراق کمک کرده و از نفت بعنوان 
حربه‌ای عليه ما استفاده کرده و همراه عربستان به منظور 
ضربه زدن به ایران, از کاهش قیمت نفت ولوبه ضرر خود 
حمایت کنند. به عنوان نمونه, کویت به علت پائین امدن 
فیمت نفت» مجبور به فروش سهام خود در شرکت‌های المانی 
شده است. يا عربستان که سالانه, نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار 
از اندوخته‌های ارزی خود به منظور جبران کسری بودجه خود 
برداشت می کند و حتی اعلام بودجه سال جدید خود را حدود 
یک سال به تعویق انداخته است. 

افارانت نیز جن پیش په غات مسال مالن» فی ماه 
پرداخت حقو ق کارمندان خود را به تعویق انداخت. درست 
است که اینها از ذخایر ارزی قابل توجهی برخوردارند ولی 
بدلیل اینکه این ذخایر را در امور مختلف سرمایه گذاری 
کرده‌اند و به صورت «موجود» در اختیار انها يست 
مشکلات مالی برای انها نید وخر ةدارف 

برپایه محاسبات انجام شده در ۶ ماهه اخیر, کشورهای 
عضو اوپک. مجموعا ۳۲ میلیارد دلار از کاهش قیمت نفت 
خی دز 


ل ۳ ۳ بر # لب بو 
پیس بیس ليمت فت 


برای پیش بینی قیمت نفت دراینده باید به مسائل فراوانی 
توجه داشت. اول اینکه پیش بینی قیمت نفت در ۳ مقطع 
زمانی باید صورت بگیرد. کوتاه مدت که پیش بینی قیمت‌ها 
ظرف یک سال اینده است. میان مدت که معمولا زمانی برابر 
۳ سال را موردنظر داردو بلند مدت که زمانی »۱ ساله را در 

از سوی دیگر همچون سایر پدیده‌های اقتصادی, قیمت 
نفت بستگی به پدیده عرضه و تقاضا دارد. مضافا بر اينکه 





در مورد نفت: عرضه و تقاضاو همجنین ف فیمت سایر انواع 
انرژی مانند انرژی هسته‌ای و ذال :ست نیز نقشص دارد. 
همچنین ميزان صرفه جویی در مصرف نفت نیز در این ميان 
که قیمت را تعیین می کند. قیمت تمام شده برای انرزی 
هسته‌ای و ذغال سنگ و قیمت تمام شده لفت سایر 
کشورهای تولید کننده غیر عضو اوپک در تعیین قیمت 
رسمی نفت از سوی اوپک تاثیر می گذارد. 

در طول این شیا اس ۱ کوششس کرده ایم که با سایر 
کشورهای تولید کننده غير اوپک تماس و هماهنگی برقرار 
کنیم تا به این وسیله عرضه و تقاضا و در نتيجه قيمت‌ها را 
زیر کنترل دراوریم. 


دراینده کوتاه مدت یعنی حداقل تا پایان سال جاری 
سیاقی قیمت‌های نفت افزایش چشمگیری نخواهد یافت. 

ین امر به این دلیل است که ذر ماههای ژونن ژونیه و آوت. 
ی عضو اوپک. جمعا ۱۲۰ میلیون بشکه اضافه 
تولید داشته اند که ات وو ا زار موجود 
است. در این مدت کشورهای عضو اوپک همچنین ۱۰۰ 
میلیون بشکه فراورده اضافه بر نیاز و تقاضای جهانی تولید 
کرده اند. این مجموع ۰ میلیون بشکه نفت و فراو رده 
مازاد. جوابگوی مصرف نفت در زمستان اینده است. به دلیل 
همین ظرفیت مازاد. ما پیش بینی افا مکی قیمت 
نفت را نمی کنیم و فکر می کنیم اگر اعضای اوپک به تعهد 
اخیر خود مبنی بر حفظ سهمیه تولیدی خود پایبند باشند, تا 
پایان امسال قیمتها به سطح ۱۵ تا ۱۷ دلار خواهد رسید. در 
ان عبت وقسمیت لینتها بسنگی بذ مامتها دهد 
اوپک و همکاری اعضاء اوپک دارد. 


فربلففدت وضفیت: قیمت تفت رو په بهیزد لرا 
گذاشت. به دلیل اينکه کشورهای غير عضو اوپک به 
ندر یج میزان تولیدشان رو به کاهش می گذارد. در فاصله 
سالهای ۱۹٩۹۳‏ تا ۰۱۹۹۷ کمبود عرضه نفت در جهان بوجود 
خواهد آمد و بتدریج قیمت نفت افزایش می یابد. 


در سال ooo‏ مبلا دی: اوپک باه دلیل کمبود عر تساه 
نفت از سوق سایر کضورها ناگزیر به تولید با حداکثر 
ظرفیت خواهد بود و در این زمان کنترل قیمت نفت مجددا در 


دست اوک قرار می گیرد. 


اینده اوپک 


پیش بینی اینده اوپک بسیار مشکل است. اگر اوپک 
ی و ی دهد اعضاء اوپک در ده 
سال اینده از اعضاء کنونی محدودتر خواهند شد. یعنی 
اوپک به ۳ کویت. عربستان, قطر, امارات متحده و 
جمهوری اسلامی اد یران محدود می شود. په بیان دیگر در ده 
سال ابنده . سایر کشورها به علت پایان یافتن ذخایر نفتی و یا 
کاهش شدید ذخایر. مجبور به کناره گیری از اوپک خواهند 


شد و تنها کشورهای یاد شده نفش عمده و اساسی در اوپک ( 


خواهند داشت. 


اهمیت نفت در تامین انرژی جهان در 
اینده 


اهمیت نفت بیشتر در بخش حمل و نقل است. چرا که 
انطور که پیش‌بینی می‌شود اکثر نیازهای بخش‌های 
صنعت. برق. تولید بخار در کشورهای صنعتی, در اینده ای 
نه چندان دور از طریق ذغال سنگ و نیروی هسته ای تامین 
خواهد شد. وی بخش حمل و نقل بخشی است که در انحصار 


نفت باقی خواهد ماند. و به اصطلاح در تصویر آنرژی مورد ۱ 


نیاز جهان در آتیه با تکیه 
حمل و نقل نقش اساسی بر عهده خواهد داشت. 


بر امار مو جود لفت تنها در بخش 
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۳ ی دراخر سال‎ a 


۲ امار یاز رگانی خارجی ابر اران 1 * 


۱ ابالات متجده آم یکا ۱ 
ناوا . ۱ 
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دورنمای ت نقش نفت در اتا داخلی 


ایران 

در این مورد نظرات مختلفی از سوی مقامات و 
مسئولین کشور عنوان شده است. 

انطور که امار و ارقام نشان می دهد حتی اگر از امروز 
نیز حرکت به سوی رهایی از اقتصاد تک محصولی آغاز 
شود حداقل تا ده سال اینده به شدت به نفت وابسته خواهیم 
بود. پررسی امار بانک م رکزی جمهوری اسلامی ایران نشان 
می دهد که در گذشته. نقش نفت همواره در اقتصاد ابران 
افزانش پیدا کرده است: بعنی سهم بیشتری از تولید ناخالص 
ملی به نفت اختصاص يافته است. از سال ۱۳۳۷ تا به 
امروز. اهمیت نفت در اقتصاد کشور روز به روز افزایش 
بافته است. در حال حاضر درامد نفت در حدود ٩۷‏ درصد از 
نیازهای ارزی کشور و حدود ۷۵ درصد بودجه کشور را 
تامین می کند. بنابراین در هر الگویی که برای جانشین کردن 
سایر بخش‌ها به جای نفت در نظر می‌گیریم؛ بايد ببینیم که 
این امر در چه فاصله زمانی امکان پذیر است. به نظر من. ما 
نمی توانیم زودتر از حداقل ده سال, نفت را به ضورت مور 
با سایر عوامل تولید در اقتصاد داخلی خود عوض کنیم. 

یکی از بخش‌هایی که شایان توجه فراوان است بخش 
کشاورزی است. بخش کشاورزی دو نقش در خودکفایی 
کشور بر عهده دارد. با خود کفایی در کشاورزی و فصع 
واردات محصولات غذائی, سالانه در حدود ۳ میلیارد دلار 
از خروج ارز از کشور جلوگیری می شود. 

این بخش از بخش‌هایی است که استعداد بالقوه برای 
جایگزینی در برابر نفت را دارد. ولی بايد توجه داشت 
خودکفایی و شکوفایی کشاورزی: به سرمایه گذاری احتیاج 
دارد. بخشی از این سر ما به گذاری؛ سرمایه گذاری ارزی 
منت اع نی شر نیو تاز بهسرداند گنای دارو تا 
وان از منابع ابی کشور به صورت مطلوب استفاده کرد و 
به این ترتیب سطح زیر کشت محصولات کشاورزی را بالا 
برد. بخشی از این سرمایه گذاری, سرمایه گذاری ارزی 
است. مساله دیگر استفاده از منابع نفتی در داخل کشور 
است. ما یکی از پر مصرف‌ترین کشورهای دنیا از لحاظ 
سوخت هستیم. ۳ مصرف نفت در کشورهایی مانند 
پاکستان با بیش از ۸۰ میلیون نفر جمعیت, اندونزی با 
جمعیتی بیش از .۳ میلیون نفر و همچنین هند با جمعیتی 
نزدیک به یک میلیارد نفر از ما کمتر است. کشور مابا۵؟ 
میلیون نفر جمعیت. نزدیک به یک میلیون بشکه نفت در 
روز مصرف داخلی دارد و متاسفانه این میزان سالانه ۵ تا۶ 
درصد رشد دارد. این میزان مصرف در دنیا بی سابقه است. 
دلیل این مصرف بالاء غیر اقتصادی بودن مصارف گوناگون 
در کشور است. ایزولاسیون غير صحیح منازل. وسایل 
گرمازا با مصرف غير اقتصادی, اتومبیل‌های پرمصرف و 
مواردی از این قبیل, دلیل این مصرف بی رویه است. به 
عنوان مثال در مورد اتومبیل؛ عدم ورود تکنولوژی جدید. و 
عدم فعالیت کارخانه‌های اتومبیل سازی داخلی در طراحی 
موتورهایی با سوخت کمتر و رشد روز افزون اتومبیل در 
داخل کشور موجب شده است که از این جهت. مصرف 
کشور با سرعت زیادی در این زمینه افزایش یابد. این 
مجموعه سبب شده است که مصرف روزانه کشور یک 
میلیون بشکه نفت در روز باشد. این حجم بالای مصرف. دو 
اثر عمده بر اقتصاد کشور دارد: اول اینکه ما بجای صادرات 
این حجم از نفت انرا و من موی سر بسن 
به علت اسیب دیدن پالایشگاههای کشور از جمله ابادان و 


باختران, نیاز به واردات مواد نفتی افزایش يیافته است و هم . 


سپا “یا اقتصادعا 


۳ اثر 


اکنون در حدود یک میلیارد و پانصد میلیون دلار ارز صرف 
واردات نفتی کشور می‌شود. برای مثال یک لیتر گازوئیل 
یا یک لیتر نفت وارداتی در حدود ۳۰ ریال ارزش دارد و 
دولت برای اینکه سوخت به قیمت ارزان در اختیار عموم 
قرار گیرد. ناگزیر به پرداخت سوبسید است. بنابراین یکی از 
راههای خود کفایی: صرفه جویی در مصرف است. 

برای این صرفه جویی باید از تکنولوژی در امر 
ایزولاسیون منازل. طراحی و استفاده موتورهایی با سوخت 
کمتر و راندمان بالاتر بهره بگیریم. اگر این تدابیر اندیشیده 
نشود. با روند کنونی ناگزيريم ظرف هر سه سال یک 
پالایشگاه جدید در کشور احداث کنیم و احداث هر 
اایشگه نیز دود ۱/۵ فیلبارد ۵ ر هر در بردارد. 


با رید اد تون دهد تفای غین ال 


از لحاظ مصرف به نفت و فرآورده‌های ان وابسته‌ایم. جرا که 
اساد دلیل عدم کششض پالایشگاه‌های مهم حورد ما ایا واردات 
فراورده‌های نفتی. انهم با صرف مبلفی در حدود ۱/۵ میلیارد 
دلار نیاز داریم. بنابراین نتیجه می گیریم که یکی از 
بخش‌هایی که برای خودکفایی: نیاز به توجه وسیع دارد, 
بخش نفت است. این بخش محتاج سرمایه گذاری در امر 
توریع گاز احداث پالایشگاه و سر ما به گذاری ور امر 
اکتشاف برای بالا بردن بازده نفت است. ما برای افزایش 


صادرات نفت به سرمایه گذاری بیشتر در این بخش احتیاج 


لساب ےک کوک م وس 


۴ تنها وجه مشترک کشورهای 
عضو آوپک, تولید نفت است و به لحاظ 
نفاوت‌های عمیق سیاسی, اقتصادی انها 
ایجاد دو دستگی در این سازمان به 
سهولت امکان پذیر است. 


ی شاي ی متفاوت نسبت به کل ان نرزی مصرفی در ر هرسال 





داریم و اگر این امر تحقق پیدا نکندطبعا قدرت صادراتی 
ما رو به کاهش می گذارد. 
بخص بعدی, بخش صنعت است که به سرمایه گذاری در 
جهت افزایش صادرات و تأمین نیازهای داخلی احتیاج دارد. 
نیهاش ذاخلی با تباید فافش کف :اک در داخل کشور 
امکان تولید یخجال وجود نداشته باشد. ناجار از واردات آن 
خواشیم بو د. 


اگر مواد مورد نیاز ساخت کالاها را نتوان در داخل تولید 
کرد اگزیر از واردات ان خواهیم بود. 
نا پراین ۳ ناچار یم در صنایع زیربنانی مانند حاده 


ساز ی؛ گنز خط اهن برلی و راههای ا 





و وتيف ج .ا 


رلا تاح نو ردو ساي وین a Hele‏ 


و با خودکفایی در صنایم مادر, به تدریج از واننتگی به 

خارج بکاهیم. 

ولی بايد توجه داشت که خودکفایی در این صنایم نیز 
احتیاج به فاته گذاری‌هان ارژی دارد: با ورن گرففن 
انجه که عنوان شد پی می بریم چرا حداقل ده سال زمان لازم 
است تا به خودکفایی دست یابیم و این نیز در صورتی است 
که از همین امروز و با برنامه ریزی بسیار دقیق با نگرش به 
اینده برنامه خروج از وابستگی و خودکفایی کشور را به 
مرحله اجرا دراوریم. 


شماره اول - صفحه ۸ 





شرایط اجتماعی و وافعیتهای افتصادی 
می‌توانندو می بايد که باتوجه به نحوه برخورد 
انسانها با تحولات و رویدادها ارز یابی شوند. 
مقولاتی از قبیل افزایش و يا کاهش در امد 
ملی, رونق و یا رکود اقتصادی, محدودیت و یا 
گشایش در امدهای ارزی هر یک در صورتی 
که برخوردی سازنده و برنامه ریزی شده با نها 


بشود می توانند به عنوان سکویی برای پرش به 
مراحل متکامل‌تر و متعالی تر آینده تلقی شوند 
ودرعین حال بار بر خوردهای غير اصولی‌و 
بی برنامه نیز می‌توانند فقر و ضعف را در 
جامعه حاکم کرده و بنیه اقتصادی کشور را 
تضعیف کنند. در این راستا شرط موفقیت این 
است که شرایط موجود شناخته شده. چشم انداز 


اینده بخوبی ترسیم شود و بدنبال ان با توجه به 
امکانات و توانائیهای موجود برنامه ای واقع 
بینانه تهیه و تدوین شود. 


مقاله زیر با این چشم انداز و در پاسخ به 
همین ضرورتها تهیه و تدوین شده که ذیلا از 
نظر خوانندگان عزیز می گر ۵ 





نفت به عنوان ماده اصلی تامین انرژی در جهان کنونی 
از اهمیت ونده‌انین:برخوردار است و شون خرفید الگوی 
شناخته سده فعلی زندگی در قسمت قسمت اعظم دنیای امروز بدون 
تلد و تصرف هون تفت سوق تابن از این نظر 
استه فة قسلما فيا فقي آفرون که ن از جا 
جوامع. وابسته نفت است نمی تواند با بی تفاوتی به تحولات 
تولید و مصرف این کالا بنگرد. از طرف دیگر نفت دارای 
ویژگیهای عمده دیگری در زمینه وضعیت تولید می باشد. از 
جمله اينکه این کالا از گروه کالاهائیست که قابل تولید 
مجدد نیست. مقادیر مشخصی از ان طی زمانهای طولانی در 
لایه‌هایی از زمین ایجاد شده و لذا ماده ای تمام شدنی است. 
به علاوه که قسمت عمده و اساسی ذخائر شناخته شده این 
کالا در نقاطی از جهان قرار گرفته که مراکز عمده مصرف ان 
نیستند. پس درصد قابل توجهی از نفت جهان در کشورهانی 
خاص تولید و در کشورهای دیگری مصرف می شود. به 
علاوه کشورهای تولیدکننده عمدتا در زمره کشورهای کم 
توسعه یافته اند و مایا دارای وضعیت اجتماعی ناپایدار و 
متزلزل می باشند و لذا مشخص است که تعداد قابل توجهی 
از کشورهای صنعتی جهان, به ویژه در جهان سرمایه‌داری: 
برای ادامه حیات خویش وابسته به تولید انبوه نفت در 
کشورهانی کم توسعه یافته و از نظر سیاسی متزلزل 
می باشند. در عین حال هر چند تلاشهای عظیمی طی سالیان 
اخیر برای یافتن منابع انرژی جایگزین نفت در کشورهای 
صعتی صورت گرفته و دستاوردهانی نیز در این زمینه 
حاصل شده است: ولی اطلاعات موجود نشان می دهد که 
جایگزینی قابل توجه ساير منابع به جای نفت به سادگی 
عملی نیست و حداقل برای ۱۵-۲۰ سال اینده نباید انتظار 
تحولات اساسی در این زمینه را داشت. پس برای زمانی 
نسبتا طولانی نفت به غنوان عامل اساسی تامین انرژی نقش 
حساس حود را در تداوم حبات جوامع صنعتی حفظ خواهد 
ها 


نکات بالا موید این نکته است که نفت نه تنها به 
عنوان کالانی اقتصادی مورد توجه اقتصاددانان است. بلکه 
این کالا ماهیتاً به عنصری سیاسی در روابط بین‌المللی 
تبدیل شده و نمی‌توان و نباید انتظار داشت که تصمیم 
گیریهای مربوط به قیمت گذاری, تولید و مصرف نفت صرفا 
در اثر عوامل اقتصادی به عمل اید و قطعا عوامل سیاسی 
نقش مهمی را در این تصمیم گیریها برعهده و پوس 

تاریخ تحولات نفتی از زان پیدایش | ین کالا نیز 


شماره اول - صفحه ٩‏ 











نمایانگر این حقیقت است که تفت در فاضله‌ ای کوتاه پس از 


کشف و پیدایش ان. به عاملی سیاسی در روابط بین المللی 
مبدل شده و کشورهای عمده صادر کننده ان (ایران, عربستان: 
عراق......) هیچگاه از تاثیر سیاسی این کالا بر وضعیت 
اقتصادی - اجتماعی خویش رهائی نیافته اند. باید تاکید کرد 
که این کشورها در اینده نیز از این تاثیر رهائی نخواهند 
یافت و آنچه که احتمالا تغییر خواهد کرد نوع و کیفیت این 
تاثیر است و نه تاثیر پذیری سیاسی از این کالا. 

همانگونه که قبلا مطرح شد. کشورهای صنعتی امروز 
جهان برای تداوم الگوی فعلی زندگی خویش و به عبارتی 
برای ادامه حیات خود محتاج به این کالا می‌باشند و برای 
تامین قسمت عمده ای از نیاز مصرف نفتی خود وابسته به 
کشورهای عمده تولی دکننده نفت او پک می باشند. کشورهای 
صنعتی مورد بحث برای ایجاد اطمینان در تامین مواد نفتی 
خود مجبورند یکی از طرق زیر و یا تلفیقی از این طرق را 
انتخاب کرده و در جهت عملی شدن ان بکوشند: 
۱- سلطه نظامی بر مناطق نفت خیز جهان. 

۲ پذیرش تحولاتی در بافت اقتصادی - اجتماعی 
کشورهای نفت خیز یو بر انکه اين E‏ در 








چهارچوب ارزش‌های جهان صنعتی بوده و با ایجاد 
وابستگی‌های معقول بین این دو گروه از کشورهاء جریان 
۳ ديرش زاننتگی بیش از حد اقتصادی - اجتماعی - 
a‏ توسعه نیافته‌ی تولیدکننده نفت. 
اا ا ا ا 
نظر جهان صنعتی قرار گیرد, اما راه حل مطلوب و محتملی 
برای انان نیست. به ویژه که چاههای نفتی از اسیب پذیری 
فراوان پرخوردارند و حتی در صورت اشغال کامل نظامی. 
در دنیای فعلی به سادگی قابل کنترل نیستند. لذااین راه حل 
نود ی ود وتو ا ناو 
کک چو تما مز فر کارا کاملا لاز 
به چنین اقدامی دست نخواهد زد. 
بافت اقتصادی - اجتماعی کشورهای نفت خیز است نیز با 
توجه به عقب ماندگی شدید بافت اجتماعی اقتصادی این 
کشورها خطر تحولات غیرمنتظره برای جهان صنعتی را در 
بردارد. تجربه تحولات جوامع در قرن بیستم نشان داده است 
که تفییراساسی درباقت و - اجتماعی بت 
اجتماعی است و از آنجا که تحلیل‌های جامعة شناسن نشان 
می دهد که انقلاب و اکار ان‌قایل اة ر ی تست که 
نهائی انقلابات قابل پیش بینی نبوده و لذا بسیار بعید است 
که جهان صنعتی حاضر به پذیرش این چنین خط مشی 
نامطمئن سیاسی‌ای در رابطه با کشورهای عمده نفت خیز 
پاسید. 

راه حل سوم, در حقیقت راه حل نبوده و تسلیم سیاسی 
است که مسلما مو رد پذیرش جهان صنعتی نخواهد بود. 

لذا به نظرمی رسد که عملا جهان صنعتی غرب راهی جز 
کوشش در جهت ایجاد سلطه سیاسی - اقتصادی بر مناطق 
نفت خیز جهان ندارد و با اتخاذ این خط مشی تمام توان خود 
رابرای دخالتهای مستقیم وغیرمستقیم در امور سیاسی. 
افتصادی و نظامی این کش رها ای کار گرفته ۴ خو اهد 


و در جهت مخالفت اساسی و بنیادی با تحولات انقلابی این 


با توجه به اینکه 
اکثریت کشورهای اوپک برای 
تامین کالاهای اساسی مورد 
نیاز خود شدیدا به ارز حاصل 
از بخش نفت خود وابسته 
می‌باشند در صورتی که ارز 
نفت قادر به تامین حداقل ارز 
مود نیاز انها باشد این کشورها 
مجبور به فروش نفت حتی به 
قیمتی پایین‌تر از هزینه تولید 
نهایی می باشند. 





سیا “کا اضاایا 


جوامع است. بدیهی ۱7 این راستا. جهان صنعتی 
غرب کوشیده و خواهد کوشید که انقلاب اسلامی ایران را 
ا و و 
قبلی مهار کند. تمامی این نکات بیانگر این واقعیت است 
که حرکت جوامعی مانند ایران در مسیر استقلال و 
خوداتکانی حرکتی ارام و بدون مسائل و مشکلات نبوده و 
نخواهد بود. در این زمینه به ویهه بايد دقت داشت که 
مخالفت های جهان صنعتی غرب با انقلاب اسلامی ایران فقط 
زمانی پایان خواهد گرفت که نسبت به مهار انقلاب در جهت 
اهداف کلی خود اطمینان لازم را حاصل کرده باشد. بدیهی 
است که توجه جدی به این نکته دا رای اثار عمده ای در تهیه 
ل تدوین سیاستهای اقتصادی - اجتماعی کشور می باشد. از 

جمله این اثار مسالة پیش بینی واقع بیننه درآمد ارزی 
حاصل از بخش نفت و تدوین برنامه اقتصادی کشور بر این 
این انتت: 

۱ جر ار آي هة ا ین فسأله باز خواهیم کشت که 
درامد ارزی حاصل از بخش نفت به دو عامل قیمت نفت در 
اینده و امکان و شرایط صادراتی نفت ایران بستگی خواهد 
داشت و لذا در ابتدا به بررسی مختصر این دو عامل 
می پرداز یم: 


بیش بینی قمت نفت 


عنضر سیاسی در زمینه نفت باعث شده است که مسأله 
قیمت و قیمت گذاری نفت از پیچیدگی‌های فراوانی 
برخوردار باشد و با توجه به همین نکته با قیمتهای متعددی 
در دنیای نفتی مواجه بوده و هستیم و در عین حال به ویره در 
طی ۱۵ سال گذشته تحولات جهشی فراوان در قیمتهای 
نفتی اتفاق افتاده است. به عنوان مثال قیمت متوسط یک 
بشکه نفت خام اوپک طی سالهای ۸۲ - ۱۹۲۰ دارای 
تحولات زير بوده است: 





سال ت رظ یت ره نت شام از پگ 
۱۳۰ ۸ دلار 

۱۹۷۳ ۸ دلار 

۱۹۷۹ ۷۳ دلار 

۱۹۸۰ ۹ دلار 

۱۹۸۱ اف ۲ ار ۱۳ 


#وقیمت نفت تحت تاثیر 
سه گروه عوامل عمده که 
تحت‌عناوین عوامل اقتصادی 
(هزینه‌های تولید. عرضه و 
تقاضا). عوامل انحصار 
(ارپک, شرکتهای بزرگ نفتی) 
و عوامل سیاسی (برخوردهای 
سیاسی کشورهای مصرف. 
کننده و تولید کننده) قابل طبقه 
بندی می‌باشند قرار داشته و 





رای کار و فهم ا تغییرات در در قیمت نفت و راهم 
اوزدن اسکان بین بیتی این قیمت در اینده باید متد کر شد 
که قیمت نفت تحت تاثیر سه گروه عوامل عمده که تحت 
عناوین عوامل اقتصادی (هزینه‌های تولید. عرضه. تقاضا) 
فوامال اتخصار (اوبک: ش رگنهای بزرگ نقتی): و عوامل 
سیاسی (برخوردهای سیاسی کشورهای مصرف کننده و 
تولید کننده) قابل طبقه بندی می باشند قرار داشته و دارد. 
البته اين عوامل از یکدیگر نیز تاثیر می پذیرند ولی علیر غم 
وابستگی نسبی این سه دسته از عوامل, هر گروه از آنها را 
می توان مستقلا مورد بررسی قرار داد. 


عوامل اقتصادی 


در این قسمت به بررسی قیمت نفت در شرایط و دنیائی 
پرداخته می شود که در ان, عوامل انحصار و عوامل سیاسی 
دخالتی در تعیین قیمت نداشته باشند. به عبارت دیگر در 
اینجا بايد به بررسی این نکته پرداخت که اگر نفت در 
شرایطی عادی از نظر اقتصادی, تولید و مصرف می گشت 
قیمت ان در چه حدودی تعیین می شد. در این حالت از انجا 
که نفت قابلیت تولید مجدد ندارد. و در عین حال تقاضای 
جهانی ان هم باید الز اما ارضاء شود ا ودا معادل 
هزینه تولید در واحدهای نهائی تولید کننده ان خواهد بود. 
البته در این شرایط تولید ابتدا در نقاطی متم رکز می شود که 
هزینه تولید در انها پائین‌تر است و به تدریج با افزایش 
تقاضا. تولید در مناطقی با هزینه‌های بیشتر تولیدی نیز 
انجام می پذیرد. در صورتی که با توجه به شرایط موجود 
جهانی: تولید بر فافت لفت ادر فياش کسی را از 
بررسی خود حذف کنیم. با توجه به اينکه مناطق نفت خیز 
اویک فدرت تامین نفت دنیای غیر کمونیستی را دا را است. 
در این حالت تولید نفت لازم برای دنیای غرب انحصارا 
توسط کشورهای عضو اوپک صورت می گرفت و 
هزینه‌های نهائی تولید ان در حدود ۳ دلار می بود. لذا قیمت 
نفت در حول و حوش ۳ دلار برای هر بشکه تعیین می شد. 


این قیمت در حقیقت قیمت حداقل برای هربشکه نفت خام 
می باشد. البته قیمت واقعی برای کشورهای عضو او پک از 
نظر تنوری می تواند حتی کمتر از قیمت تمام شده نهانی 
تولید نیز باشد. چرا که می‌دانیم اکثریت کشورهاي اوپک 
برای تامین کالاهای اساسی مورد نیاز و ند ند یه اه 
حاصل از بخش نفت خود وابسته می باشند. با توجه به این 
ماله ور و راتکه ارز ماه از یخی نات ایو امین 
حداقل ارز مورد نیاز انان باشد. این کشورها جهت حصول 
ارز مجبور به فروش نفت حتی به قیمتی پائین تر از هزینه 
تولید نهائی می باشند. مشروط بر انکه قیمت نفت از هزینه 
ارزی تولید پانین تر نباشد. لذا حداقل قیمت نفت در این 
شرایط می تواند بنحو قابل توجهی کمتر از حدود ۳ دلار برای 
هر بشکه نیز باشد. 


شمار ده او ل 73 ۱۰ 


اکنون اگر بررسی خود را کمی به دنیای واقعی نزدیکتر 
ساز یم و بدون توجه به عوامل سیاسی, فقط عوامل مربوط به 
ضایر ازور انضرف ارا برغو امل تب نا انیت 
تغییری در قیمت نفت پیش خواهد امد؟ در این وضعیت و در 
شرایط عدم دخالت عامل سیاسی, وضعیت عرضه و تقاضای 
نفت بنحوی است که عملا فقط انحصار در طرف عرضه 
امکان پذیر است و عملا شرکتهای نفتی و کشورهای تولید 
کننده می توانند با ایجاد انحصار در تعیین قیمت دخالت 
نمایند. در این شرایط منافع شرکتهای بزرگ نفتی و 
کشورهای تولیدکننده در یک جهت و درتعیین قیمتی 

تجفته است که عدا کتر سود را عاید انان سازد. بايد توضیح 
داد که هماهنگی این دوگروه انحصاری در این زمینه به 
معنی هماهنگی کامل انان در تمامی زمینه‌ها نیست. مثلا 
اوپک از این دو گروه (شرکتهای بزرگ نفتی, کشورهای 
تولید کننده) سعی خواهد داشت که ضمن حصول حداکثر 


سود در کل بازار نفتی سهم بیشتری از سود مزبور را نصیب 
خویش کد رخال تا آنه. که به تحفافعلی ما مربزط 
می شود نکته در این است که قیمت در بالاترین حد. متناسب 
با تحصیل حداکثر سود تعیین خواهد شد. بالاترین حد ممکن 
قیمت نفت» قیمتی است که این کالا را از بازار خارج و 
کالاهای دیگر را جایگزین ان سا اطلاعات 
موجود این قیمت برای مصارف مختلف نفتی متفاوت است و 
از این نظر قیمت جایگزین بین حدود ۴۰ تا ۶۵ دلار برای 
هربشکه تخمین زده شده است. ولی طبیعی است که این 
قیمت حداکثر. قیمت مطلوب انحصارگران عرضه نفت 
نخواهد بود و قیمت انحصاری احتمالا در سطحی پائین تر 
تعیین خواهد شد. از طرفی مسأله جایگزینی برای تمامی 
معنارف تفتی په فورریت قابل تحقق نبست.به غلاوه امکان 
صرفه جوئیهای عمده نیز در زمانهای کوتاه نیز قابل توجه 
نیست و لذا در کوتاه مدت قیمت انحضاری عرضه کنندگان 
نزدیک سقفی که فوقا به ان اشاره شدخواهدبود. هرجندپس از 
گذشت ۲۳ سال این قیمت کاهش خواهدیافت. قیمت 
انحصاری مورد بحث در صورت به کارگیری الگوی 
محاسباتی متناسب. با درصد خطای محدودی قابل محاسبه 
است و به نظر می رسد که این قیمت در کوتاه مدت در حدود 
۰ دلار برای هر بشکه باشد. 


9۴ ریاض اقتصادی َ 
سنا در اند مدت ما 








و این ين در صور ر تی ات که ِ | 
ریزی‌های اقتصادی ‏ 
) ا نا سب نجاه ام شده و ب قاطعیت ِ 
4 د از زف ری 

4 ر ریاضت اقتصادی می تو اند تنها 








ب فقر و ضعف شدید بنیه 
اقتصادی جامعه منجر شود و 

این در صورتی است که 
ي کلات رورس و برخی 
ن تون ین و بارا مه 














می‌بينيم که تا این مرحله از بحث به این نتیجه 
رسیده‌ایم که حداقل قیمت برای هربشکه نفت. قیمتی کمتر 
از ۳ دلار و حدا کثر قیمت ان در حدود »۵ دلار برای هر بشکه 
می‌باشد و لذا دامنه وسیعی بین قبمت حداقل و قیمت 
حداکثر در مورد این 


عوامل سیاسی در حقیقت تعیین کننده عمده این 
نکته اند که قیمت واقعی نفت در کدام نقطه از دامنه وسیع 
حداقل و حداکثر قیمت نفت تعیین خواهد شد. به ویژه که 
عامل سیاسی 


ن کال موجود است. 


برساخت و کا رایی عوامل انحصاری مورد بحث در قسمت 
قبلی نیز شدید تاتیر سای وج یت 





نقس تعیبن ن کنندگی ال n‏ در ات فاق علب 


اشتباهات فراوانی ات که در پیش بینی های ضرف 
افتصادی قیمت نفت اتفاق افتاده است. اما عوامل تعیین 
کننده سیاسی کدامند و قيمت‌ها را در چه حدودی تعیین 
خواهند کرد؟ اولین نکته قابل ذکر در این زمینه این است که 
عوامل سیاسی ثابت نیستند و لذا بایدبحث را در باره دوره 
زمانی مشخصی مطرح کرد و در اینجا وضعیت فعلی عوامل 
سیاسی مورد نظر خواهد بود. اظهار نظر تخحصصی در این 
مقولات در توان راقم این سطور نیست. با اينهمه ذيلا به 
تعدادی از عوامل سیاسی و اثار انا بر تعیین قیمت نفت 
اشاره می شود. این عوامل عبار تند از: بحران اقتعصادی در 
کشورهای صنعتی غرب» بدهیهای سنگین جهان سوم. 
تفاوتهای تا کتیکی کشورهای عمده صنعتی غرب در برخورد 
با قیمت نفت (ناشی از شرایط ویژه اقتصادی هر کشور). 
وضعیت کشورهای غیر نفتی جهان سوم, برخوردهای درون 
کشوری در هر یک از کشورهای صنعتی بلو ک غرب در 
رابطه با گروه‌های فشار سیاسی (ناشی از منافع اقتصادی هر 
گروه). برخوردهای کشورهای نفتی با مساله قیمت نفت و 
وضعیت تولید و فروش نفت شوروی. 

9# الف - بحران اقتصادی کشورهای صنعتی بلوک 
غرب. 

مدتهاست که جهان غرب با بحران اقتصادی روبروست 
و اثار این بحران در نرخهای محدود رشد اقتصادی و درصد 
سبتاً بالای بیکاری و تورم قابل مشاهده است. از جمله 
عواملی که می توا ند حداقل در کوتاه مدت محرکی برای 
رشد اقتصادی و کاهش اثار بحران مزبور در این جوامع 
باشد کاهش قیمت نفت است. به دیگر سخن در صورت 
کاهش قیمت نفت اقتصاد کشورهای صنعتی غرب می تواند 
به هزینه کشورهای تولید کننده نفتی. مشوقی برای تولید 
کنندگان و مصرف کنندگان خود فراهم اوردو با افزایش نرخ 






آرزیفی 


نفسه ن خوب ‏ و نه بد است. 
اینکه این محدودیت ایا در 
س ساز ٣‏ و با ار 





e‏ ا 








کک غير اسا 


رشد و کاھشس فریته‌هاق تول نرخهای TE‏ و تورم 


حاکم بر این جوامع را تا حدی تعدیل کند. لذا این عامل. 
فشاری در جهت کاهش قیمت نفت و تعیین این قیمت در حد 
پایینی در دامنه قیمتی مورد بحث در این گزارش می باشد. 
#۴ پت پدمهاۍ سکن خارجي کو رهان جهان سوم. 
بسیاری از کشورهای جهان سوم از ز جمله کشورهای 
نفت خیز دا را ی 
ی وس ورس ر این کی باک من 
ایل بارس فر زا کان یمتا ین اندج 
پائینی در دامنه قیمتی مورد بحث می‌باشد. چرا که از 
یکطرف کاهش قیمت نقت از طریق کاهش هزینه‌های ارزی 
کشورهای غیر نفتی بدهکار, امکانات باز پرداخت بدهی انان 
را بطور : نسبی افزایش می دهد از طرف دیگر هر چند کاهش 
۵ نروس ای کی رین EE‏ 
لے ابا مشکل ی ولی ؛ با توجه یه توان بالقوه این 
ریاد در نظام وامهنای خازرجی: بیست. چا که قراداهای وا 
کشورهای نفتی به سادگی می تواند تجدید و مدت باز 
پرداخت ان طولانی تر شود و این عمل : نه تنها سود وام 
دهندگان را کاهش نمی‌دهد. بلکه سود مزبور را افزایش 
بدیهی است که بار ۱ ارزی پرداخت ۳ 7 نفت 


وارداتی برای این کشورها مشکلاتی را وا وارد و 


هرگونه کاهش در قیمت نفت برای این گروه از کشورها 
مطلوب است. لذا این دسته از کشورهانیز عامل فشاری در 

9# د - تفاوتهای تاکتیکی عمده صنعتی غرب در 
برخورد با قیمت نفت. 






سیا “کا _اقتضادعا 





ود سم ده صنعتی بلوک غرب نج کشور 
المان, فرانسه..؛این. انتالیا و کانادا به غلت اتکا نیش از حذ 
بر نفت وارداتی خواستار کاهش قیمت نفت و کشور میک 
به علت ملاحظات جهانی و وضعیت تولید نفتی خود 
خواستار حفظ قیمتهای نفتی در سطحی متعادل. و کشور 
انگلیس عمدتا به علت امکانات ضادراتن و هماهنگی با 


e‏ افر یکا هرا نتدان حفظ قیمتهای نفتی در 

٩#‏ ه - ضرورت توسعه تکنولوژیهای لازم برای تولید 
3 جایگزین نفت. 

ز انجا که دخایر شناخته شده نفت جهان در زمانی نه 

#9 دور شدیدا کاهش یافته است تداوم حیات کشورهای 
غر بی به یافتن کالا یا کالاهای انرژی زای جایگزین نفت 
محتاج می‌باشد. این کار به سرمایه گذاریهای قابل توجه 
بخش غیر دولتی در کشورهای جهان غرب محتاج است ولی 
در فرایطی که قیمتهای نفت بایین است این کار قابل تق 
سک لا ایس تاعاسل ای مر جوت افاازفن ییات 
نفت می باشد. با اينهمه بايد توجه کرد که دی شراط کک 
قیمت‌های نفت پایین است نیز کشورهای صنعتی راه حلی 
برای این مشکل دارند و لذا اثر این عامل بر تعیین قیمت 
نفت احتمالا قابل توجه نیست. راه حل مورد بحث وضع 
مالیات بر مصرف مواد نفتی در داخل این کشورها و 
تخصیص تمام یا قسمتی از منابم حاصله به عنوان سوبسید 
سرمایه گذاری‌های ذیربط می‌باشد. 

#۴ و - وضعیت کشورهای اقمار غرب که کمکهای 
اقتصادی دریافت می کنند. 

این کشورها (مصرء اردن. مراکش و...) عمدتاً کمکهای 
قابل توجهی از کشورهای غرب تولبد ۳ نفت دریافت 
می‌دارند. کاهش قیمت نفت احیانا به کاهش این کمکها 
منتهی شده و مشکلاتی را برای انان ایجاه می کند. لذا 
تر و يا و ۳ 
است. البته در این زمینه نیز کشورهای صنعتی غرب 
می توانند با دست زدن به خط مشی‌هانی مانند انچه در بند 
قبلی به ان اشاره شد دامنه مشکل را محدود سازند لذا این 
عامل نین احعمالا تائیز چندانی بر تعیین قيعت فت ندارد. 

#۴ ز - وضعیت تولید و فروش نفت توسط شوروی 

اتحاد جماهیر شوروی مهم‌ترین تولید کننده نفت در 
جهان و کشور اصلی تامین کننده نفت کشورهای اروپای 
شرقی است. لذا تخاس یش ی سب ا 
مبان مدت مشکلاتی را برای شوروی و بلوک تحت نفوذ ان 
بورد آورد. لا این عامل در جچت افاليش ت تفت 
می تواند مزثر باشد. 

+ 3 - برحوردهای درون گر وهی در کشورهای 
صنعتی بلوک غرب. 
گروههای مختلف صاحب نفوذ در سیاستگذاری در هریک 
از کشورهای غرب ضمن تفاهم و هماهنگی استراتژیک و 
لتد قدت در زمینه تعیین قیمت نقت در کوتاه مدت دارای 
هماهنگی کامل در این زمینه نیستند. در این کشورها. 
شرکتهای بزرگ نفتی و سازندگان عمده وسائل و تجهیزات 
نظامی. عمنتا طر فدار تعیین قیمتی بالا تر برای نفت و سایر 
گروههای ذی‌نفوذ طرفدار قیمتی پائین‌تر برای نفت 
میں با سند. 

# ط ‏ کشورهای عضو او پک ۲ 

تعدادی از کشورهای عضو ارپک (عمدتا عربستان 


سیا “کا اقنتضادیا 


امارات متحده و عراق ) به علل مختلف و به ویژه در ر ابطه با 
نحوه برخوردشان با انقلاب اسلامی ايران و مساله جنگ 
تحمیلی خواستار فیمتهای ارزان‌تر برای نفت. حداقل برای 
چند سال اینده می باشند. گروهی دیگر از اعضای اوپک از 
جمله ایران, لیبی. الجزایر و ونزوئلا به علل مختلف 
ایدئولوژیک و نیاز ارزی خواستار افزایش قیمتهای نفتی 
می باشند. 

در تحلیل نهانی و علیرغم پیچیدگیهای فراوان در پیش 
بینی قیمت نفت. به نظر می رسد که دو عامل در شرایط 
حاضر نقش تعیین کننده ای را برعهده خواهند داشت. عامل 
اول را می‌توان عاط یر او پکت‌نامید که عتدثا راید اثر 
عوامل سیاسی فوق الذ کر است. این عامل به و یژه با توجه به 
نظرات امریکا و شوروی در این زمینه باعث خواهد شد 
قیمت نفت در حدود۱۵ دلار در هر بشکه برای چند سال اینده 
تیت سود. 

عامل دوم می تواند تحت عنوان عامل او پک نامیده شود 
و خطلتا معاتر از جهت گیری ایران فر رابطه بااجنگ 
تحمیلی: نتیجه نهائی این جنگ و درجه هماهنگی عربستان 
با کشورهای جبهه رادیکال اویک خواهد بود. در صورت 
اعمال قدرت ایران در جبهه‌های جنگ و پیروزی نسبت 
سریع بر عراق. این عامل در جهت افزایش شدید فیمتهای 
فعلی و تثبیت ان در حد ۲۵ دلار در هر بشکه برای چند سال 
اینده عمل خواهد کرد. هرچند این چنین افزایشی می تواند با 
عکس العمل شدید کشورهای غربی روبرو شود ولی دوره 
بحرانی این افزایش از نظر زمانی دوره ای کوتاه خواهد بود و 
در صورتی که در این دوره کوتاه. ایران و اویک با احتیاط 
لازم با مسأله برخورد کنند. غرب چاره‌ای جز پذیرش این 
قیمت نخواهد داشت اما در صورت عدم تحقق وضعهیت 
فوق و به ویژه در صورت عدم تعدیل در خط مشی سازش 
ناپذیر فعلی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با جنگ 
تحمیلی: عامل اویک قطعا در جهت کاهش قیمت نفت 
قدمهای مهمی برخواهد داشت. قیمت مطلوب عربستان در 
این شرایط احتمالا در حول و حوش ۵ دلار در هربشکه 
خواهد بود. ولی تلفیق این عامل و عامل غیر اوپک حتی در 
این شرایط نیز قیمت بالاتری را بر عربستان تحمیل خواهد 
کرد و احتمالا قیمت واقعی در این شرایط در حول و حوش 
۰ دلار در هربشکه تعیین خواهد شد. 

اما همانگونه که در قسمتهای قبلی متذکر شدیم قیمت 
نفت نها عامل تعیین کننده درآمد ارزی ایران از محل 
صادرات نقت نبوده و حداقل ۲ عغامل ویگر نیز در تعیین 
خالص ارز حاصله برای ایران مزثر خواهند بود. این عوامل 
عبار تند از: قدرت صادراتی نفت کشور و هزینه‌های تولید و 
صادرات. در این زمینه نیز همانند حالت قبل دو وضعیت 
قابل بیش ی 

اول پیر و زی نسبتا سر یع در جنگ و دوم عدم تحقق این 
وضعیت. در رايط پیروزی ما در جنگ تحمیی مسلما 
امکانات صادراتی از نظر بازار در دسترس و هزینه‌های 
صادرات, برای ایران وضعیت مطلو بی را بوجود خواهند اورد 
و میزان صادرات کشور را توان تولید نفت و نیازهای ارزی 
تعیین خواهد کرد ولی در غير این صورت و به ویژه در 

شرایط عدم تعدیل خط مشی سازش نایدیر اب یران در رابطه با 

جنگ بايد انتظار و مشکلات بیشتری را در جهت بازار 
صادراتی و هزینه‌های عادراتیداشت. در این شرایط درامد 
ارز ی کشور با محدودیت شدید مواجه خواهد بود. 
در پایان بايد متد کر شد که محدودیت ارزی مورد بحث فی 
گر سخن می تواند 
برای کشور «خوب» یاقب باشف. اینکه این متخنودیت ایا ذر 
مجمو ع سازنده و یا مخرب خواهد بود بستگی به برخورد 
فعالانه يا غیرفعالانه سیاستهای اقتصادی کشور خواهد 
داشت در ابتدا باید به عنوان یک واقعیت پدیرفت که بدیهی 


نفسه نه «خوب» و له «بد» است و به در 


است محدودیت ارزی به معنای ر یاضت اقتصادی به و یژه 
در صحه مصرف خواهد بود. اما این ریاضت می تواند 
برنامه ر یزی شده و در بلند مدت. سازنده باشد و این در 
صورتی است که برنامه ریزی‌ های اقتصادی متناسب انجام 
پذیرفته و با قاطعیت اجرا شود. از طرف دیگر ریاضت 





این ی LT EL‏ 
افتصادی جامعه منجر شود و این در صورتی است که 
مشکلات فراوان روزمره جامعه و برخی مشکلات حلع نشده 
بنیادی فرصت و امکان تدوین و اجرای برنامه مناسب را 
فراهم نیاورد. نکات عمده‌ای که در تدوین برنامه اقتصادی 
مناسب مورد بحث باید مورد تأکید قرار گیرد عبارتند از: 
الف - تدوین و اجرای برنامه ای براساس مصرف حداقل 
ارو در فترایظ تامطلو برای کشر ر بل عضول است. 
به عبارت دیگر لازم است که کشور پذیرای ریاضت 
اقتصادی مورد بحث باشد. 

ب - برحورد سریع و قاطع با مساله توزیع درامد در 
جهت تعدیل اساسی نابرابریهای موجود در این زمینه. این 
ده وز توان اجتماعي - ساس کشور زا براي تخل 
ریاضت اقتصادی مورد بحث به نحو قابل توجهی افزایش 
داده و امکان جهت گیریهای سالم تولیدی را فراهم خواهد 


او رد. 


چ ۔ تاکید برفراهم اوردن انگیزه‌های لازم برای گسترش 
فعالیتهای تولیدی در بخشهای کشاورزی, صنعت و معدن و 
تدوین و اجرای ضوابط و مقررات لازم برای محدود کردن 
فعالیت بخشهای خدماتی غیرضروری. 

د- تدوین و اجرای برنامه لازم جهت افزاٍ 
دستگاهها و موسسات دولتی. 

ه - کوشش در استفاده ی مطلوب از ظرفیتهای موجود. 
جهت کاهش نرخ استهلاک موجودی 


بش کارایی در 


و - تلاش در 
سر‌صاأبه. ۱ 

ز - هماهنگ کردن ارزوها و امیال در زمینه 
برنامه ر یزی و امکانات واقعی هه و اجرای بر نامه ا 
عبارت دیگر برنامه‌ی مورد نظر باید ازابتدای شروع در 
حدی از جامعیت پایه ریزی شود که امکانات واقعی 
برنامه ریزی و اجرائی کشور ان را مجازی شمارد. 

و بالاخره اخرین نکته اينکه پیش نگریهانی که در روال 
این مقاله صو رت می گیرد «غیبگونی» نیست و هیچ ادعایی 
هم وجود ندارد که این پیش نگریها جبرا اتفاق خواهد افتاد 
بلکه به عکس هدف از این پیش نگریها, یافتن راهنمای عمل 
برای احتراز از قسمتهای نامطلوب پیش نگری است. به این 
معنی. در صورت اتخاذ تدابیر صحیح, نه تنها نباید انتظار 
داشت که همه پیش نگریها عینا عمل شوند. بلکه باید دقیقا به 
دنبال تفییر جنبه‌های نامطلوب اختمالی خوادث اتی بود. در 
این چهارچوب باید تأکید کرد که اگر ار يران در تهیه و تدوین 
واجرای برنامه‌ای مناسب موفق شود. مسلما بتدر یچ در 
موفعیتی قویتر برای خروج از وابستگی قرار خواهد گرفت و 
خواهد توانست با اعمال نظرات خود در زمینه قیمت و 
صادرات نفت موفقیتهایی کسب کرده و به قیمت‌های 
بالاتری دست یافته و درامدهای ارزی بیشتری نیز بدست 
او رد. 


میاوو اوا ے ص ۱۲ 


۳ 
ا اا 





کاهش شدید قیمتهای نفت و فراورده های نفت که از زمستان سال گذشته اغاز شد لز وم اتخاذ يك موضع صحیح و اصولی 
را از سوی تولید کنندگان این ماد د استر ات يك بیش از پیش اشکار ساحت. 


برای اتخاذ این موضع صحیح, د ر ابتدا احتیاج دار یم تا تکار رد و موانع بیش روی خود را با واقع بینی و بدو ر از شعارها ۳ 


ارسان های دهنی: سب مشخص کنیم. 


مکانیزمهایی که غرب برای این کاهش بکار گرفته است, اهداف استراتژيك عرب در رابطه با این کاهش, منافع و مضار 
غرب و همچنین ارتباط حرکت اخیر غرب در رابطه با سای رکشورهای جهانی و بویژه بلوك شرق و اینده انرژی و نفت درجهان, از 
جمله مسائلی است که برای برخورد با مساله نفت و کاهش قیمتها باید مورد توجه قرار گیرد. 

انچه که در بی می اید, حاصل گفتگوی ما با آقای «کاظم پو ر ارد بیلی» معاون امور بین الملل وزارت نفت است که در آن 
دیدگاههای دولت جمهوری اسلامی ايران پیرامون مسائل فوق بیان شده است. 

کاظم پو ر اردبیلی اتحاد و اتفاق نظ راعضاء او پك راد ر این رابطه به‌مثابه مهمتر ین ابزار جهت مقابله با ترفندهای امپر یالیسم 
سی داند و چشم انداز قیمتهای نفت را بسیار امیدوار کنده توصیف می کند. 


#۴ س -غرب از چه مکانیسمی برای پدید او ردن بحران 
کاهش قیمت نفت سود جست؟ 

ج: بسم‌الله الرحمن الرحیم. پس از شوکهای نفتی در 
سالهای ۷۳ و ۰۷٩‏ غرب در جستجو و تدارک راههایی برای 
کاهش ضربه پدیری ناشی از قطع صدور نفت برامد. برای 
مقابله با او یک که در دهه گذشته و اوایل دهه جار ی بتدر یج 
کنترل خود را بر منابع طبیعی کشورهای عضو افزایش داده 
و قیمت دخایر ملی کشورهای تولید کننده را در بازار جهانی 
کالا بیش از هر کالای پایان پذیر دیگر بالا برده بود 
کشورهای غربی» اژانس بین المللی انرژی را در سال ۱۹۷۳ 
یک سال پس از اولین شوک نفتی ناشی از جنگ اعراب 
و اسرائیل - تاسیس کردند. اگر چه افداف و انگیزه‌های 
تشکیل این سازمان. ابتدا فقط در جهارجوب یک حرکت 
اقتصادی مقابله با قطع صدور نفت برای کشورهای مصرف 
کننده بود ولی رفته رفته پس از پیر وزی انقلاب اسلامی و 
خطر گسترش این انقلاب در کشورهای منطقه که عرضه 
کننده و تولید کننده ی دو سوم نفت جهان بودند. سبب شد که 
به اهدأف و انگیزه‌های تاسیس اژانس بین‌المللی انرزی نوجه 
بیشتری شود و این اژانس به طور جدی‌تری از سازمانی 
که حول یک محور خاص اقتصادی - بازرگانی نفتی فعالیت 
می کند به یک جریان سیاستگزار سیاسی سوق داده شود تا 
بتواند به عنوان یک تشکیلات به اصطلاح مشورتی برای 
تمام جربانات منطقه ای, سیاسی. نظامی عمل کند. از سوی 


شماره اول - صفحه ۱۳ 


دیگر غرب در چهار چوب فعالیتهای اختصاصی این 
اژانس. عمدتا دخیره سازی و خرید نفت برای مقابله با 
کاهشهای کوتاه مدت نقت را به اجرا گذاشت که از جمله 
می توان به ذخایر جهانی در سال ۷۸ اشاره کرد که ۳ میلیارد 
یشکه بوذ و هم اکنون به بیش از ۵ مبلیارد بشک بالغ 
می سود. در حال حاضر هدف این ذخیره ساز ی, و رود مقطعی 
ان به بازار به عنوان یک عرضه کننده به موازات سایر 
عرضه کنندگان مانند اوپک است که اثر تصمیمات اوپک 
را در افزایش قیمتها کاهش بدهد. دخالت در بازار و چبران 
کمبود عرضه او پک برای افزایش قیمت. مهمترین تاثیر این 
ذخیره سازی است و چون توان کاهش تولید برای مدت 
طولانی از سوی کشورهای تولید کننده به دلیل نیازهایی که 
از نظر اقتصاد ملی به در امد نفتی دارند. محدود است. انها 
می‌خواتند با ذغیره محدودی: اقدامات ککنورهای عفنو 
اوپک را خنثی کنند. ۱ 


دومین مکانیسمی که برای جلوگیری از افزایش قیمت 
نفت از سوی غرب بکار گرفته شد تمهیداتی در جهت 
جهانی و سیستم بانک‌های بین المللی و موسسات مالی 
کشورهای غربی که در خارج از کشور سرمایه گذاری 
بعضا بدون بهره به شرکتها و موسسات بسیح شدند و در یک 
همکاری دو جانبه با دولتها برای شناسایی ذخایر. اکتشافات 
و افزایش تولیدات کشورهای غیر عضو اوپک از طریق 











کشورهای سوسیالیستی که با این انگیزه ها به افزایش تولید 
مبادرت نکرده اند شد. به عنوان نمونه می‌توان گفت که 
صادرات کشورهای سوسیالیستی از یک میلیون شکه در 
سال ۷۳ به ۲/۵ میلیون بشکه در ماههای اخیر افزایش یافت. 
تولید کشورهای تولید کننده نفت غیر عضو اوپک نیز در 
حال حاضر با کمک سرمایه گذاری خارجی از حدود ۳ 
میلیون بشکه در سال ۷۸ به ۸/۵ میلیون بشکه افزایش یافته 
است. 

افدام دیگر غرب. صرفه‌جویی در مصرف نفت است. 
این صرفه جویی‌ها به حدی است که هم اکنون در مقایسه با 
سال ۰۷۳ مصرف نفت دنیا, نیم میلیون بشکه در روز کمتر 
شده است. در حالیکه مصرف انرژی در دنیا برابر ۱۵ میلیون 
بشکه نفت افزایش یافته است. این اقدامات از طریق 
انرزی‌های جانصین مانند استفاده از نیروی سدها. افزایش 
مصرف ذغال سنگ و انرژی هسته‌ای و همچنین کاهش 
تولیدات صنایعی که مصرف نفت بالایی دارند. بوده است. 
بطور مثال در کشورهای عضو «([۲:6(), تولید دیزل‌ها 
و زنراتورهای دیزلی 5 سوخت نفتی ممنو ع اعلام شده ات 
هماهنگ کردن سیاست‌های تولید و مصرف در کشورهای 
عضو اژانس بین المللی انرژی نیز از جمله تمهیدات دیگر 
غرب در زهینه صرفه جویی است. این کشورها برای استفاده 
از منایع داخلی بسیج شده اند. به عنوان نمونه تولیدات نفت 
دریای شمال که در سال ۷۸ حدود ۸۰۰ هزار بشکه بود, در 
سال ۸۵ به ۳/۵ میلیون بشکه بالغ شد. اولین جلره هماهنگی 
سیاستهای تولید و مصرف. مصرف نفت از منابع داخلی و 
دومین ان مصرف از کشورهای غير عضو اوپک است و 
کشورهای صنعتی تنها در مرحله نهایی از منابع کشورهای 
عضو او پک سود خواهند جست و این در حالی است که نفت 
به عنوان اخرین انرژی برای بهره برداری و استفاده انتخاب 
شده است, 

به طور خلاصه مکانیزمها و سیاستهایی که غرب برای 
مواجهه با بازار نفت انتخاب کرده است عبارتست از: 
تضعیف بازار با استفاده از ذخیره‌سازی نفتی در فصول 
مناسب و ایجاد تفاوتها و اختلاف نظر و جدایی در میان 
کشورهای عضو اوپک از طریق اعمال نظرات سیاسی و 
ار بر فشار فراردادن این کشورها از کانال های سیاسی برای 
همراهی با سیاستهای کشورهای مصرف کننده. 


سیا “کا اشصادکا 









ادامه‌نحران‌کا 





اقدامات انجام داد عبارتست از: اقدامات معکوس این روند 
که به معنی ایجاد وحدت در میان اعضاء یعنی اعضایی که 
منافع مشترک خود را در هماهنگ کردن سیاستهای عرضه و 
تولید برای کسب بیشترین درامد می‌بینند. است. 

لب این مسالهمنحصر به نت و آوپک نمی‌شود و 
بسیاری از منابع غیرقابل جانشین در کشورهای جهان سوم را 
هم شامل می‌شود. مساله تنهامربوط په کالاهای کشاورزی 
نیست و کالاهای معدنی نظیر. مس, کبالت. بو کسید. روی 
و.... را نیز شامل می شود. در مورد این مواد سازمانی مانند 
اویک وجود ندارد تا در میان فروشندگان عمده. هماهنگی و 
اتفاق نظر به وجود بیاورد. 

در رابطه با نفت هم با وجود اينکه سازمان اوپک به 
منظور ایجاد اتحاد تاسیس شده و با این هدف مشفول 
فعالیت است اما او پک هنوز نتوانسته است نقش واقعی خود 
را ایفا کند و نتیجه لازم را به دست اورد. 
مکانیزمهای کاهش قیمت نفت 

#۴ س - شما سیاستهای بلندمدت کشورهای صنعتی را 
در رابطه با جلوگیری از ز افزایش بهای نفت توضیح دادید. ایا 
کاهشض شدیدی که اخیرا در قیمت‌های نفت پیش مده معلول 
همین سیاستهاست یا از مکانیزمهای دیگری پیروی می کند؟ 

ج - عواملی که بر شمردیم از حنود ۱۲ سال پیش 
تدارک شده است و فراهم اوردن این مقدمات در دسامبر 


وه EE‏ مد سا وید 


در مقابل. برخوردی که می‌توان برای مقابله با این کشورها در نظر گرفته شده بود. 





کنندگان عمدتا از سوی کشورهای خلیج فارس و اعمال 
سیاستهای خاص و طرح شعارهانی در درون اوپک که 
بتواند بازار را از یک حالت ثابت خارج کند و ازادی عمل 
برای کلیه اعضاء در ميزان تولید بوجود اورد تا تضمین و 
امنیتی برای خریدار از نظر روانی؛ سیاسی: کالائی و نفتی 
در بازار ایجاد کند. 

همچنین سیاست کسب سهم عادلانه از بازار و در واقع 
رقابت ایجاد کردن میان او یک و غیر اوپک برای کسب سهم 
بیشتری در بازار از جمله سیاستهایی بود که از سوی 

همزمان با این مسائل روسس فروشس «نت بک» را مطرح 
کردند که به معنی تعیین قیمت بر اساس بازار یافت فراو رده 
است و چون قیمت گذاری در این روش توسط کشورهای 
گذاری را از اوپک سلب می کرد. این روش اولین بار از 
سوی عربستان سعودی به بازار ارائه شد و از سوی 
پیروی, بازار از دست انها خارج می‌شد و از سویی فروش 
اضافه بر سهمیه که قراردادهای «ترند» نام دارد و «اسیات» 
فروشی در بازار مازاد بر سهمیه. توسط همه عرضه کنندگان 
نفت اغاز شد. 
ورودذخایر شناور همین کشورها که از پیش برای فشار 
اوران بر یت نهیه وندار ک شده ع مج 71 








o 2‏ ور ی ازاك 
بین‌اللی زیر درسال ۱۹۷۴ 3 ٤‏ 















hE E‏ متال ۶ ماه پیش از آغاز 


سقوط نفت: ا وز ر الر یی امریکا در یک سخرانن اور لندن 
پیش بینی و اعلام کرد که انقلابی در یک نقطه ای در سال 
ا یز و و ای ین 
وضعیتی قرار لیم یک عر زمستان سردي 
اغاز سوط ناه عگایت از یلو ع سیاست هان از پش 
تهیه شده که بزودی به مرحله اجرا در می‌اید می کند و 
نشانگر اقداماتی است که در این زمینه انجام شده است. 
اقداماتی که غرب در این زمینه انجام داد عبارت بود از: 


-.بوجوف آوردن ذخایزی شداور توسط کشورهای تولید 
کننده چ عربستان, کویت و چند کشور دیگر, علاوه بر 






س “ی د اقتضادیا 


| وت مصرف فت را در امه با‎ ٤ 


9 ٤ 


و سس ها اال شار ود پگ ماس | ز اولین سقوط 


ذخایر است ستراتژیکی که در چهار چوب برنامه‌های بلند مدت 


# کشورهی غربیباصرف‌جویی 












# تزلیو: فت ت شال ال 3 
دمک اش 





mM‏ 9 یم هزار 





مت نهت عر بستان سعودی ۵۰ میلیون بشکه نفت شناور 
خود را یک جا در بازار شناور و با استفاده ازروش «نت 
بک» به فروش رساند و | ین مساله اثری برابر کاهش ۲ تا۳ 
دلا ر در هر بشکه رخات گذاشت. غرب با استفاده از 
زمینه‌های بلند مدت ۱۳ ساله به اضافه بسیج امکانات 
مقطعی خود چه در درون از طریق بازارها و بورسها و 
معاملات روانی و شبکه‌های کاغذی که توسط بورسها 


معامله می شود و چه از طریق عواملی که در در ون سازمان 
اریک دارد از طریق طرح شعارهای سیاسی مخالف هدفهای 
سازمان او پک مانند کسب سهم خود از بازار. و همچنین از 
طریق روشهای فروش که مغایر با قیمت‌های ثابت است 
مانند «نت بک» و «اسپات»های ارزان, یکباره قیمت نفت را 
تا این حد کاهش داد. 


اين روند اوا 0 کرد. تا تا نکه سطع د E‏ به 
در کک پاک برس ا 
کشورهای فروشنده و حتی پاره ای از کشورهای مصرف 
کننده سد. 


برخورد درازمدت با توطئه‌های غرب 


#۴ س - چه راههایی برای مقابله با این توطنه‌ها در 

دراز مدت وجود دارد؟ 
ج - در بلند مدت. مقدار زیادی بستگی به تمایلات 

3 7 سیاسی غوامل تولید کننده و غرضه کننده نفت دارد. 
گر تمایلات مشترک سیاسی به تحقق یک سری اهداف 
درچهار چوب سازمان او پک منجر شود می توان برنامه‌هایی 
را برای مقابله با کاهش قیمت نفت طرح ریزی کرد. تمامی 
مسائلی که عنوان می شود منوط به وجود تمایلات سیاسی 
مشترک در میان اعضاء ا ویک است. اگر این تمایل مشترک 
وجود داشته باشد وظیفه ما حفظ رسکیم اب ع اتحاد از طر یق 
نزدیکی بیشتر سیاسی: اقتصادی این کشورها با یکدیگر 
است. 

دعوت به خویشتن داری در عرضه نفت و خودداری از 
اعمالی که موجب تضعیف بازار می‌شود. چه در مقوله 
تبلیغات و پیش بینی‌های بازار از نظر روانی و چه از نظر 
رعایت سهمیه‌های تعیین شده تولید و عدم عرضه بیش از 
حد تعیین شده. در این امر تاثیر دارد. همچنین اعمال 
سیاستهای قیمت گذاری که مورد توافق همه اعضاء باشد و 
پرهیز از قیمت‌هایی که موجبات سقوط و واگذاری تعیین 
قیمت به مصرف کنندگان ا 
بود. بنابراین اگر ما بتوانيم این مجموعه عوامل را محقق 
بکنیم, انگاه می توان امید داشت در بلند مدت توان مبارزه با 
کلیه سیاستهای مصرف کنندگان عمده‌ای را که تاکنون با 
سیاستهای اوپک مقابله کرده اند, پیدا کنیم. ما می توانيم 
نیاز به نفت اوپک را در جهان که بسته به فصول مختلف, 
متفاوت است براو رد کرده و سپس قیمت ابت راتعیین کنیم 
و چون دنیا امکان جایگزینی سریم نفت اوپک را ندارد. 
ناچار به پذیرش قیمت تعیین شده از سوی او پک است. 






شماره اول - صفحه ۱۴۳ 


ولی اگر اعضاء به سهمیه خود پایبند نباشند و بخواهند 
اضافه بر سهمیه تعیین شده به فروش نفت. انهم به قیمت 
ارزان‌تر و یا تهاتری اقدام کنند این امر موجب سقوط قیمتها 
می شود. البته عوامل دیگری نیز وجود دارد که به عوامل بالا 
کمک می کند. روش مقابله کوتاه مدت نیز اجرای همین 
روشهای ؛ بلندمدت ت سا راه اه افزایشن قیمت.: واهتی 
اهر و ہر کک پو 
پیدا می کند. در زمانی که قیمت نفت ۳۰ دلار بود تقاضای 
بازار برای نفت او پک ۱۶ میلیون بشکه بود و در زمانی هم 
که قيمت‌ها به بشکه‌یی ۸ دلار رسید نیز تقاضای بازار از 
۱۸ میلیون بشکه بیشتر نبود و تازه این مقدار را هم انها 
مصرف نمی کردند. بلکه انرا ذخیره می کردند. یعنی تقاضا 
برای مصرف نفت: حجم تقریبا ابتی دارد که نسبت به 
نوسانات شدید قیمت. کشش ناپذیر است. بنابراین ما می‌باید 
اساس و هدف اصلی سازمان را ماگزیمم گرقن قر ال 
کشورهای عضو قرار بدهیم و ماگزیمم کردن درامد در 
تئوری از دو طریق امکان پذیر است. 
اول افزایش قیمت نفت و دیگری افزایش تولید. 
این دو با هم میسر نیست. یعنی قاعدتا در یک حالت 
معمولی اقتصادی که سایر عوامل ثابت باشند این کار 
ع اگر نفت. کالایی باشد که نسبت به 
مت این حساسیت را داشته باشد» بهتر است از اين دو 
عامل افزایش سهم در بازار یا افزایش قیمت, ما افزایش 
یت را اتان م و اب وین اين 
و یی کے رک سا 
او برگزینه اند که منجر یه سقوط 
در این مرحله ما برای مقابله با این پان خی ار 
مجبور بشویم توافقات مشترک سیاسی کوتاه مدت. میان 
اعضاء بوجود بیاوریم باید تمایل سیاسی مشترک برای حفظ 
منافع اعضاء را زنده کنیم. ما باید از هر طریق ممکن از قبیل 
روابط دیپلماتیک. تبلیغات, حضور در محل برای توضیح 
ی رس سايي و 5 
اوا ۲ اس مره ناید از کا تا لین 
عرضه پرداخت و در مرحله بعد به اعمال روش قیمت گذاری 
ثابت اقدام کرد. زیرا درحال حاضر با اینکه توافق نسبی بیر. 
کاهش داده و به سطح تولید قبلی برگردند. ولی هنوز 
مکانیسم قیمت تثبیت شده در اوپک عمل نشده است. 


سطحی انت 


مقدو ر نیست. بنابراین 


منافع و ضررهای دو ابرقدرت از کاهش 
قیمت نفت 


9# س - منافع و ضررهای دوابرقدرت را در مورد 

ج - البته به اعتقاد ما یکی از اهدافی که غرب در 
سیاستهای اخیر خود دنبال می کند. ضربه زدن افتصادی به 
شرق بوده است. در نتیجه باید منافع غرب و مضار شرق را 
در این رابطه برشمرد. شرق در رابطه با کاهش قیمت نفت 
ضرر کرده است. یکی از اهداف کاهش قیمت نفت. ضر به 
زدن به منافع اتحاد شوروی در یک مقطع خاص از سیاست 
جهانی و بین المللی است. این بخشی از سیاست تهاجمی 
توسعه طلبانه و سلطه جو يانه امر یکا است. برنامه ر یزی‌های 
جنگ ستارگان و تبلیغات در این رابطه از سویی و عدم 
تمایل شوروی برای شرکت در این مسابقه تسلیحاتی گران 
قیمت و همزمان با ان. کاهش درامد شوروی به لحاظ کاهش 
بهای نفت. این امکان را به امریکا خواهد داد تا در کانونهای 
بحران بین المللی و در برخوردهای جهانی از موضع قدرت 


شماره اول - صفحه ۱۵ 





a‏ غاد فت ان که ور سال 
۸ حدود ۲میلیا رد شکه بود اينک به 


| ی از يارد شکه رسید است. 


8 با ارائه روش فروش «نت بک» 

ا تقش قیمت گذاری از اریگ ساب شد. 
8 ما مي نوانیم نباز به نفت او یک 
را جپان که بته به نصول رختلف؛ 





متفار ت است راو رد کرده و سپس تمت 


٤‏ ثابت ر | تهپین کب 


مسائل رن کر از ری دگ مات وال ز ی 
بهره و ری کارخانه‌ها و اصلاحاتی دیگر از این قبیل که پس 
وی کانمن دگر باه در شرروی احدیاجب ماع 
مالی دارد و بازسازی اقتصاد ملی شوروی: زمانی که با 
محدودیت مالی مواجه شود عملا ناموفق باقی خواهد ماند. 
اینها مجموعا وضعیتی را بوجود می اورد که امریکا و غرب 
می‌توانند به عنوان اهداف خود از کاهش قیمت نفت دنبال 
اما امریکا و غرب به عنوان وارد کننده عمده نفت, منافع 
عمده ای را از این کاهش دنبال می کنند. براساس مطالعات 
انجام شده, قیمت ۱۵ تا ۱۸دلار برای هر بشکه نفت می تواند 
به عنوان یک کمک مزئر در اغاز یک برنامه رونق 
افتصادی برای امریکا باشد و بهترین وضعیت در قیمت ۱۵ 
تا »۲ دلار برای رشد اقتصادی امریکادر نظر گرفته شده 
است. در این صورت سهم ا هام2 
امریکا یک سوم قیمت خود را از دست خواهد داد و | ین 
مسأله شتاب زیادی به رشد صنایع امریکا خواهد بخشید. 
دولت امریکا, با تعیین سقف ۱۸دلار برای هر بشکه نفت 
زارداتی به این شور و دزدافت ما به النغاوت قيعت بعتب 
از کسری 
بودجه خود را جبران کرده و به این وس فد قاد رة 
سروسامانی خواهد بخشید. حتی بعضی از عاد کات كر 
اکا ومر ارچک معا گان را مظاید زار 
نو نت طرح ماليات برنفت وارداتی کردند. این بحث‌های 
داخلی بیانکر ابعاد وسیع فضیه لفت است. این رشد 
اقتصادی به میزان وسیعی مساله بیکاری را در امریکا حل 
خواهد کرد و در نتیجه تولید بالا رفته و تورم به میزان ز یادی 
ی زا هه امریکا بهیود 
می يابد. ولی متقابلا اين 
منفی برجای واه داشت اور #۷ مو رد آنها پرداخت 
سوبسید را بابت بعضی از زمینه‌های تولیدی که زیان خواهد 
ا تراق نامز کزنند تنل ری که 





این سقف نراد عنوان مالیات نفت وارداتی بخشی 


N aad kk‏ که E‏ رسای 


بانکهای بین‌المللی اس که در صنایع. بین المالی نفتی 
انه گذازی گرده اند. این مشکلات را امر یکانیها با 
اعطای وامهای بلند مدت: طرح «بیکر» و تخصیص ۲۵۰ 
میلیون دلار به کشورهای تولید کننده نفتی که در جهت 
سیاستهای نفتی امریکا قرار دارند حل خواهند کرد. 

یک مساله دیگر که یک پدیده درونی غرب محسوب 
می شود مشکل زیان‌های کشورهای دیگر غربی مانند المان. 
فرانسه, ایتالیا و ژاپن و تا حدودی کانادا و انگلیس با توجه 
نقش خاص این کشور در فساله نفت و زیان‌های این کشور 
در ارتباط با کاهش قیمت نفت و باز پرداخت زیان‌های این 
کو ات 

۱ نروژ نیز که سهمی از این زیان وارده را تحمل می کند 

از انجا که همچون انگلیس اقدامی برای جبران ز یان‌هایش از 
سوی کشورهای غربی صورت نمی گیرد. قدری تمایل به 
سمت او پک نشان می دهد تا به این وسیله خانم تاچر و وزير 
انرژی امریکا به منظور جلوگیری از این نزدیکی, تمهیداتی 
نظیر انچه را در مورد انکللیتن اندیشیده شده است برای نروز 
نیز در نظر بگیرند. البته ما از این حرکت اخیر نروژ برای 
حفظ منافع ملی خود و بها دادن به همکاری با او پک استقبال 
می کنیم. ولی در درون غرب. کشورها مجموعا منتفع 
شده اند. در رابطه با شوروی علاوه بر مسائلی که در مورد 
اهداف امریکا برای ضربه زدن به شوروی ذکر شد. مسائل 
دیگری هم وجود دارد. از جمله اینکه شوروی مجبور به ارائه 
و عرضه نفت به قيمت ارزان تر به هم پیمانان خود می باشد و 
چون شوروی به دلیل بروز ترک در روابط با هم پیمانان 
خود نمی تواند در بلند مدت, نفت گران به انان بفروشد و با 
توجه به اینکه بازار عمده شوروی رانیز همین کشورهای 
عضو بلوک شرق تشکیل می‌دهند. متوجه می‌شویم که 
کاهش قیمت نفت ضرر عمده و بزرگی برای شوروی ایجاد 
کرده است: 

از نید وگن بهای نفت | رتباط نزدیکی با بهای گاز دارد 
وین ال تفت ات که هر قیمت گاز تأثیر می گذارد و در 
نتیجه کاهض لس تفه بر نوج اق کار الق "تشر 
نامطلوبی برجای مي گذارد. بالین ادق فیک گاز نید تاتیر 
شدیدی بر روی درامد شوروی دارد. بر پایه پیش بینی‌های 
انجام شده در صورتی که قیمت هر بشکه نفت را ۵ادلار 
فرض کنیم. شوروی ۱۸ تا ۲۶ میلیارددلار در سال کاهش 
درامد خواهد داشت. در نتبجه اثار این حرکت بر هر دو بلوک 


ز این طریق روشن می شود. 


کاهش قیمت نفت و بدهی‌های جهان سوم 


#۴ س - کاهش قیمت نفت بر اینده تحولات اقتصاد 
جهان مانند بدهی‌های جهان سوم و غیره چه تأثیراتی بر جای 
م یگذارد. 

ج.- اگر انطور که غربی‌ها پیش‌بینی کرده اند کاهش 
ای کچ ات رشد مداومی را با نرخ بیش از ۴درصد 
برای امریکا و هم پیمانان غربی ان دربر داشته باشد. این امر 
تجارت جهانی را رونق خواهد داد. 


سپا “یا اصادع] 








۳ 5 در صد موش‎ ۷ za E 
کشورهای صنعتی جهان صورت می‌گیرد. بنابر این با‎ 
توسعه رشد اقتصادی به همان نسبت تجارت جهانی بین این‎ 
کشورها افزایش پیدا می کند. البته ممکن است حجم تجارت‎ 
میان کشورهای پیشرفته و کشورهای صادرکننده نفت به‎ 
جهت کاهش درامد این کشورها کاهش پیدا کند. اما درمیان‎ 
سایر کشورهای درحال توسعه ای که وارد کننده نفت هستند,‎ 
موجبات افزایش حجم تجارت جهانی را فراهم می‌آورد. در‎ 
درون اوپک هم بعضی از همین کشورها توان انکه در همان‎ 
کک و این ی ای را خواهند‎ 

شت. اما درمقوله بانکهاء بدهی‌ها و سیستم‌مالی بین المللی 
به ویژه در رابطه ا تولید کننده نفت که به سیستم 
بانک های جهانی ب بدهکار هستند مانند مکز بک: ونزوئلا 
اکوادور. نيجريه وپاره‌ای دیگر یتست ری 


#٠‏ میان شوک‌های | تسس در 
سای 4 و ۹ ینوا ٤‏ 





بوجود امثه اسٹ. 

این کشورها درصددند که دیون خود را استمهال و یا 
تمدید کنند ویا از پرداخت بهره های معوقه خودداری ورزند و 
درخواست بهره کمتری درمورد وام‌های خود درخواست کنند 
انها هم اعتباراتی برای این منظور تخصیص داده اند. به این 
معنی که سیستم مالی بین المللی از محل منافع تجارت نفتی 
برای باز پرداخت این نوع استمهالات وتمدیدها, وامهایی را 
درنظر گرفته است. 

بعضی از کشورهای تولید کننده نیز که با سیستم‌های 
بين المللی پیرامون تمدید دیون خود مذاکراتی را انجام 
داده اند چندان راغب به افزایش سریع قیمتهای نفت نبودند 
و مایل بودند افزایش قيمت‌ها پس از تمدید مدت باز پرداخت 
دیون این کشورها صورت گیرد. مکزیک و نیجریه وچند 
کشور دیگر از زمره این کشورها می باشند. 

البته این روند استمهال. تمدید و کم کردن نرخ بهره 
مدت زیادی نمی تواند ادامه پیدا کند واین همان بحران 
بدهی‌هاست که درسطح دنیا مطرح است. لازم به تذکر است 
که کشورهای تولید کننده نفت در بهترین وضعیت درمیان 
بدهکاران قرار دارند وبا این حال بطور کلی بايد گفت که 
اگر اثر کاهش قیمت‌نفت بررشد افتصادی کشورهای 
صنعتی بیش از ۳ درصد باشد باتوجه به اينکه ۷۵ درصد 
تجارت جهانی میان این کشو رها انجام می گیرد منجر به رشد 
تجارت و رونق اقتصادی درمیان این کشورها و کشورهای 
درحال توسعه وارد کننده نفت وهمینطور کاهش تجارت میان 


سإ “کا امشصادیا 


کشورهای عضو یات وسایر کشو رها می شود. 


4# س - ایا می توان میان ش وکهای سالهای ۰۷۳ ۷۹٩‏ و 

۵ چنانکه سعودی‌ها عنوان م یکنند. نقطه مشت رکی یافت؟ 
البته میان شوک‌های سالهای ۷۳ و ۷۹٩‏ می توان 

ارتباطی قایل شد. چرا که درهر دو مرحله فیمتهای نفت 
افزایش یافت. دراین دو دوره دراثر خطر احتمالی عدم 
دسترسی به منابع نفتی, بحران و جنگ در منطقه بوجود امد. 

نظر سعودی‌ها راجع به اینکه دریک دوره. ما بابت نفت 
بهای زیادی را دریافت کرده‌ايم واکنون باید ان را 
با ز گردانیم, درتوجیه سیاست غرب گرانی انها قرار دارد. 

البته نمی‌توان این نظریه را خالی از هرگونه تحلیل 
ذهنی افتصادی یز پیب یت وی 
اقتصادی در پشت این نظر وجوددارد که قابل بحث و گفتگو 
است, ولی اینکه در عمل آیا واقعا اینچنین است یا خیر, یک 


مقرله دگ | است ری نا من یوب اویک 
همواره دریک قالب دیپلماتیک به ویژه دراین ۶ ماهه اخیر 
عنوان کرده اند که ضمن اینکه باید از انقلاب اسلامی به 
جهت نقشی که درافزایش قیمت نفت ایفاء کرده است قدردانی 
گرد ول چون ما بزجید سال اخیر تفت را با قیمت بالانی 
عر ضصه کرده ایم این امر یو ب سرمایه گذاری‌های گسترده 
در صنعت نفت شده است. درعین حال بايد توجه داشت که ایا 
اینکه افزایش قیمت نفت تنها عامل بالا رفتن تولید نفت از 
عقیده من نقطه مشترکی میان بالارفتن قیمتهای نفت وجود 
دارد. ولی میان بالارفتن وپائین امدن قیمتها خیر. از این 
جهت است که به اعتقاد ما هنوز هم او پک می تواند به عنوان 
تولید کننده نهایی, ان بخش از نیاز غیر قابل اجتناب جهانی 
را تامین کند. مهم نیست که این بخش چه مقدار است. در 
یک زمان ممکن است این نیاز ۳۰ میلیون بشکه و دوره 
ی ای ۳ 
درامد ابتی را براساس ۳۰۶ میلیون با ۱۵ میلیون شکه 

عرضه داشته باشد و حتی افزایش درامد را از نیا طلب کند 
واین هیچگونه مشکلی ایجاد نمی کند. اما این که این مساله 


موحب می شود سرمایه گذاری‌های بیشتری درصنعت نفت 
بشود. باید دقت کرد که تنها این مساله وټ این امز تخواهد 


شد. مسائل سیاسی ومنطقه‌ای, خود عاملی درجهت افزایش 
سرمایه گذار ی‌ها داز سایر نقاط جهان می شود. 
و سود حمهو_ ری اسلا می ایران بر عم انان خطری برای 


کشورهای منطقه بشمار می اید ولزوم کاهش نقش و قدرت 
جمهوری اسلامی یکی از این مسائل است. درمقابل این 
نظریه. ما معتقدیم دنیا توان این را ندارد که تمام نفت عرضه 
شده از سوی اوپک را جذب کند. حتی اگر اوپک ۱۰ 
میلیون بشکه يا حتی ۸ میلیون بشکه نفت درروز نفت 
عرضه کند. قدرت انرا دارد که قیمتها را بالابرده به سطح ۴۰ 
و با ۵۰ دلار برساند ودرامد خود را ثابت نگاه دارد. ولی 
زمانی این امر غیرممکن است که دنیا بتواند بطور کلی از 
تولید اوپک صرفنظر کند که این هم عملی نیست. به ویژه 
اینکه با مطالعاتی که انجام شده است تولیدات کشورهای 
غير اوپک دراوج خود قرار دارد و مصرف جهانی نیز رو به 
رشد است. 

وازسویی ذخایردنیار وبه اتمام است و اوپک نهایتا 
حدا کثر بعد از ۷الی ۸ سال دیگر درصدر عرضه کنندگان 
نفت به میزان بیشتر از ۷۵ درصد نفت جهان قرار خواهد 
گرفت. 

عمده ترین تولید کنندگان نفت غیر اوپک یعنی آمریکا 
و شوروی خایر بسیار محدودی در اختیار دارند که در 
صورت حفظ نرخ برداشت کنونی ذخایرشان بعد از سالیان 
محدودی پایان خواهد پذیرفت. کشورهای دریای شمال نیز با 
ی وس ا سال دیگر قادر به 
تولید در سطح امروز خواهند بود و پس از پایان این مدت 
اگزیر به ی ۲ تولید خز تن وبسیاری او تن 





اوا اا ۴ میرن که و 
تولیدمی کنند. پس از۳الی؟سال دیگرناگزیر به تعطیل 


NES 
برداشت ت خود خواهند شد. بنابراین اوپک می تواند با بدست‎ 
اوردن نقش نهایی در عرضه و کاهش سهم عرضه و تقاضای‎ 
افزایش قیمت. پس از گذشت چند سال دوباره نبض عرضه‎ 
فت در جهان زا ور دست بگیزد:‎ 

البته این نظر نیز وجود دارد که در صورت ادامه این 
رویه, کانونهای جدید بحران سیاسی - نظامی در جهان بوجود 
خواهد امد و غرب ساکت نخواهد ماند تا این مراکز به همین 
شکل باقی بماند تا به عنوان مثال نفت را به قیمت بشکه ای 
ی سم این تتوری دیگری است که عبارتست از 

عبور از یک فاز اقتصادی و ورود به یک فاز نظامی و 
سیاسی. بهرحال این که اين‌ها به هم ربط دارد از نظر ظاهری 
و تحلیل ذهنی - اقتصادی نادرست نیست ولی وزن أن به 
حدی نیست که جوابگوی نظریه افزایش قیمت و توجیه 
کننده کاهش قیمتها باشد. عوامل دیگری نیز در این میان 
نقش دارند. ایا اگر نفت به بشکه ای ۸دلار برسد, اکتشاف و 
تولید نفت در سایر نقاط جهان متوقف می‌شود؟ پاسخ اين 

سئوال منفی است. چرا که غرب با یک برنامه از پیش طرح 
ریزی شده به دنبال منافع بلند مدت خود می باشد. 


چشم انداز افزایش قیمت نفت 
9# س -با توجه به مکانیزمهای صرفه جویی, جستجوی 
شماره اول - صفحه ۱۶ 





منابع جایگزین و استفاده از منابع کشورهای غير عضو 
اویک زوین ا ی کی کک میری کرت 
امکان بکارگیری انها وجود دارد. ایا غرب این اجازه را 
می دهد که تحلیل ما یعنی افزایش قیمت‌ها به وقو ع بپیوندد. 
- اینکه چه کشوری چه ارمان و ارزویی دارد یک 

ساله است و اینگة آبا تران تعقی ان آزمانها را دارو ام 
دیگری است: 

ممکن است. ارزوی انرا داشته باشیم که با تجدید 
عرضه. قيمت‌ها راید سطع واقمن ن رسای باب کک 
با کشورهای غرب. بهای واقعی نفت و یا بهای کالاهای 
صنعتی صادراتی غرب را بطور عادلانه تعیین کنیم. ولی 
راقعیت چنین نیست. اگر این امر امکان پذیر بود دیگر فقر و 
غنا معنی نداشت. جهان اول و دوم و سوم بوجود نمی امد و 
مکانیزم حاکم بر روابط تجاری, اقتصادی و بین المللی نیز 
مکانیزم عادلانه‌ای در سطح جهان شناخته می‌شد. ما 
می‌دانیم که در جهان کنونی, هر روز فاصله فقر و غنا و 
بحران‌های مالی کشورها افزایش می یابد و ذخایر منابع اولیه 
و کشاورزی و فناپذیر کشورها به دلیل در اختیار نداشتن 
تکنولوژی به رایگان و يا بهای بسیار ارزان بسوی 
کشورهای صنعتی سراز یر می شود و مصنوعات ساخته شده 
با قیمتی سرسام اور بدست کشورهای جهان سوم و در حال 
توسعه می ر سد. 

انها ادامه و تقویت این رابطه و تشدید این فاصله ر 
سک اه ما به عنوان عضوی از کشورهای جهان سوم 


قطع این رابطه را خواستاریم. 
مسائل اقتصادی به سطح مسائل سیاسی کشیده شده و پس از 
ان به مرحله نظامی وارد می‌شود. و 
گروهی محقق می شود که از قدرت بیشتری برخوردار باشد. 
سمبل قدرت هم تنها تسلیحات نظامی نیست. سمبل قدرت 
می‌تواند یک کارتل اقتصادی باشد. اوپک نیز به عنوان 
یک کارتل اقتصادی: می‌تواند در اين زمینه بسیار فعال 
باشد و با مسائل از موضع قدرت برخورد کند. 


در این ميان ارمان 


تمایلات مشترک در بین اعضای او یک 


#۴ س - شما به لزوم وجود تمایلات مشترک در میان 
اعضای اوپک اشاره کردید. در حالیکه ما شاهد عدم وجود 
چنین تمایل مشترکی در میان اعضاء هستیم. بنابراین نباید 
انتظار فاضت آوپک یه اقدام جدی و فاطع در برابر غرب 
دست بر بلی. 

البته این درست است. اما در مورد اینکه ابا غرب 
نهایتا اجازه خواهد داد که این تمایل مشت رک بوجود اید باید 
گفت طبیعی است که غرب در جهت ارمانهای خود حر کت 
می کند و یکی از ارمانهای غرب هم عدم اتحاد اعضاء 
ایک اسق: بیسن لاطبا تفرذ سیالسی: با ایجاه نقاق و 
تشدید اختلافات موجود میان اعضاء و قطب بندی‌های 
منطقه ای موجب عدم تصمیم گیری واحد در میان اعضاء 
او پک می شود. 








این دو ارمان از محدوده 


واقعیت این است که ایران و عربستان به عنوان دو 
عضو مهم اوپک دارای افکار, عقیده و ایدئولوژی‌های 
متفاوت و متضادی هستند. سئوالی که در این‌جا مطر ح 
می شود این است که این دو کشور با این تضادهای عمده در 
ند فسال سیاسی و اپنتول و آ یا ماقرا مسر سال 
و منافع مشترکی نظیر نفت به اتحاد برسند؟ ون 
به اینکه ایا وحدت در مسائل بدون وحدت ایدئولوژیک 
امکان لایر هست يا نه در پی دارد که نظرها در این باره 
متفاوت است و ما در اینجا در باره ان اظهارنظر نمی کنیم. 


انچه می توان گفت این است که راه عقلائی در مقطع کنونی 
تلاش در جهت جلب و حفظ منافع مشترک در اين مقو له 
استهچزا که این و ا امریکائیها را قطع 
شی کد اکر این به ایجاد هماهنگی, رفت و امدهای 


سیاسی و 2 دیبلماتیک نیاز دارد. نباید از ان 
اجتناب کرد. اگر بتوان با عریستان وزدیگز کو رهی ننطقه 
به توافقی مبنی بر کاهش سقف تولید برای رساندن قیمت از 
۷ دلار به ۱۵ دلار رسید باید این کار را انجام داد. والا در 
غیر این صورت. ۸ دلار که ا ما و جر 
ری رین ی هي کب از 
دست داده اب .در اینجا ممکن است این ایرد و اشکال مطرح 

شود که که ما اک گمانی که در دامان اسا 
ر افدر 7 می کنند چه معنی و مفهومی دا رد و جه 
نتیجه ای خواهد داد. در این قور دنین باید گنی که چا کون 
مسائل از یکدیگر و تشخیص منافع در هر نقطه از زاو به 
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DE E نز‎ iT MEN ۷1 


مشترکی دار یم. بنابرار نایدا گنگ و عدا با اقا ند 
توافق بر سیم . ایا ما باید با ادامه و تشدید اختلافات خود با 


عربستان, باعث رسیدن قیمتها به سطح ۲ دلار بشویم يا نه, 
در مورد مسائل مربوط به نفت در توافق برسیم و باعث 


افزایش قیمتها به سطح ۱۵ دار بضویم. 
همکاری با سایر اعضای اوپک برای 
افزایش بهای نفت 


#۴ س - این تعارفات و پذیرش ما از سوی عربستان و 
همفکرانش تا زماني, ادامه پیدا می کند که قیمتها به سطح ۱۸ 
دلار یعنی انجه خواسته امریکا و متحدانش می‌باشد برسد وپس 
از آن ادامه تخراهد نافت. جرا که آنها همانطور که شما ما 
کردید با جمهوری اسلامی ایران تضادهایی در زمینه‌های 
ایدتولرء یک و سیاسی دارندو این ماله اتخاد و اتفای نظر 
انها را با ما غیرممکن فی کند. 

ج - البته اين درست است. زمانی که به سقف تعبین 
شده از سوی غرب یعنی ۱۸ دلار برسیم یم بار دیگر این 
جدایی‌ها و تعارض‌ها از سر گرفته می شود. 

#۴ س - یعنی در حقیقت اگر ما برای افزایش قیمتهای 
نفت پیشگام نشویم آنها خود به این کار یعنی افزایش قیمتها 


دست خواهند داد. 





ج - این روشن نیست. اينکه ما تا ان حد بیشتر 
نمی توانیم برویم یک مساله است و اینکه چرا قیمتها بر 
روی ۷ دلار ثابت نم ,ماند یک مساله دیگر است. اگر گفته 
بشود که ۷ دلار برای هر بشکه عدد خطرناکی برای انها بوده 
زود فیمتها را به سطح ۱۸ تا ۲۶ دلار 
می‌رسانند. این یک نظریه است و درجه صحت و سقم آن 
مشخص نیست. ما فکر می کنیم که ممکن است انها این 


روند را تا دو سال دیگر نیز ادامه دهند و باعث وارد آمدن 


است و دير یا 


ضربات شدید به جمهوری اسلامی بشوند. لذا ما باید با 
اقدامات خود کاری کنیم که این روند کاهش قیمت را به 
حداقل زمان ممکن کاهش دهیم و در نتیجه ضررهای کمتری 
در این میان ببینیم و به حدی برسیم که گرچه ممکن است در 
راشای افع غرب نیز باشد,عدهی بخدی از منافع ما زانیر 
تامین کند. گرچه این امر به تحقق ارمانهای ما منجر 
نمی شود. 

پتابر ار ین ما باید منافع خودمان را در هر مرحله مشخص 
کرده و تا همان حد پیش برویم . در رابطه با اینکه ما در درون 
سازمان بتوانیم به ایجاد وحدت در درون اوپک دست یابیم, 
کسی تردید ندارد. یعنی همه این را تأیید می کنند. چرا که 
وجه مقابل ان پدیرش آنارشیسم بر تولید همه کشو رها است و 
این بهیچوجه به سود ما نیست چرا که عربستان با توان 
صادراتی حدود ۱۰ تا ۱۱ میلیون بشکه در روز بازاری برای 
فر وس سایر کشورها در حد مورد انتظار و با یک قیمت 
مناسب باقی نخواهد گذاشت. 


# اگر آوپک بنواند یک توازن 
سباسی در درون خویش به وجوداورد, م 
به سرعت خواهیم توانست با حفظ این عد 
از تولید, قيمت‌ها را بالا ریم 

# به ادعای عاق, تولید یز 
کشرر ۱/۴ تا ۱/۵ میلیون بشکه در 
روز است که ۴۰۰ تا ۴۵۰ هزار پشکه ان 
به مصرف داخلی مي‌رسد و بقیه برای 


صادرات انش 


بنابراین آنارشیم تولید بهیچ وجه به نفع ما نیست و ما به 
هر مقدار که بتوانیم مکانیزمهای کنترل تولید را در سازمان 
او پبک بیستر جا بیاندازیم واعضای بیشتری را تشویق 
بکنیم که در تولید, خویشتن داری کنند تا قیمت نفت افزایش 
پیدا کند. به همان نسبت منافع خودمان را تضمین کرده ایم و 
بهمین خاطر است که ما و کشورهای مترقی تولید کننده نفت 
مانند لیبی, الجزایر و همچنین گابن که مواضع ما راقبول 
دارد و بعصی از کشورها که بدلیل زیانهایی که متحمل 
می شوند نهایتا به مواضع ما نزدیک خواهند شد خواستار 
کنترل بر تولید هستیم و برعکس. کشورهایی مانند 
عربستان, امارات متحده, کویت. قطر. عراق و امثال اینها 
دنبال لجام گسیختگی در تولید بوده و شعار سهم عادلانه 
بازار و امثال اینها را می دهند. 

اگر هم بگوئیم که نها دارند شعار می دهند و برای منافع 
خودشان حر کت می کنند ولی ما هم که می دانیم منافعمان در 
کجاست و حداقل این را می دانیم که باید تولید کمتری بکنیم 
و قیمت بیشتری از دنیا بخواهیم و در مجمو ع درامد بیشتری 


از منافع ملی‌ مان کمتر استفاده کنیم. 


داشته باشیم و 


تغییرات بازار جهانی نفت تا سال ۱۹۹۰ 


۴ س - تغییرات بازار جهانی نفت را تا سال ۱۹۹۰ 
چگونه پیش بینی م ی کنید؟ 


سیا "یا تلایا 


ج - البته این سئوالی است که ما باید در رابطه با عوامل 
مختلفی که می تواند در این قضیه دخالت داشته باشد به ان 
جوابهای مختلفی بدهیم. اگر وضعیت ژئوپلتیک منطقه 
بشکل موجودحفظ بشودکه این خودش‌یک مقوله‌است. اگراین 
وضعیت تغییر بیدا ګند که مقوله دیگری است. اگر انشاء‌اله 
با پیروزی ما در جنگ. جمهوری اسلامی در عراق حاکم 
شود و با ان ذخائر انبوه نفتی, سیاست های همسو و هم جهت با 
ما داشته باشد, این خودش یک مقوله خواهد شد و می توائد 
په سرعت اثار مثبتی را در افزایش قیمت نفت داشته باشد. 
علیرغم همه تحریکهای غربیها که پیروزیهای ایران 
نمي تواند اثر تعیین کننده‌ای در بازار نفت بگذارد. این 
مساله بسیار تعیین کننده خواهد بود و اعتصاب چند ماهه 
صنعت نفت ایران در دوران انقلاب که در یک مقطع بسیار 
کوتاهی انجام شد و به دنبال ان کاهش تولید ایران که باعث 
شد قیمت نفت از ۱۱ دلار به ۴۰ دلار برسد نشان می دهد که 
تحولات سیاسی و اقتصادی در منطقه تا چه میزان می تواند 





تولید اوپک پیش بینی کرد. 

البته این میزان از تولید که از سوی محافل غربی 
طراحی می شود غیر عادلانه و نام:صفانه بنظر می رسد. ولی 
تمامی دست اندر کاران نفتی متعلق به کمپ مصرف کننده 
که در کشورهای تولید کننده قرار دارند, انرا بیشتر دامن 
می زنند. اما اگر او پک بتواند یک توازن سیاسی در درون 
خودش بوجود ازرد ما بسرعت خواهیم توانست با حفظ این حد 
از تولید, قیمتها را بالاتر ببریم و این چیزی است که ما با 
فرض حفظ شرایط موجود علاقه داریم که در درون اوپک 
ترویج و تسریع شود. 


ما آفکر می نیم په این خرئیب است که عملا تجرزبه فروگن 


گرانتر با تولید کمتر که منجر به درامد بیشتر برای کشورها 
می‌شود بار دیگر برای مدت محدودی به ذهن کشورهای 
بنابراین اگر همه به سهمیه‌های قبلی برگردند و قیمتها از 


بارنگری سهم ونفش عرب د رایحادو 
ادامه جرا نکاهش قیمت‌نفت 





به افزایش قیمت نفت منجر شود و لذا این که در حال حاضر 
ذخاثر نفعی جهانی بسیار زیاد است و همچنین عربستان نیز 
قول داده است که میزان تولیدش را بالا ببرد و بنابراین پس 
از پیروزی ایران در جنگ, قیمت نفت تغییر نخواهد کرد نظر 
صحیحی نخواهد بود و بدلیل تغییر ژئوپلتیکی که بدنبال 
پیروزی ایران در منطقه روی خواهد داد و اثار روانی ان 
هیچیک از عوامل فوق منشاء اثر نخواهد بود و انضاء‌انه 
تغییرات تعیین کننده ای در جهت افزایش قیمت نفت بوجود 
خواهد امد. ما این زمینه را مساعد می‌دانیم و ارزیابی مان از 
اینده نفت در همین جهت است و لذا پیش بینی می کنیم که 
قیمت نفت به سرعت بالا پرود. اما اگر براساس یک تحلیل 
دیگر. وضعیت ژئوپلتیک منطقه کماکان همان وضعیت 
نعلي باشد, در این صورت دو حالت در بازار نفت پیش 
می‌اید. یکی اينکه اوپک هرچند محدود مي‌تواند به 
توافقات خودش ادامه دهد. یکی اینکه نمی تواند. اگر نتواند, 
بلافاصنله قیمت نفت سقوط می کند. درحال حاضر بیش از ۷۷ 
تا ۸۰ میلیون بشکه نفت شناور در اختیار تولید کنندگان 
فرار دارد که به محض عدم توافق اوپک به بازار وارد 
می کنند. این شمشیر «دامو کلس» است که در دست انها است 
و این وضعیت را عربستان سعودی, کویت. امارات و 
دیگرا ان در این مواقع ایجاد می کنند. 

یعنی بطور مشخص امارات ۵ میلیون بشکه. کویت 
حدو د ۱۳۹۰ میلیون بشکه وغربستان 
سعودی هم ۵۰ تاه میلیون بشکه نفت وارد 
بازار می کنند. اما گر بخواهید نقطه نظرات کسانی که ادامه 
وضعیت ژوپلتیک کتونی را پیش بینی می کنند بدانید. بابد 
گفت که در این حالت دو وضعیت. پیش می‌اید. یکی اینکه 
اوپک به تفاهم برسد و یکی اينکه نرسد. اگر نرسد بازار نفت 
دچار نوسان می شود و هربار در اثر عدم توافق اعضاء قیمتها 
شکسته می شود و با عرضه بیش از اندازه بعضی کشورها و 
با عرضه ذخاثر انبوه جمع اوری شده به بازار, قیمتها تا جدود 
۷ تا ۸ و حتی ۶دلار کاهش پیدا خواهد کرد. انها این روند را 
برای مدتی ادامه خواهند داد سپس فشار به کشورها بیشتر 
خواهد شد و در یک موضم ضعیف‌تری به توافق بدتری 
رضایت خواهند داد و دوباره قیمتها تا حد ۱۴ دلار بالا خواهد 
رفت. سپس دوباره شکسته خواهد شد و این وضعیت 
درحالتی است که اوپک از انسجام سیاسی لازم برخوردار 

در این صورت پیش بینی می شود قیمت نفت در ۲ سال 
اینده حدود ۱۴ تا ۱۶ دلار باشد و در سال پس از ان ۱۷ دلار 
و دو سال بعدش تا ۱۸ و ۲۰ دلار برسد و شاید بتوان در سال 
۱ قیمت ۲۰ دلار و رقمی حدود »۲ میلیون بشکه را پرای 


سپا ۲6 اقصادی؟ 


۶ تا ۷دلار به ۱۴ دلار برسد این واقعیت برای اعضای او پبک 
زوشن می شوه گنه راه اصلی این ایت که ۳۰۰ نزار بلک 
کمتر تولید شده ولی دو برابر قیمت کنونی فروخته شود. نه 
اینکه میزان تولید افزایش يابد. البته این مساله قبلا هم 
مطرح بوده. ولی اموخته مجددی است و به اصطلاح 
بازنویسی یک مشی کهنه است و پس از این مرحله پاید ما 
همه را تشویق و ترغیب بکنیم که برای یک مدت طولانی به 
همین روال ادامه دهند. , 

در همین زمان کشورهای مصرف کننده طبعا برای 
کاهش اثر مثبت افزایش قیمت مجبور می‌شوند که ذخاثر و 
موجودی‌های خودشان را کاهش دهند و رفته رفته به دنبال 
کاهش موجودیهای نفتی اثر کمبود عرضه نفت بیشتر احساس 
خم اهد شد. 

ماا گربتوانيم درزمستانی که پیش روی‌داريم» یعنی تا 
سه ماهه اول سال ۸۷, همین سقف ۱۶ میلیون بشکه تولید رل 
حفظ بکنیم, قطعا امیدی را در بخشی از کشورهای تولید 
کننده غير اوپک که متعلق به جهان سوم هستند بوجود 
می‌اوریم, البته باید همه کشورها ارتباطات و تماسهای 
دیپلماتیک خودشان را با این کشورهای حفظ کند و ما این 
کار را کرده ایم. ما با چین و شوروی تماس گرفتیم. اما از ان 
طرف مکزیک وجود دارد که باید ونزوئلا و اندونزی با ان 
قلن یگیراد و از طرفی اکر برای تساه کی از 
کشورهای غیر عضو اوپک را که متعلق به جهان سوم 
هستند به طرف سیاست کنترل بر تولید و عدم افزایش تولید 
و کاهش صادرات جلب کنیم, اینها بسرعت اثر خواهد 
گذاشت وقیمتها رابالاتر خواهدبرد. البته‌روش مقابله 
کشورهای مرتجع عربی با این چنین سیاستی طبعا طرح 
افزایش قیمت توام با افزایش سهام اعضاء خر اد بود اني 
بزودی این را مطرح خواهند کرد. لذا در اجلاسهای بعدی 
اوپک شاهد خواهیم بود که انها می گویند ما بهیچ وجه 
اعتقاد نداریم سهم عادلانه بازار, راه خطایی بوده است‌و باید 
همه کشورهای عضو هر دو این نظریات را بپديرند. بنابراین 
روش افزایش قیمت و تولید پله ای را تجویز خواهند کرد. و 
ان وقت خواهند گفت که بیائید برای شش ماهه اول سال اینده 
۳ یایرد شک ترا کیو جس سال وک بنرا 
گفت ۱۸ میلیون بشکه, سال پس از ان می گویند ۱٩‏ میلیون 
شنک تولید کنیم و ماسب با افرایشن قیمت مورد انتظان 
تولید را افزایش خواهند داد. این تاکتیکی است که انها در 
مقابله با این حرکت اتخاذ خواهند کرد. 

ما باید به این ها نشان بدهیم که اگر ۱۷/۶ میلیون بشکه 
تولید کنیم قیمت ۱۳ دلارو اگر ۱۶ میلیون بشکه تولید کنیم 
قیمت ۲۲ دلار می شود. حال بايد دید که ۱/۶ میلیون بشکه 
کمتر تولید کردن بهتر است یا ۷ دلار از دست دادن و این باید 
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در بازارتجربه شود.البته این تجربه در بازارموجوداست‌و 
باید تفهیم شود تا اکثر کشورها به موضع ما نزدیک شوند و 
فشار جمعی را بران اقلیتی که این سیاست را تعقیب می کنند 
وارد کنیم. 

غیر از این روشها. روشهای دیگری وجود ندارد و 
اینطور نیست که به غیر از این کارها بتوان کارهای دیگری 
کرد. این کارها خیلی موثر است. همین رفتن, امدن صحبت 
کردن. مواضع را نزدیک کردن. استدلال گردن, نقاط مبرهن و 
واضح و روشن را بار دیگر و بار دیگر تبلیغ کردن و با 
افکار عمومی کشورها در تماس بودند و مصاحبه کردن‌ها 
موثر است و همه این روشها باید برای این سیاستی که ما 
اعمال می کنیم به کار گرفته شود. 

البته گفتگوهای سیاسی در سطوح عالی در بعضی 
مقاطع کمکهای بسیار زیادی می تواند بکند و اگر این 
فشارها به نتیجه مورد انتظاری که تضمین کننده منافع 
کشورهای عضو باشد نرسد. دیدارهای سیاسی ممکن است 
ضرورت بیشتری پیدا کند و در انها در زمینه‌های سیاسی و 
اقتصادی بحث و گفتگو بشود. زیرا طبعا این کشورها 
نمی توانند از این چنین تقاضاهایی گریز داشته باشند. به 
خاطر اينکه به عنوان عامل باز دارنده تفاهم شناخته می شود 
و ترجیح می دهند که بنشینند. گفتگو کنند و حرف بزنند. اما 
در عمل باعث نقض تعهدات بشوند و این روش در روابط 
بین المللی جاری است. بهر ترتیب پیش بینی ما این است که 
انشاءلله با تغییر وضع ژئوپلتیکی منطقه ما خواهیم توانست 
بسرعت بهای نفت را به حد واقعی خودش یعنی به حدی که 
بتواند منافع کشور ما و کشورهای دیگر را تامین کند 
برسانیم. اما اگر بخراهیم با حفظ شرایط موجود. مساله را 
بررسی کنیم مساله ها اگر چه افزایش تدریجی قیمت خواهد 
بود اما این مساله را باید با حداقل کردن زمان تحقق بخشیم. 

البته می‌دانید که دیگران برای اینکه سهم بازار را 
همزمان با افزایش قیمت تعیین کنند ممکن است از دو روش 
واردشوند. یکی روش بدون جنگ قیمت‌ها و دیگری روش با 
جنگ و از طریق شکستن تعهدات و ایجاد نرخ‌های پائین و 
تراکم دائمی در بازار نفت. البته روش دوم از دیدگاه انها 
روشی است که موانع زیادی در سر راه خود دارد. زیرا 
کشورهای نیمه صنعتی به یک بات نسبی در یک حد پائین 
نیاز دارند و انها هم قطعا دنبال این نیستند که قیمتهای ۶ تا ۷ 
دلار را در هر شش ماه یکبار در بازار تجربه کنند و لذا انها 
مانع ایجاد چنین وضعیتی خواهند بود. بنابراین دو جریان در 
درون سازمان اوپک شکل خواهد گرفت. یکی رشد سریع 
قیمتها و کوتاه کردن زمان و دیگری رشد تدریجی قیمت و 
تولید. ما امیدواریم اهداف و پیش بینی‌های ما تحقق پیدا 
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کند و تمام مسائلمان را هم در این جهت حل می کنیم و طبعا 
انها هم دنبال همین مساله هستند. 


افزایش توان صادراتی عراق 


#۴ س - اخیرا در بعضی از محافل صحبتها یی در 
مورد احداث خطوط نفتی جدید در عراق و در نتیجه افزایش 
توان صادراتی این کشور می‌شود نظر شما در این سورد 
چیست؟ 

ج - متاسفانه در اظهارات بین المللی و سیاسی بعضی 
E‏ ۳ ۳06 ۳ . هر کس هر روز یک حرفی 
می زد و ظهارات مختلفی از سوی مقامات سیاسی و 
مسئولین شنیده می شود که بیشتر متاثر از مواضع سیاسی 
است. عراق بارها این تحلیل را تکرار کرده و اخیرا نیز چون 
استاس مس کد که .مین اسب یک پارنگری ر میسن 
سهیمه بندی صورت بگیرد و این نیاز به تعریف مبانی ای 
دارد که یکی از انها ذخیره نفتی و توان صادراتی کشورها 
است و چون مبنای محاسبه این ارقام اظهارات رسمی 
مقامات کشورها است. لذا عراق چنین ادعاهایی می کند. 
ممکن است ما هم فردا بگوئیم ۱۰۰ میلیارد ذخیره نفتی و ۱۶ 
میلیون هم توان صادراتی داریم. در حالی که این مساله 
بهیچ وجه منطقی نیست. 

این روش درستی نیست. بنظر ما باید روش محاسباتی 
درستی صورت بگیرد. اخیرا غیر از عراق, ونزوئلا. کویت و 
چند کشور دیگر هم همین ادعاها را کرده اند. البته, این مساله 
را که ظرفیت صادراتی عراق افزایش پیدا کرده و توان 
تولیدی اش کجا را زدهو تا چه مقدار خسارت زده‌ایم. البته 
انچه که امروز عراق در مجامع بین‌المللی به ان اشاره 
می کند تولیدی حدود ۱/۴ تا ۱/۵ میلیون بشکه در روز 
است که از این مقدار ۴۰۰ تا ۴۵۰ هزار پشکه مصرف داخلی 
و بقیه برای صادرات است. از طرفی اینکه ظرفیت تولید بر 
مبنای پروزه احداث خط لوله حساب شود مساله ای نیست که 
اکنون بتواند مبنای کار قرار بگیرد. 


س - در حال حاضر نروژ و انگلستان برای صادرات 
و امریکا برای مصارف داخلی بطور بی وقفه به استخراج 
نفت مشغولند. از طرفی با وجودی که بهای نفت پایین امده 
است غرب هیچ اقدامی برای خرید و بدنبال ان ذخیره سازی 
نفت به عمل نمی اورد و تقاضا برای خرید نفت همچنان در 
سطح پایینی باقی مانده است. ایا این شواهد نمی تواند نشانه 
این باشد که جهان صنعتی وارد مرحله جدیدی شده که به 
طور استراتژیک تقاضای خود را برای خرید نفت کاهش داده 
است؟ 

ج - نفت یک ذخیره انرژی زای فناپذیر و در مقیاس 
خودش غير قابل جانشین است زیرا که ماکزیمم بهره‌وری 
سایر ۳ زی‌ها انجام سده و انها ور این زمینه په آخرین 
مراحل خودشان رسیده اند. 

پس از یک گذار بحرانی ۳ تا ۴ ساله که در واقع مدخل 
خروج از بحران کشورهای تولید کننده است. نفت کماکان 
یک کالای استراتژیک خواهد بود و در این هیچ تردیدی 
نیست و حتی خود غرب هم که این تهدیدات رامی کند. فقط 
می خواهد فشار را کاهش دهد. ولی این تحلیل وجوددارد که 
اگر نفت در سطح ۳۰ دلار بخواهد وارد در وازه بحران شود 
مشکلاتی را ایجاد می کند. پس بهتر است که از ۶ تا ۷ دلار 
وارد دروازه بحران شود و به اهستگی این فشار را وارد کند و 
این نوع کج روی‌ها و تولیدهای اضافی و بورس بازی‌ها و 
چند بار خرید و فروش کردن‌ها هیچ کمکی به این که نقش 
ماهیتی را از نفت گیرد نخواهد کرد. البته اثرش را کم 
می کند و فشارش را بر کشورهای مصرف کننده کاهش 
خواهد داد و انها نیز همین هدف را دارند. اما مساله تفییر 
ماهیت. مطرح نیست. 

در حال حاضر روشهای فروش نفت. روشهای غربی 
است. منابعی که نرخهای معامله از انها گرفته می‌شود 
نشریات بین المللی است و منبع این نشریات نیز بورس 
خانه‌هایی است که در آنها این کالاها معامله و یا مطرح 
می‌شود. در حال حاضر یک محموله نفتی گاهی تا سه پار 
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معامله می شود. بطوری که ظاهراً بنظر می آید سه بار عرضه 
کالا انجام می شود در حالی که مصرف» یکی بیشتر نیست و 
این مسائل یک روند کاهشی را در قیمت نفت ایجاد کرده داشت. 





در این زمینه موجب افر ايش نابرابری توزیع در امدها و تبعات دردناك آن می‌شود!با این وصف. از ز نقطه نظر اعتقادی و با توجه 
به شعارهای انقلاب, این انتخاب قاعدتا بايد به نفع اقشار کم درآمد انجام گیرد. 


يك نگاه به اقتصاد جهانی 


از اغاز دهه ۰ اقتصاد جهانی بدترین ر کود از زمان جنگ جهانی دوم را تج به کرده است و کشورهای صادر کننده 
مراد اویه نگ تر ین ر په را از این ر کود در یافت کرد اند رین اين. از آنجا که بخش اعظم مبادلات تجاری این 
کشو رها به د لار انجام می گیرد. تغییرات ارزش دلار موجب کاهش بیش از پیش درامدهای این کشو رها شده است. در واقع 
«در حادال دو سال ۱۹۸۱ ۲ ۱۹/۸۳ شاخص کلی قیمت های مراد اله و ۵ درصد کاهش یافت ۰ (۷) در زمینه مواد 
اولیه غیرنفتی, کشو رهای صادر کننده این مواد در سال ۴ مجبو ر به پذیرش قیمت‌هایی شدند که ۳۰ د ر صد از قیمت‌های 
پایان سال ۱۹۸۰ کمتر بوده است. (۸) در خلال سال ۱۹۸۵ نیز قیمت‌ های مواد اولیه برحسب دلار باز هم ۱۲/۳ درصد کاهش 
بات. )٩(‏ چنین کاهشی در د رامدهاي صاد راتی. موجب ر کود در کل فعالیت اقتصاد و در واقع کاهش تولید ناخالص ملی در 
این کشورها مق اسشا 

در نیمه اول دهه ۱۹۸۰ در حالی که رشد تولید ناخالص داخلی سرانه در کشورهای صنعتی در مجموع ۸ درصد بود 
کشورهای خاو رمیانه در مجمو ع , شاهد کاهش تولید ناخالص داخلی سرانه به میزان ۱٩‏ درصد بودند و اين کاهش در مورد 
مر امریکای اتین به ترئیب ۱" و ۷ درصد بود. ۱۰ 
اف رت ۷ ۲۷ وبك از مجمو ع تولید نفت خام جهان شدیدا کاهش یافت و از ۱ میلیون بشکه در رون درسال ۱٩۷۹‏ به 
با پشگه: در راون ادرزسال ۱۹۵۵ زسید. (:۱) 

سقوط قیمت‌های نفت به سطحی کمتر از ۱۲ دلار در نیمه اول سال جاری مبلادی. موجب کاهش درامد ارزی کشورهای 
صاد ر کننده. منجمله ایران, شد و در عوض کشورهای صنعتی میلیاردها دلار در هزینه‌های تامین سوخت خود صرفه‌جویی 
کردند. مثلا المان فدرال در چهار ماه اول سال جاری میلادی ۱۹ میلیارد مارك صرف واردات نفتی خود کرد « که این مبلغ به 

ميزان يك سوم کمتر از مبلغ مربوط به همین مدت در سال قبل از أن بود ۰ (۱۱) درمقابل, مطایق معتدلترین براو ردها. 
کشو رهای صاد ر کننده سوخت تا پایان سال جاری ۳۳ میلیارد د لار از درآمدهای صادراتی خود را از دست خواهند داد واین به 
معنی کاهش درامد واقعی آنان, به میزان ۳ تا ۴ درصد تولید ناخالص ملی این کشورها خواهد بود , (۱۳) 

در چنین شرایطی با اقدامات هماهنگ کشورهای صنعتی و نیز بعضی از کشورهای تولیدکننده نفت (به رهبری 
عر بستان سعودء ی) سیستم قیمت گذاری نفت ۱ ويك عملا بی اثر شده و تعیین قیمت این کالا به مکانیسم بازار جهانی سپرده 
شده است. نفت نیز مانند کالاهای دیگر به بازار بورس راه یافته است و به این ترتیب دیگر امکان محاسبه دقیق و بلندمدت و 
حتی میان مدت د رآمدهای حاصل از فروش نفت تا حدود زیادی از میان رفته است. به عبارت دیگر, امکان برنامه ر بزی توسعه 
مبتنی بر د رامدهای نفت. از ميان رفته است. کافياست یك نگاه اجمالی په ستون درامدهای ارزی کشور. پیش بینی شده در 
برنامه اول توسعه جمهوری اسلامی بيندازيم. تا معنی این سخن را نيك دریابیم. 

E E E 

منظور از نکارش آنچه تاکنون آمد. ارائه راه‌حل یا ختی نتیجه گیری دقیقی در مورد اقتصاد ايران و مساله توسعه 
اقتصادی در شرایط کاهش قیمت‌های نفت, نیست. جرا که مارا نه توان چنین کاری هست و نه ارائه چنان راه حلی کار يك 
روزنامه و انهم در يك مقاله. با حتی يك و یژه نامه موردی ابیتته 

جنان کاری مستلزم فدا کاری های ند گنه و بیش از ان مشخص کردن «انتخاب اجتماعی» و در مرحله بعد عزمی راسخ از 
جانب دولت و مردم است. ما تنها کوشیده اب باب این بحث را بگشائیم و به سهم خود در طرح این مساله کوشا باشیم. 

والسار م 


یی نویس ها 


١‏ برای اطلا ع از ریز ارقام تولید نفت ایران در این دورد نگاد کنید به «پنجاه سال نفت ایران». مصطفی فاتح. انتشارات پیام. 
۸ (جاپ اول ۱۳۳۵). صفحات ۲۶۲ و ۲۷۳ 

۲ - همان منبع؛ ص ۲۶۵ 

۳ ارقام تا سال ۱۳۵۳ از «مقام صنعت نفت ایران». از انتشارات شر کت ملی نفت ایران, اذرماه ۱۳۵۵. بقیه از گزارش های 
سالائه بان مر گای. تقل کنم.ذ, «اقتضاد | 1 ۰ دکتر غلی رزاقی, » جزوه درسی. از انتشارات دانشکده افتضاد دانشگاه 
تهران. سال تحصیلی ۱۳۶۲-۶۳ ص ۱۸۰-۱۸۱ 

۳ «حساب های ملی ایران 2-۳ ۱۳۳۸. بانك مر کزی ایران؛ ۰ صفحات ۱۱۲ و +۷۱۲ 

۵ همان ماخذ 

۶ سالنامه‌های آماری کشور از ۱۳۵۸ ۱7 ۱۳۶۳ 
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۸ همان ماخذ. ص ۵2۰ 

۵۰ همان ماخذ. ص‎ ٩ 

۰ ۱-بولتن او پك. سبتامبر ۱۹۸۶.ص ۲ -سخنرانی «الحاجی ز بلوانو لا کمن» ر نیس کنفر انض هفناد و هشتم او پك و و زیر نفت 
نبجریه درهشتمین سمینار آنرژی اکسفورد. 

۱- ماخذ شماره ۷. صفحه ۵۴ 

۲۳- همان مأخذ. ص ۵۵ 





سیا "ا اشضااعا 


است. اما اینها هیچ تاثیر ماهیتی در تغییر نقش استراتژیک 
نفت در صنعت, تجارت و نظام اقتصاد جهانی نخو اهد 





eT‏ اساستی در محدو دیت کار برد دیگر منابع 
انرزی 


بروسی سهم فراینده نفت 





درنامین‌انرژیکسور 








سابقه تاریخی کاربرد نفت در ایران شاید بیش از هر 


اما مصرف اغلب انها کماکان از روند غیرمعقولی برخوردار 


نفتی و همچنین کمتر بودن نسبی هزینه‌های سرمایه‌ای در 
تولید فراو رده‌های نفتی موجب شده است توجهی به سار 
انواع انرژی بویژه استفاده از انرژی اب بعمل نیاید. کاهش 
سهم برق ابی در تامین آنرژی مصرفی کشور در سالهای بس 
از انقلاب از میزان ۵/۳ درصد در سال ۱۳۵۷ به ۲/۶ درصد 
در سال ۱۳۶۴ موید ابن مطلب است. گرچه سرمایه گذاری در 
تولید برق ابی نسبتا بالا بوده و مدت اجرای طرحها نیز طولانی 
است ولی در حقیقت بدلیل نقش اساسی این طرحها در دیگر 
بخشها از قبیل توسعه کشاورزی, تامین اب شهرها و ایجاد 
اشتغال مولد. این امر سرمایه گذاری در این بخشها محسوب 
شده و سهم مربوط به تولید انرژی‌ابی ان بیش از میزان 
سرمایه گذاری در تولید برق بوسیله نبر و گاههای حرارتی 
نخواهد بود و بعلاوه در مقابسه با تولید انرزی برق از مراد 
نفتی هزینه بهره‌برداری و عملیاتی کمتری داشته و از نظر 
نکنولوژيك نیز میتواند به خارج وابسته نبوده و کلا هزینه‌های 
سرمایه گذاری اولیه ان نیز با حداقل نیاز ارزی انجام گیرد. 
بنابراین استفاده هر چه بیشتر از پتانسیل‌های برق ابی کشور 
میتواند علاوه بر كمك بر توسعه کشاورزی و ایجاد اشتغال 
موثر. در رفغ مشکلات تامین انرژی مصرفی کشور نقش 


بوده و هست. بطوریکه در دوره‌ها د اقتصادی د اساسی ایفا کند. 
کشور دیگراست.معابد .که یبرد محاھا ‏ ۔الھای نخست ہس از وزی لقلا و تجتن سا اخ و را 
نشست گاز از مخازن ساخته بودند نمونه‌ای از این کا۵ نیزبا وجود توقف نسبی در فعالیتهای صنعتی این. رون ارا ظرفیت بالقوه منابع تامین انرژی در 
میباشد. گزارشهائی حاکی از وجود ۵ معبد بزرگ با سوخت دارد. برخی از دلایل این موضو ع را میتوان با نکات زیر مرتبط ۲ ۱ 


نیز برای مصارف مختلفی مانند سوخت استفاده می شده 
| است. در زمان هخامنشیان نیز برای اولین بار در دنیا بر روی 
مصرف نفت مالیات وضع شده بو د. 
» ى ۰ ا هھ ی 
نفت و گاز در تامین انرژی 
کشور ‏ 
سهم هر يك از منابع انرژی در براورد کل مصرف انرژی 
مصرفی کشور در سالهای پس از انقلاب به صورت درصد 
(پراساس انرژیهای معادل حرارتی) بشر ح زير بوده استت: 


“٠‏ و 





دردسترس بودن فراورده های نفتی ارزان و در نتیجه عدم 
احتساب ارزش واقعی ان در محاسبات ارزش افزوده 
تولیدات صنعتی کشور که خود موجب عدم نتیجه گیری 
صحیح در سود و زیان صنایع و بالطبع بر وز ارات نامطلوب در 
اقتصاد کلی کشور میباشد. 

عدم کنترل در مصرف بیرویه و اتلاف مواد نفتی در 
بحشهای مختلف مصرف کننده کشور و تدم اگاهی در 
مصرف صحیح برخی از فراو رده‌های نفتی. 

عدم اگاهی افر اد جامعه از قیمت واقعی تمام سل و 
فراورده‌های نفتی و به تبع ان عدم گرایش به صرفه‌جونی. 


و دغالن سشگ: ذغال سنگ که در کشورهای صنعتی 
جهان یکی از منابع مهم انرژی بشمار میرود و دوران انقلاب 
صنعتی نیز با استفاده فراوان از ان بعنوان منبع اصلی انرژې 
آغاز شد و اخیراً نیز مجدداً استفاده مستقیم و غیرمستقیم از 
آن مورد توجه فراوانی قرار گرفته است متاسفانه در ایران 
بدلیل آنکه نفت بطور ارزان هميشه در دسترس بوده (حتی 
قبل از آنکه صنایع قابل توجهی در کشور ایجاد شوند) و 
حمل و نقل آن نیز بسیار اسانتر بوده است چندان توجهی به ان 
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هیزم. چرب و سایر انرژبهای سنتی, 





# فرآو رده های انرژی زا شامل کلیه فرآورده‌های نفتی غیر از حلالهاء انواع روغنهای صنعتی و موتو راو همچنین قير میباشد. 





جنانکه ملا حئله مشود دراین دوره زمانی سیم 
فراو رده‌های نفتی و گاز در تامین انرژی مصرفی کشور 
درضد رسیده است: بغار ت دیک پس از انقلاب: انگاه کشو ز 
به یدرو کربورهای نفتی با توجه به عدم توسعه امکانات 
۷ تا ۱۳۶۱ سهم مجمو ع مصرف فرآو رده های نفتی و گاز 
| طبیعی در مقابل برق آبی و دیگر انرژی‌ها از ۹۱/۹ به ٩۳/۲‏ 
| درضد افزايیش یافت. ضمنا سهم گاز طبیعی در کل انرژی 
مقابل ان سهم فراورده‌های نفتی از ۸۳/۵ به ۷۷/۶ درصد 
کاهش یافت. در سال ۱۳۶۲ سهم فراو رده های نفتی در تامین 
انرژی کشور حدود ۲ درصد افزایش يافته که علت انرا میتوان 
به حذف اعمال سهمیه‌بندی در مورد برخی از فراو رده‌ها و 
عرضه بیشتر با استفاده از واردات مر بوط دانست. در سال 
۳ سهم فراورده‌های نفتی در مجموع انرژی مصرفی 
| کشور بعلت کاهش عرضه و محدودیت در واردات فرآو رده 
کاهش یافت. ۱ 

این موضوع یکی از علل عمده در افزايش سهم گاز تا حد 
۸ درصد در همین سال تلقی میشود. در سال ۱۳۶۴ بعلت 
پاره ای عملیات تعمیراتی در کارخانجات گاز طبیعی و گاز 
مایع سهم گاز کاهش و متقابلا سهم نفت افزايش یافته است. 

بطور کلی ملاحظه میشود که هر چند اعمال سهمیه بندی بر 
روی برخی از فراورده‌ها. نقش فعال فراو رده های نفتی رآ در 
براورد نیاز انرژی کشور ہس از انقلاب تا حدودی کند ساخت. 





عدم برنامه ریزی برای جایگزینی سوختهای موجود.با سایر 
انواع انرزی. 

از طرف دیگر عدم تناسب سطح رشد مصرف انرژی با 
مشخصه های اقتصادی - اجتماعی ايران يك مسئله اساسی 
است. بطو ریکه هر چند در کشورهای پیشرفته صنعتی بعلت 
تثبیت زیربنای صنعت و نحوه زندگانی مردم رشد مصرف 
انرژی عمدتا متناسب با رشد اقتصادی است. اما در ایران 
علاوه بر این تحولات ساختاری صنعتی و اجتماعی در 
دهه‌های اخیر توسعه شکلی از مصرف گرائی را ایجاد کرده و 
جریان رشد انرژی را بصورت چندین برابر ارقام متناظر در 
کشورهای پیشرفته موجب شده است. 

این نکته شایان توجه است که بخش نفت تامین کننده عمده 
انرژی مصرفی کشور تلقی میشود و در این رابطه بجز موارد 
ذ کر شده در فوق نقشی بیشتر در تناسب مصرف انرژی با 
سطح تولید جامعه نداشته و نمیتوانست داشته باشد. په این 
سیب آثار گسترش مصرف گرائی بطور غیر مستقیم و از 
طریق نیازمندیهای دستگاههای مصرف کننده انرژی: واه 
مولد و خواه غير مولد. در بخش انرژی اعمال شده است و 
وضعیت موجود مصرف آنرژی و روند رشد أن بدون تغییر و 
تحولی اساسی در مکانیزمهای رشد اقتصادی کشور بویژه در 
کاهش بخش غدماتی و افزايش تولید صنعتی و بهره‌وری 
کامل از انرژی در کلیه بخشها و جلوگیری از اتلاف ان به 

از طرف دیگر سهولت دردستیابی و کوتاهی مدت زمان 
لا زم برای ایحاد ام‌کانات استفاده از انرزی حاصل از مواد 





ود 


نشده و استفاده از آن صرفا در کوره پزخانه‌ها و بعضی از 
بخشهای صنعتی و خانگی و تجاری که عمدتا نزدیت به 
محل معادن بوده اند محدود شده و در بخشهای کشاررزی د 

شناسائی کامل معادن ذغال سنگ : آن هنرز بطور 
کامل صورت نگرفته و قسمت اع:! , درهای انجام شده, نیز 
تا بحال برای تامین ذغال سنگ مورد احتیاج کارخانجات 
وب اهن بوده است. با این همه براساس اطلاعات موجود 
ذخایر ذغال سنگ بصورت ذخایر سطحی و کم عمق تا حدود 
۶ میلیارد تن و مجمو ع ذخایر تا حدود ۴۰ میلیارد تن تخمین 
زده میشود که این رقم درحالی قابل حصول خواهد بود که 
عملیات استخراج معدن تا عمق ۱۸۰۰ متری زمین گسترش ‏ 
داده شود. باتوجه به اينکه طبق اخرین براوردها ۳۵ درصد 
کل ذخایر ذغال سنگی ایران از نوع حرارتی و انرژی‌زا و 
بقیه ان ذغال سنگ کک شونده است. علاوه بر تامین کامل 
و درازمدت مصارف فولادسازی, ذخایر ذغال سنگ حرارتی 
ایران بین ۲/۱ تا ۱۴ میلیارد تن براورد میشود که پس از 
بهره برداری به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم قابل مصرف 
است. 

اگر منظور ایجاد حرارت باشد اقتصادی‌ترین راه 
سوزانیدن مستقیم خود ذغالسنگ است و مایع کردن ذغال 
سنگ و تلفات و سرمایه گذاریهانی که باید در این جهت 
بعمل بیاید فقط وقتی مقرون بصرفه است که تعداد بسیار 





زیادی واحدهای کوچک و ثابت بخواهند از او اتتتفان سیل 
آورند. در ایران تا بحال اقدامی در این زمینه صورت نگرفته 
است. بهرحال چون ذغال سنگ در مراحل ابتدائی مصرف 
خود هم بعنوان ماده انرژی‌زا و هم ماده اولیه قرار دارد میتوان 
در هر دو زمینه بستگی به شرایط مکان و زمان فعالیت بعمل 
اورد. ی درحال حاضر بهترین طریق شرو ع استفاده مز 

و زیادتر | ز ذغال سنگ کاربرد ان, دز ایا ا 
برق بخصوص در شرق و جنوب شرقی ایران بنظر میرسد 
زیرا که زياد بودن هزینه حمل فراورده‌های نفتی ونبودن 
شبکه ارتباطی گسترده از مشکلات اساسی این نقاط بشمار 
میرود. بخصوص که در این مناطق فقیر. ایجاد شغل نیز 
می کند و اغلب معادن عمده شناخته شده ذغال سنگ نیز در 
این نقاط قرار دارند و از برق تولید شده برای شیرین کردن 
اب که آن هم | ز کمبودهای اساسی در این مناطق بشمار 
میروند میتوان استفاده زیادی بعمل اورد. 

۴ انرژی هیدروالکتریک: در طول قرن بیستم هر 
روز استفاده کنر از تی اٹ بای تلد ااکت رد 
بعمل آمده و این روند رشد هم اکنون نیز ادامه دارد. از موانع 
اصلی در راه توسعه استفاده بیشتر از نیروی آب برای تولید 
برق یکی شناسائی محلهای مساعد و دیگری مدت زمان 
ما کار ری زرا ساحن ماقا ای کنو ایت البته بايد 
بخاطر داشت که برای استفاده از نیروی هیدروالکتریک 
حتما لزومی به ساختن سدهای عظیم نیست و در بسیاری از 
نقاط بخصوص در ژاپن از ژنراتورهای کوچک که با نیروی 
اب جاری در نهرها و جویبارها بحرکت درمیایند برای تولید 
برق مصرفی خانه‌ها و یا واحدهای کوچک بطور مستقل 
استفاده بعل میلید. از مزایایی که میتوان برای برق آبی 
شمرد سهولت بهره‌برداری,. عمر زیاد واحدهای تولید نیرو عدم 
مصرف سوخت, عدم الودگی محیط زیست و راندمان بالای 
دستگاههای تولیدی است. در مقایسه با نیروگاههای حرارتی 
راندمان کلی دستگاه تولید برق از نیروی جنبشی آب حداقل 
۸ درصد است که دو برابر راندمان نیروگاههای حرارتی 
است و باتوجه په این نکات ملاحظه می شود که اید حداکثر 
سعی را براي استفاده هر چه بیشتر از پتانسیل‌های ابی 
موجود بعمل اورد. اگرچه هزینه‌های اولیه ان زیادتر از ضایر 
انواع نیروگاهها بنظر بياید. 


بر پایه گزارشاتی که مهندسین مشاور وزارت نیرو 
داده اند پتانسیل ابی شناسائنی شده در ایران حروده۰ ۱۶۰۰ 
مگاوات است که از این مقدار ۱۸۰۰ مگاوات آن در دست 
باهر ۵ برداری و حدود ۱۴۰۰۰ مگاوات از آن هنوز بلا استفاده 
است. این پتانسیلهای شناخته شده در اطراف رودخانه‌های 
کارون, دز. کرخه. زهره. ارس, زاب و شاخه‌های فرعی انها 
رودخانه‌هانی که به دریاچه ارومیه میریزندو یاا زکوههای 
البرز جاری میشوند قرار دارند و برای استفاده کامل از آنها 
مطابق براورد مهندسین مشارر, اجرای حدود ۴۳ پروژه 
نیروگاه ابی جدید ضروری است. اگر ضریب بهره برداری 
متوسط برای نیروگاههای آبی در حد ۳۵ درصد در نظر گرفته 
شود با بهره برداری کامل از تمامی پتانسیل برق ابی کشور 
تولید»۵۰۰۰ میلیون کیلووات ساعت برق در سال عملی 
خواهد بو د. 
# انرژی اتمی: اورانیوم که در حال حاضر مابع اصلی 
تامین انرژی برق حاصل از نیروی اتمی بشمار میرود خود 
مخلوطی از ایزوتوپهای مختلف ۲۳۴ ۳ و ۲۳۸ باس 
هسته‌ای آنها در گر بیباران ثر نوترونی و نم شم ژر ایو 
به انرژی تبدیل میشودو بااستفاده صحیح میتوان این انرژی 
را به نیروی برق تبدیل کرد. برای مثال کافیست گفته شود 
۷ انرژی حاصل از شکافت یک کیلوگرم اورانیوم ۲۳۵ 
ابر ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ کیلووات ساعت است. در حالیکه 
نرژی حاصل از سوختن یک کیلوگرم نفت ۱۱ کیلووات 
ساعت و یک کیلوگرم ذغال سنگ ۷ کیلووات ساعت است. 
پیچی دگی عمده در استفاده از اورانیوم در نیروگاههای 
هسته‌ای تغلیظ ان طی مراحل پیچیده ای از ۲/۷ سس 
شماره اول 


صفحه ۷۲ 


است. آنچه تابحال بر سره اشفا وسیخ از نیزوق اتی 
نتيجه گیری شده است آنکه هزینه متوسط تولید یک 
کیلووات ساعت برق حاصل از انرژی اتمی ٩۲‏ درصد یک 
کیلووات برق حاصل از یک نیروگاه با سوخت ذغال سنگ 
و ۴۳ درصد یک کیلووات برق حاصل از ی یک نیروگاه 
حرارتی با سوختهای نفتی است (بر مبنای آمار سال ۱۹۸۰ 
امریکا) و همچنین ضریب اطمینان کارکرد این نیروگاهها 
نیز بسیار بالا بوده و بطور مثال در حالیکه یک تلویزیون 
گی فر هر ساعت فینواند ۴ میلی رم اشعة از خود صادر 
بکند یک راکتور اتمی فقط ۵ میلی رم در سال به مقدار 
اشعه موجود در جو میافزاید و ۱۰۰۰ بار کمتر احتمال دارد 
که یک حادئه برای نیروگاه اتمی اتفاق بیافتد تا اینکه یک 
ژازله برقع بییزنده با یکنه ند بش گید ۱ 
مسئله اصلی که در باره نیروگاههای اتمی فعلاً رجود 
دارد حمل و نقل قابل اطمینان سوخت ان و خلاص شدن از 
شر فضولات ان میباشد که بطور مثال باید گفت که یک 
راکتور هسته ای ۱۰۰۰ مگاواتی در سال ٩‏ متر مکعب مواد 
رادیو اکتیو ایجاد میکند که انرا باید بمدت هزاران سال در 





جائی مدفون کرد تا خطری برای اطراف خود ایجاد نکند. البته 
این مسئله در آینده نه چندان نزدیک با استفاده از راکتورهای 
نوع فیوژن یا هم جوش که در ان بجای شکافتن ماده از 
ترکیب دو تریم و تریتیوم استفاده میشود و نتیجه نهائی نیز 
ایجاد انرژی و ایزوتوپ هلیوم است که گازی خنثی و 
بی ضرر میباشد حل خواهد شد. ولی بر پایه پیش بینی‌های 


موجود این عمل در سطح تجارتی زودتر از ۲ سال اینده 
یعنی سال ۲۰۰۵ میلادی اتفاق نخواهد افتاد. 

در طرح مسئله ایجاد یک نیروگاه اتمی در حقیقت 
میتوان ۳ مرحله برای انتخاب یک برنامه اتمی در نظر گرفت 
که عبارتند از؛ 

الف: برپائی راکتورهانی که فقط یکبار از اورانیوم 
استفاده میکنند و سوخت را مجددا مورد استفاده قرار 
ب: پالایش مجدد سوخت مصرف شده جهت بدست 
اوردن پلوتونیوم و اورانیوم و استفاده مجدد از آنها. 

ج بر پائی و استفاده از راکتورهای «فاست بر ید۷ 
رویازاینده که هنوز بصورت تجارتی کامل از انها استفاده 
نمیشود و در اصل در انها از ایزوتوپ اورانیوم ۲۳۸ که ٩٩‏ 
درصد اورانیوم طبیعی را تشکیل میدهند استفاده میشود و 
بوسیله انها میتوان در عرض ۱۶ سال مقدار مواد قابل 
استفاده را ۲ برابر کرد و همچنین از پلوتونیوم بدست آمده از 
فضولات اتمی راکتورهای حرارتی اولیه و توریوم که 
مقدار آن در جهان بیش از اورانیوم است نیز میتوان بعنوان 
سوخت استفاده کرد و به این ترتیب بمقدار زیادی مشکل 
فضولات اتمی را نیز حل کرد. 

درحال حاضر این ۲ مرحله فوق در جهان طوری بهم 


پیوتف.ق ارتاط.ذارند. که کر سارف از خاظ تصیوریس:ا 
اجرای مرحله الف بستگی به رفع مشکلات مراحل ب و ج 

دارد, به این وب رداک و ارجا مین راز را 
واین علت عمده عدم سفارشات جدیدبرای نیروگاههای 
اتمی در سالهای اخیر است و تنها در امریکا که بزرگترین 
استفاده کننده از نیروی برق اتمی بشمار میاید از سال 


۲ تا ۱۹۸۲ جمعا ٩۷‏ قرارداد سفارش ساختمان نیروگاه ا 


اتمی فسخ شده است. ولی با این وجود به گفته اژانس 

بین المللی انرژی تا پایان سال ۱۹۸۴ میلادی تنما ۳۳۴ 
نیروگاه اتمی در جهان وجود داشته که ۲۱۹۵۰۰ مگاوات 
برق تولید میکرده اند و ۱۸۰ نیروگاه نیز طبق قراردادهای 
منعقد شده قبلی در دست ساختمان بوده است. اما در مورد 
استفاده ازانرژی اتمی‌درایران پس ازلغوبرنامه‌های ایجاد 


نیروگاه اکنون عملا برنامه ای وجود ندارد و اگرچه سازمان | 


انرژی اتمی مایل است که برپایه یک برنامه تنظیمی 
نیروگاه بوسهر را تا سال ۱۳۷۰ تکمیل کرده و با قدرت 
۰ مگاوات بکار بياندازد ولی در برنامه‌های وزارت 
نیرو و براو ردهای شورای بخشی انرژی تولید نیروی برق از 
انرژی اتمی از سال ۱۳۷۶ به بعد یعنی ۱۲ سال دیگر در 
برنامه ها کنجانیده شده است. 

واضح است که هر برنامه‌ای برای استفاده از انرژی 
اتمی باید براین اصل استوار باشد که تاچه حد ذخایر 


تولید وبهترین تکنولوژی مورد نیازانتخاب شود. متاسفانه 
تاکنون نظر قطعی در باره ذخایر اورانیوم در ایران ابراز 
نشده است و گرچه چندین بار اظهار شده که اورانیوم وجود 
دارد ولی مواردی هم بوده است که اصولا در این مورد که 
ذخایر قابل بهر ه برداری وجود داشته باشد اظهار تردید سده 


موضوع خوش بین است و فعالیتهای اکتشافی مهمی نیز در 
%# سوختهای مصنوعی: منظور از سوختهای مصنوعی 
سوختهای مایع نظیر فرآورده‌های نفتی و يا گاز طبیعی است 
که از عملیات تبدیل انجام شده بر روی ذغال سنگ و یا 
سنگ ماسه‌ها و شنهای قیری و آغشته به نفت بدست مياید. 
در این مورد بايد گفت که هیچ عملی در ایران صورت 
نگرفته است و دلیل واضح آن نیز فراوانی نفت و گاز 
در مملکت است. ولی تکنولوژی عملی تولید و بهره برداری 
از این نوع سوختها درحال حاضر در جهان وجود دارد و 
هرزمان که در اینده نیاز به ان بخصوص در زمینه ذغال 
سنگ وجود داشته باشد میتوان استفاده لازم را بعمل اورد. 
# انرژی ژنوترمال یا زمین گرمانی: منظور از این 
انرژی استفاده از حرارت موجود در رهین و زير بوسته ان 
است که با استفاده از انرژی مراکز پرحرارت موجود در 
اعماق کم زمین در صورت فراهم بودن امکانات طبیعی 
میتوان بدو صورت مستقیم و غیر مستقیم یعنی بصورت 
ابهای جوشانی که از اعماق زمین به سطح آن میرسند و یا 


استفاده از حرارت اعماق برای بخار کردن ابهای سطحی که 


بوسیله لوله به پائین فرستاده میشوند و استفاده از بخار برای 
بحرکت دراو ردن توربین جنراتورهای برق بهره برداری نمود. 
البته این موارد تنها موارد استفاده لیستند و ؛ به در جه 
حرارت موجود و نوع بهره برداری میتوان از این انرژی برای 
گرم کردن مستقیم خانه‌ها و پرورش دام و تهیه آب شیرین از 
اب دریا و خشک کردن چوب استفاده کرد. ولی اصولا منابع 
ژئوترمال به دو دسته با حرارت کمتر از ۱۳۶ درجه سانتی 
گراد و بالاتر از ۱۵۰ درجه سانتی گراد تقسیم میشوند که از 
دسته اول مستقیماً برای عملیات گرمائی و از دسته دوم برای 
تولید الکتریسیته استفاده میشود. البته یک نوع دیگر نیز 
موجود است که انرا منبع ژئوترمال ماگمائی میناهند و مربوط 
باه توده‌هاى مذاب درون رمین است ولی بعلت ای 
تکنولوژی لازم هنوز استفاده از آن مقدور نیست 

برای استفاده از منابع ژئوترمال و توجیه اقتصادی آنها 








سپا “یا اقصلدعا 











مواردی نظیر مق مورد بهره برداری, هزینه‌های اکتشاف و 
بهره برداری و فاصله از محلهای مصرف را باید در نظر 
گرفت تا بتوان بهر» برداری صحیح و قابل توجیه از آنها 
بعمل اورد. 

در ایران مطالعات مربوط به بهره برداری و شناسائی این 
منابع از سال ۱۳۵۴ توسط اژانس برق ایتالیا که سابقه 
طولانی در این مورد دارد در منطقه ای توسعت ۰۰۰ ۲۶۰ 
کیلومتر هربع در شمال غرب کشور انجام شد و ۴ ناحیه 
خوی. سبلان, دب‌وند. سهند و ماکو که روی هم ۳۱۰۰۰ 
کیلومتر هربع وت دارد برای مطالعه دقیق تر مورد نظر 
فرار گرفته و گزارشهانی در این زمینه تهیه شد. گذشته از 
منابع مذکور, در رشته کوههای زاگرس نیز شواهدی از 
منابع ژئوترمال وجود دارد که اکثرا امتداد گسل‌ها و 
شکستگی ها است ولی چنانکه ملاحظه میشودفعلا هیچ 
برنامه ای برای بهره برداری اقتصادی از منابع ژئوترمال در 
اير ان وجود ندارد. 

9# انرژیهای نو: 

١‏ انرژی خورشیدی: ايران از جمله کشورهانی است 
که دارای مزیت خاصی از لحاظ استفاده از 
کشورهائی است که دارای مزیت خاصی از لحاظ استفاده از 
نور خورشید میباشد و بطور متوسط روزهای افتابی ان در 
طول سال ۳۶۶ روز و تابش متوسط آن برابر ۵/۴ کیلووات 
ساعت در روز در مترمربع است و میزان تابش خورشید بر 
سطح کویر ایران از نظر انرژی معادل با ذخایر شناخته شده 
نقت ان است. 
از انرژی خورشیدی استفاده‌های زیادی میتوان بعمل 
اورد. از جمله تولید نیروی برق یا بطور مستقیم از طریق 
سلولهای فتوولتائیک و يا با استفاده از بخار کردن اب 
بوسیله متمرکز کننده‌های خورشیدی و استفاده از ان برای 
چرخش توربین جنراتورهای مولد برق براه اندازی پمپهای 
اب در مزارع. تولید اب گرم برای استفاده در منازل, تهویه 
مطبوع برای استفاده در محلهای مختلف. نمک زدائی اب 
توسط دستگاههای مخصوص, خشک کردن محصولات 
کشاورزی. کوره‌های مخصوصی برای ذرب فلزات و 
بسیاری موارد دیگر که تحقیق برای کار برد آنها در مراحل 
اولیه خود میباشد. 

انرژی خورشیدی در ايران خوشبختانه مورد توجه 
خاصی قرار گرفته و مطالعات و تحقیقات در مورد ان نیز از 
وضعیت خوبی برخوردار است. ولی اصولا برنامه متمر کزی 
جهت استفاده از ان در اینده هنوز وجود ندارد و به احتمال 
زیاد هر گونه استفاده از ان در اینده نیز بصورتهای پراکنده 
و استفاده در نقاط روستائی بخصوص در موارد کشاورزی 
و در نقاط شهری در مورد سیستمهای گرمانی خواهد بود. 

شایان ذکر است که بخش اعظم مطالعات انجام شده در 
مورد استفاده از انرژی خورشیدی در ایران توسط بخش 
انرژیهای نو در سازمان انرژی اتمی بعمل امده است. 

۲- انرژی بیوگاز: از جمله انرژیهانی که میتواند در 
روستاها خو دکفائی نسبی از لحاظ انرژی مصرفی ایجاد کند 
انرژی بیوگاز است که علاوه بر تامین انرژی از سوزانیدن 
چوب و هیزم و فضولات حیوانی بطور مستقیم که اولی 
باعث از بین رفتن جنگلها شده و دومی نیز غیربهداشتی 
است جلوگیری بعمل می‌اورد. مضافا حرارت حاصل از 
سوزانیدن یک مقدار معین از فضولات حیوانی اگر به 


صورت بیوگاز مورد استفاده قرار بگیرد به ۲/۵ برابر - 


سیا "یا اقصادعا 


بررسی‌سهم‌فراینده‌نفت 
درتامین‌انرژی 





افزايش خواهد یافت و بطور متوسط میتوان از هر متر 
مکعب گاز حاصل از دستگاه تولید بیوگاز. حرارتی برابر با 
۰ بی تی یو بدست اورد. برای تولید این گاز تنها 
احتیاج به یک مخزن سرپوشیده با توجه به شرایط محیط و 
مواد موجود در منطقه است و واحدهای کوچک انرا میتوان با 
هزینه ای برابر ۴۰۰۰ تومان ساخت. بطوریکه محاسبه شده 
است یک کیلوگرم از فضولات گاز در یک مخزن معمولی 
بین ۴۰ تا »۶ لیتر بیوگاز تولید میکند که ۵۰ تا ۶۰ درصد ان 
گاز متان قابل سوخت است و هر گاو نیز بازاء هر ۱۰۰ 
کیلوگرم وزن بین ۵ تا ۶ کیل وگرم فضولات روزانه دارد. 
باین ترتیب از فضولات هر گاو در روز میتوان ۱/۵ تا ۲ 
متر مکعب بیوگاز تهیه کرد. چون بطور متوسط هر خانواده 
روستائی روزانه برای مصارف حرارتی به همین مقدار 
بیوگاز احتیاج دارد. لذا این احتیاج را بوسیله ۲ راس گاو 
میتوان تامین کرد و اگر وضع در روستا طوری باشد که 
بتوان مخازن بزرگتر ایجاد کرد میتوان یک منبع مرکزی با 
استفاده از گاوهای موجود در روستا بوجود اوردو سپس گاز 
حاصله را از طریق لوله کشی تقسیم کرد. 

مزایای استفاده از بیوگاز نسبت به سوزانیدن مستقیم 
فضولات حیوانی بسیار زیاد است که از جمله انها میتوان به 
موارد زیر اشاره کرد: 

- بدست اوردن ارزش حرارتی بیشتر از معادل 
سوزانیدن مستقیم فضولات حیوانی (۲/۵ برابر) 

- بدست آوردن کود طبیعی علاوه بر گاز حاصل جهت 
استفاده در کشاورزی با داشتن نسبت بالای فسفر و ازت به 
کر بن. ۱ 

- سالم سازی محیط زیست بدلیل جمع اوری فضولات 
حیوانی در یک نقطه و کاهش بیماریهائی که پشه و مس و 
موش ناقل انها هستند. 

- استفاده از گاز حاصل برای موتورهای درون سوز 
خاصی جهت تولید برق 
استفاده از گاز حاصل برای پخت و پز بهداشتی بدون 
الوده کردن محیط زیست. 

در ایران از سال ۱۳۶۱ استفاده از انرژی بیوگاز سورد 
توجه خاصی قرار گرفت و در تصویب نامه مورح 
۴ شورای انرژی کشور کلیه امور مربوط به ان 
به معاونت امور انرژی وزارت نیرو محول شدو این امور 
نیز تا نیمه اول سال ۶۳ برنامه پنجساله ای در ۳ بخشض 
پژوهش و اموزش و اجراء تدوین و کلاسهای اموزشی نیز 
در این زمینه دایر کرده است. علاوه بر این ۲۴ واحد نمونه در 
استانهای گرگان و تهران و زاهدان و ايلام مشفول به فعالیت 
است تا با استفاده از تجارب بدست امده از انها اقدامات 
بعدی صورت پذیرد. همچنین طرحهائی در مورد خود 
دستگاههای تولید بیوگاز نیز برای هر چه بهتر نمودن و 
تطبیق دادن ساخت و بهره برداری از انها با در نظر گرفتن 
شرایط محل در دست اجراء است. 

۳ انرژی باد: قدیمی ترین روش استفاده از انرژی باد 
استفاده از آن در آسیابهای بادی و یا کشتی‌های بادبانی است 
که همگی با ان اشنا هستند. ولی مدرن ترین طریق استفاده 
از ان تبدیل این نیرو بوسیله چرخش پره‌ها و انتقال حرکت 
انها به یک جنراتور برای تولید نیروی برق است که از برق 
حاصله نیز میتوان در موارد متعددی استفاده بعمل اورد. 

محدودیتهانی که در مورد این انرژی وجود دارد یکی 


نامنظم بودن باد و دیگری ذخیره انرژی حاصل از ان است که 
در این مورد پیشرفت‌های زیادی با استفاده از باطریهای با 
قدرت و عمر زیاد برای ذخیره انرژی برق تولید شده بدست 
امده است. 

بطو ریکه میدانیم در ایران از ۳۰۰۰ سال قبل بخصوص 
در استانهای سیستان و بلوچستان و خراسان از اسیابهای 
بادی استفاده وسیعی بعمل میامده است و بادهای ۱۲۰ روزه 
جنوب شرقی شور یکی از منابع مهم انرژی باید بحساب 
او رده سو نف. 

در زمینه استفاده از انرژی باد مطالعاتی در ايران انجام 
شډه است که عمده انها بشرح زير است: 

- انجام تغییرات اساسی در طراحی توربین و طرح 
گیربکس فلزی برای توربین بادی مدل مایر. 

- طراحی و اجرای طرح ساخت توربین داریوش 
ساوینوس با حداقل قدرت ۲۰۶ وات برای بادهای با سرعت ۷ 
متر بر ثانیه. 

- طرح نمونه یک توربین بادی ۶ پره برزنتی ابکش با 
قدرت ۱۳۶ وات 

۔ طرح یک توربین بادی ۱۶ پره فلزی ابکش با قدرت 
و ی ۳ وات 

عموما باید انتظار داشت که هر گونه استفاده از نیروی 
باد در اینده بر اساس توربین های کوچک مولد برق برای 
استفاده در واحدهای کوچک محلی باشد ولی فعالیت متم رکز 
يا برنامه متمرکزی برای استفاده از ان در سطح کشور وجود 
ندارد. 
۴ بنزین الکلی: مبتکر استفاده از این نوع سوخت در دنیا 
میتوان ازنیشکر یاگیاهی بنام مایتوک و یاازطریق گاز 
ذغال سلگ بد ست او رف عمده استفاده از این سوحخت پرای 
موتورهای درون‌سوز بخصوص در وسائل نقلیه میباشد و 
میتوان با داشتن انواع موتورها انرا یا بصورت خالص و یا 
بصورت مخلوط با بنزین بکار برد و مزایائی که دارد بشر ح 
زیر است: 
- ارزان‌تر از بنزین تولید میشود. 
- کمتر محیط زیست را الوده میسازد. زیرا مونوا کسید کربن 
حاصل از احتراق را تا ۷۰ درصد کاهش میدهد. 
با مصرف متانول ۲۰ درصد در مصرف انرژی صرفه جوئی 
میشود. 

در ایران اصولا هیچگونه برنامه‌ ای برای استفاده از 
حاصل از اختلاف سطح اب در دو وضع مختلف و گذرانیدن 
ان از توربین‌های جنراتور. برق تولید میشود. حداکثر 
راندمان در چنین فرایندی ۲۵ درصد است و برای استفاده از 
ان نیز باید محلهای مخصوصی در مصب‌های رودخانه ای 
وجود داشته باشد. در حال حاضر فقط دو نیروگاه جدر و مدی 
یکی در رنس فرانسه و دیگری در کیدایاگوبای شوروی 
بقدرتهای f°‏ و ۲ مگاوات وجود دارند و امکان استفاده از 
این نیرو در سواحل جنوبی ایران نیز وجود دارد. ولی 
هیچگونه تحقیقات و يا برنامه ای برای استفاده از ان در حال 
حاضر و حود ندارد. 
- انرژی امواج: استفاده از این انرژی در حال حاضر مراحل 
اولیه تحقیقاتی خود را طی میکند و از انجائیکه این انرژی 
خود حاصل ترکیبی از انرژیهای باد و خورشید است لذا 
همواره در امتداد سواحل وجود دارد. برای استفاده کامل از 
قدرت امواج باید ارتقاع و زمان موجهای حاصله در نقاط 
ساحلی موردنظر را در تمام طول سال مشخص کرد و سپس 
بهترین دستگاههای استفاده از انرا تشخیص داد. استفاده از 
این امواج نیز با تبدیل انها به نیروی برق صورت میگیرد. 
در ایران کرچه میتوان انتظار داشت که سواحل جنوبی و 
شمالی کشور از این لحاظ غنی باشند ولی نه تحقیقاتی در 
این مور د صورت گرفته است و نه هیچگونه برنامه‌ای در 
حال حاضر جهت استفاده از این نوع انرژی وجود دارد. 

#۴ انرژیهای سنتی: انرژیهای سنتی در ایران از قدیم 





او ایل سر ۲۴ 


بصورت هیزم و ذغال‌چوب و فضولات حیوانی مورد استفاده 
بوده اند ولی خوشبختانه میزان استفاده از هیزم و ذغال چوب 
در سالهای اخیر کاهش بسیاری یافته است که از هر جهت 
باعث امیدواری است. زیرا این کاهش به حفظ منابع محدود 


جنگلی ایران کمک زیادی می کند. شایان ذکر است که' 
مجموعه جنگلهای ایران بالغ پر ۱۲ میلیون هکتار است که" 


فقط ۷ درصد از کل خاک ایران را تشکیل میدهد و از این 
مقدار نیز ۲ میلیون ان در مناطق گیلان و مازندران و بقیه 
بصورت درختان بلوط در غرب کشور قرار دارد و از 
جنگلهای شمال نیز در اثر استفاده ناصحیح و غیرعلمی ۶۰۰ 
هزار هکتار ان رو به انهدام کامل گذاشته است. در مورد 
استفاده از فضولات حیوانی بصورت سوخت مستقیم نیز 
امید است در آینده با کاربرد آن در تولید بیوگاز کاهش 
زیادی پیدا کند. به هر تقدیر استفاده از این دو نوع سوخت 
مر خزل 2 سال آینده را ید په حداقل رسانید. راطع 
درختان جنگلی بخصوص در نواحی كوهستاني از لحا 
عوارض بعدی که دامنگیر زمین خواهد شد فاجعه آمیز بوده و 
بر کویرها و مناطق خشک خراهد افزود. 


پیش بینی عرضه فرآورده‌های نفتی 
در پنجسال اینده 


همانطور که اشاره شد تامین انرژی کشور در دوره 
۱۳۵۷-۲بیشتر ازطریق نفت و گازبوده است. بسرپایه امارو 
اطلاعات موجود احداث صنایع و نیروگاههای اتی نیز کلا 
برپایه استتفاده از نفت و گاز برنامه ریزی شده و برنامه چندانی 
در جهت تولید برق ابی و يا فعالیتهای صنعتی جاذب ذغال 
تیگ و سایر منابع انرژی, لااقل در پنجسال آینده. وجود 
ندارد. بنابراین, وافع بینانه است که انرژی مصرفی کشور را 
در پنجسال ۱۳۶۵-۶۹ کلا بر پایه استفاده از نفت و گاز 
متمر کز دانست و از نقش ايندو منبع در تامین نیاز انرژی 
کشور, در این سالها گفتگو کرد. در این رابطه با توجه به 
تجارب حاصله در مورد افزايش مصرف گاز طبیعی. سهم 
نفت در پنج سال اینده (۱۳۶۵-۶۹) همچنان از میزان بالانی 
برخوردار می شود که کمتر از ۶۰ درصد نخواهد بود. 

بنابراین پیش بینی میشود که مور تامین نیاز انرژی 
کشور در برنامه پنجساله ۱۳۶۵-۶۹. همچنان فرآورده‌های 
نفتی باشد. 

با توجه به فرازونشیبی که در اوضاع اقتصادی کشور و 
سرلوشت جنک تحمیلی وجود داشته و دارد پیش بینی 
احتیاجات فراو رده های نقتی در یك دوره زمانی پنجساله 
بصورت دقیق مشکل مینماید. با اینحال براساس شناختی که 
در سالهای اخیر در نتیجه فعالیتهای مختلف بدست امده 
عرضه فراو رده های نفتی در اين سنوات متناسب با نیاز انرژی 
کشور پیش بینی شده است. عواملی که در این برنامه ریزی 
مورد نظر قرار گرفته اند عبارتند از: 

اثرات حذف سهمیه بندی برروی مصارف بنزین موتور و 
نفت و گاز و کنترل نسبی در عرضه آنها. 
کنترل عرضه نفت سفید پراساس تعداد افراد خانوارو رشد 
انها و نیز شرایط اقلیمی نقاط مختلف کشور. 









فراو رده های آنرژی زای 





نی 
از طیعی 





کی 


ذغال سنگ و ساير منابع 


ا 


ا 
تولید انرزی 








شماره اول - صفحه ۲۳ 









اد |درصد عر سه 
بر اسهم ۱ 





مصرف بهینه اقتصادی سوخت برای مصرف کنندگان 
عمده نظیر نیر و گاهها و صنایع بزرگ. 

امکانات جایگزینی سوختها در نیروگاهها و صنایع در 
سطح کشور. 

رشد پیش بینی شده مصرف گاز طبیعی با توجه به تجارب 
گذشته و امکانات شرکت ملی گاز و شرکت ملی نفت در 
اجرای طرحهای سرمایه ای مرتبط با تولید و توزیع گاز. 

امکانات تولید فر او رده های نفتی در پالایشگاههای کشور 
با توجه به اجرای طرحهای سرمایه‌ای. 

انجام طرحهای پیشنهادی سرمایه ای جهت تأمین و توزیم 
فراو رده‌های نفتی. 

باتوجه به موارد فوق و در نظر گیری ۷ درضد رشد مصرف 
فراو رده ها در سال ۱۳۶۳ نسبت به سال ۱۳۶۲ (که پس از 





رشد فزاینده و غير معمول ۲۲ درصد مصرف درسال ۱۳۶۲ 
نسیت ب# سال ۱۳۶۱ بذستن افو و تفابانگر کنترل نسبی 
عرضه فراورده‌ها است) و همچنین ۸ درصد رشد مصرف 
فرآورده‌های اصلی و انرژی زا در سال ۱۳۶۴ نسبت به زمان 
مشابه در سال ۱۳۴۳ میتوان انتظار داشت که رشد سالیانه 
مصرف فراورده‌ها در پنجسال ۰۱۳۶۵-۶٩۹‏ تدریجا حالت 
طبیعی کنترل شده و مورد قبولی را در حدود ارقام فوق (۷۸ 
درصد) و یا حتی کمتر بدلیل جایگزینی احتمالی فر او رده های 
نفتی با گاز طبیعی - بپذیرد. براین اساس پیش بینی عرضه 
فراورده های انرژی زا و غیر انرژی زا -همراه با نفت خام معادل 
آنها بشرح زیر تعیین شده است. 


در صورت اجرای برنامه‌های پیش بینی شده وزارت نفت 
برای عرضه فر او رده های نفتی بر پایه برنامه تنظیمی, سهم مواد 
نفتی انرژی‌زا در کل انرژی مصرفی کشور در پنجسال 
۱۳۶۵۹ ۳۳ جدول جاپ شده خواهد بود, 
چنانچه در این جدول ملاحظه میشود, سهم فرآورده‌های 
شتی (با حدود ۶۳ در صد درسال )۶٩‏ بالاترین رقم را داراست 
و سهم گاز نیز از ۲۰ درصد درسال ۵ به ۳۴ درصد درسال ۶۹ 
میرسد و از انجا که طبق تجارب حاصله پس از انقلاب, ممکن 
است برنامه پنجساله توسعه گاز رسانی بدلائل شرایط موجود 
در اجرای طرحها و پیش بینی های و زارت نیرو در برنامه زمان 
بعدی بهره برداری از نیرو گاههای آبی و همچنین ارقام مر بوط 
به مصرف ساير انواع انرژی. بطور کامل تحقق نیابد. به 
احتمال قوی سهم نفت در تامین انرژی کل کشور-در پنجسال 
اینده - از ارقام منعکس در جدول نیز بالا تر خواهد رفت که این 
امر اهمیت اجرای طرحهای پالایش در دوره ۱۳۶۵-۹ را بیش 
از پیش روشن میسازد. 


دورنمای مصرف انرژی در کشور و 
منابع تامین ان 


چنانچه روند افزایش كنوني مصرف انرژی وخصوصا 
فراورده های نفتی در پنجسال اینده با کنترل نسبی عرضه 
فراورده ها وطبق برنامه تنظیمی ادامه یابد وسهم گاز در 
تامین آنرژی کشور در سال ۱۳۷۴ به حدود ۴۰ درصد برسد. 
مصرف فراورده های نفتی انرژی زا در همین سال بالغ پر 
۸ میلیون بشکه در روز پیش بینی میشود که با احتساب 
فراورده های غیرانرژی زا و سوخت وضایعات پالایشی, نیاز 
به نفت خام خوراک پالایشگاههای کشور بالغ بر ۱/۵ 
میلیون بشکه در روز خواهدشد. چنانچه روند افزایش 
مصرف انرژی در ده ساله بعدی نیز تا حدی تعدیل یابد 
وبفرض افزایش مصرف با سرعتی کمتر پیش بینی شود 
درسال ۱۳۸۴ جمع چهار فراورده اصلی موردنیاز, بنزین, 
نفت سفید. نفت گاز, نفت کوره جمعا به ۲/۷ میلیون بشکه 
در روز میرسد و در این صورت نفت خام موردنیاز برای 
تامین فراورده مصرفی داخل کشور بالغ بر ۳/۳ میلیون 


بقیه در صفحه ۴۸ 





براورد عرضه فرآورده‌های نفتی انرژی زا و غیر انرژی‌زا در بنجسال ۱۳۶۵-۶٩‏ (واقعی, هزار متر مکعب) 





سال ۱۳۶۵ ۱۳۶۶ ۱۳۶۷ ۱۳۶۸ ۱۳۶۹ 
*# فراو رده‌های انرژی زا ۰ FY OAV ۵۵۵۸1 2۱۳۹۱ ۲٩۹۷۷۳‏ 
فراورده‌های غیر انرژی‌زا ۲۱۵۴ 1۰ ۷۴ ۳۱۳۵۷ ۳۹۳۵ 
مجمو ع ۵۱۹۷ ۱ ۰ ۵۷۸۵۵0 FY $s‏ 
۴# لفت خام معادل 

(هزارېشکه در روز) (AF) (AFF)‏ ۲۱ )/ ۰۷۱ ۱)| )۰۳( 





# فرآورده‌های غیر انرژی زا شامل انواع حلالها. روغنها و قیرها میباشد. 
# «نفت خام معادل» عبارتست از مقدار نفت خام لازمی است که از آن براساس الگوی پالایشی موجود کشور و سوخت و 


ضایعات معمول میتوان مجمو ع فراو رده های فوق را تولید کرد. 


براو رد عرضه انرژی های اولیه و سهم هريك از منابع انرژی 
در برنامه پنجساله ۱۳۶۵-۶۹ 


۱۳۶۷ ۱ 


د ر تسد 
سهم 





۱۹۳۱/۸ | 
۸۰۱۳/۷ 
«7/۲ 


۳۳/۳۷۲ 






۲۸۵۷۱۹ 











۱۳۶۹ ۱ ۱۳۶۸ 


| عراطه ذر صد عر ضه ذر صد ر ضه در صد 


۳۲/۵۱ ۹ 








بقیه از صفحه ۲۳ 


بشکه در روز ميشود. چنانچه خودکفانی در تامین انرژی 
کشور په عنوان یک اصل اناسی دزنظر باشد ذر أن زمان 
حداقل ظرفیت پالایشی کشور ۳۸میلیون بشکه در روز 
خواهد بود. باتوجه به مصرف داخلی لازم است تا سال ۱۳۸۳ 
حدود ۲/۷۳ میلیون بشکه ظرفیت پالایشی جدید در کشور 
تاسیس شود. چنانچه مدل پالایشگاههای جدیدنیز مطابق 
۱ پالایشگاههای موجود مانند اصفهان وتهران انتخاب شود 
| میبایست ۱۴واحد پالایشگاهی جدید احداث شود که با تو جه 
به زمان لازم برای ساخت یک پالایشگاه جدید (حدودسال) 
و با احتساب ۴سال اخر برای احداث آخرین پالایشگاه. در 

۴سال باقی مانده الزاما میبایست هرسال یک پاش گاه 
مشابه اصفهان يا تهران تاسیس کرد تا که به این طریق 
نیازهای کشور به فراورده های نفتی تامین شود. ازطرف 
دیگر با توجه به هزینه احداث پالایشگاه که بطور متوسط 
| برای هر بشکه ظرفیت حدود : دلار پزافازد می شود 
برای ایجاد ظرفیت پالایشگاهی جدید میبایست ۲۴/۷ میلیارد 
rm a‏ دروم وس نبام سا 
فیمت نفت e‏ وب اینده به ترا تیپ ۱۲ و دلار 





به تمام آن نیز ارزی است, لازم است به ترتیب روزانه ۰۳۱۰ 
و ,۱٩۰‏ و ۱۳۰ هزاربشکه نفت خام به این منظور صادر شود 
ودراین صورت چنانچه کل صادرات نفت خام کشور را 
بطور متوسط ۲/۵میلیون بشکه در روز درنظر بگیریم از 
۴ تا ۱۳درصد درآمدارزی کشور باین سرمایه گذاری 
اختصاص خواهد یافت. بعلاوه برای ایجاد امکانات تولید 
نفت خام وتداوم آن بمیزان ۵/۸ میلیون بشکه در روز 
| (مجموع صادرات و نیازهای داخلی) نیز میبایست سرمایه 
گذاری عظیمی دربخشهای اکتشاف وتولید وسیستمهای 
انتقال نفت خام انجام شود که بخش دیگری ازدرامد ارزی 
کشور را بخود اختصاص خواهد داد. 

صرف نظر از مشکلات مالی. احداث پالایشگاه باین 
میزان از جنبه های فنی وتخصصی, تامین و اموزش نیر وی 
انسانی نیز امری ساده نبوده ونیاز به برنامه ریزی دقیق دارد 
تا بتواند امکانات لازم فراهم اورد. 

باتوجه به نکات فوق بوضوح دیده میشود که اگر ازهم 
اکنون فکری اساسی برای تامین انرژی کشور ونحوه 
مصرف مواد انرژی زا بعمل نیاید حتی اگر ازنظر مالی نیز 
مشکلی نباشد. تامین انرژی کشور بویژه از طریق موادنفتی 
۰ نی همراه بوده وبحران انرژی در کشور امری قابل 
پیش بینی خواهد بود.در حال حاضر بخشهای مختلف مصرف 
بنحوی < به مصرف موادنفتی وابستگی یافته اند. 
جدول زیر میزان وابستگی بخشهای مختلف مصرف را نشان 
میدهد, جنانجه اقدامی اساسی درنحوه مصرف انواع انرژی 
وکاهش اتکاء بخشهای مختلف به یک با بو ع انرژی صورت 
نگیرد اين واگ نیز میتواند فشا مشکللات وبحرانهای 
بیشتری باشد. 





خانگی تجاری 






رفع تنگناهای تامین انرژی 


تفت خام | ر ایر فابل توچ ویک شاد اراو فغال گار 


س" اقَتضادئ 





کشاورزی دامپروری صنعتی نیروگاهها حمل ونقل 
۷۳ ۸۸۷ ۹۹ ۱۰ 








همچنین امکان بهره گیری از انرژی حاصل از خورشید و 


بیو گاز نی برځوردار است که استفاده | ر این منابع مشکلات 
تامین انرژی کشور را تا حد زیادی حل کرده و با جایگزینی 


اين انرز يها از اتکاء ء بیش از حد به فراو رده‌های نفتی کاسته 


میشود و علاوه بر این با بکارگیری روشهای علمی بمنظور 


افزایش راندمان و یا جلوگیری از اتلاف انرژی در بخشهای 
مختلف مصرف نیز میتوان در مصرف انرژی و بویژه 
فراورده‌های نفعی آنرژی زا صرفه‌جوئی کرد که مختصرا به 
ذکر هر یک پرداخته صیسو د؛ 


۴ سهم نفت درنامین نیاز انرژی 
همچنان از میزان بالائی برخوردار می‌شود 
که کمتر از ۰ در صد نخواهد بود. 


#۴ صرفه جوئی در مصرف مواد نفتی: عامل عمده ای 
که میتواند بر روند فزاینده مصرف مواد نفتی ۱ ثر گذاشته و 
از ها آتی دنمرنه جونی در مصرف است 









۱۰ و‎ 2 Ao 


البته منظور از صرفه‌جونی د در اینجا کاربرد روشهای 
توزیعی محدود کننده همچون جیره بندی نیست که تاثیری 
عمیق در نحوه مصرف ندارد. بلکه کاربرد روشهانی 


است که با حداقل تاثیر در روند عادی زندگی از طریق 


اقزایشن زاندمان .و يا گاهشن ضایعایته مقدازی رف 
انرژی را کاهش دهد. به این منظور مصرف مواد انرژی زا 
خاصه مواد نفتی در بخشهای عمده مصرف مورد ارزیابی 
قرار گرفته و راههای کاهش مصرف به بحث گذاشته میشود. 


##بخش خانگی و تجاری: متاسفانه در ساختمانهای 
موجود و یا بناهای در حال ساختمان برای کاهش مصرف 
انرژی پیش بینی‌های لازم انجام نشده و غالبا ساختمانها 
بدون توجه به شرایط اب و هوای محل با سطوح وسیع 
بنجره های شیشه‌ای و دیوارهای ناز ک ساخته میشوند که 
اتلاف حرارتی در انها زیاد است. درحالیکه با تغییر الگوی 
معمار ی تقلیدی کنونی و استفاده تواما از معمار ی سنتی و 
دانش معماری جدید که از یک طرف شرایط اقلیمی را در 
نظر گرفته و با استفاده از تجربیات محلی و پیش بینی زیر 
زمینه سرفاب: باد گیر و آدیگن امکانات رفاهی قدیم از 
مصرف گرانی و اتلاف انرژی جلوگیری و از طرف دیگر با 
استفاده از دانش و تکنیک جدید بناهای مستحکم ساخته تا 
به این ترتیب نیز صرفه جوئی بیشتری بعمل اید. علاوه بر 
این با افزایش راندمان وسایل خانگی مصرف کننده انرژی | 
نیز میتوان مصرف انرژی را بمیزان قابل توجهی کاهش داد. ‏ 
برای مثال استفاده از لامپهای جدید بجای لامپهای رشته‌ای | 
معمول که با روشنانی برابر مصرف آنرژی انها تا حدود ۷ 
برابر قابل کاهش است و یا بخاری‌های جدید که با استفاده از 
اشعه مادون قرمز در مقایسه با بخاریهای رایج در کشور 
میتوانند مصرف نفت سفید را به یک چهارم برسانند. 

9 بخش حمل و نقل و ارتباطات: افزایش وسائل نقلیه 
عمومی برای جابجائی افراد بجای وسائل شخصی, گسترش 
امکائات ارتباطی از فبیل پست و تلفن بمنظور کاهش تردد 
افراد. توسعه خطوط راه آهن, و توزیع صحیح کالا و مواد در ۱ 
سطح کشور در جهت کاهش حمل و نقل‌های بیهوده میتوانند 
تاثیر عمده ای در میزان مصرف انرژی کشور داشته باشند. 
بعضی اقدامات نیاز به برنامه ریزی طولانی مدت داشته و 
میبایست پیش بینی‌های لازم انجام و عوامل صرفه جوئی در 
مصرف مراد انرژی زا نیز در برنامه‌های آتی کشور منظور 
شود. 

۴# صنایع: افزایش راندمان کارخانجات, کاهش اتلاف | 
انرژی و ضایعات مواد مصرفی:. استفاده مجدد از فضولات | 
صنعتی: استفاده تا حد امکان از دستگاههای تبادل حرارتی 
بمنظور کاهش انرژی مصرف کارخانه از جمله اقداماتی | 
است که در کاهش مصرف آنرژی بخش صنایع موثر است. 
بعلت پائین بودن قیمت فراورده‌های نفتی. هزینه سوخت 
کارخانجات سهم ناچیزی از هزینه تمام شده کالاهای صنعتی 
در ایران را تشکیل میدهند و بهمین دلیل در طراحی و ساخت 
کارخانجات برای ایران توجه کافی به مصرف سوخت 
نمیشود. شاید لازم باشد محدودیت‌ها و یا مشوقهای کافی 
برای ترغیب کارخانه دا ا و تا ای 


خامنه راد نای سمل شود. 


تسان اون شمه ۳۸ 


((متید‌میه )) 


یکی از بزرگترین مشکلات اقتصادی کنونی 
کشورهای در حال توسعه موضو ع سقوط بهای مواد اولیه و 
بروز نوسانهای شدید دو ره ای در قیمت این مواد است. با 
سقوط شدید بهای نفت در سال جاری مسیحی این مشکل در 
طیف بسیار گسترده تری مورد بحث مجامع کارشناسی قرار 
گرفته است. امروزه مشکل کاهش بهای مواد اولیه بعنوان 
یکی از اساسی ترین موانع رشد و توسعه کشورهای جهان 
سوم قلمداد مي شود. اهمیت موضو ع به اندازه ای است که در 
اجلاس اخیر سران جنبش عدم تعهد درحراره نیز مساله 
کاهش قیمت مواد اولیه در کنار مشکل بدهیها, در قالب 
مهمترین مشکلات افتصادی کشورهای عضو جنبش عدم 
تعهد مورد توجه اکثر سرا ن کشورهای عضو قرا رگرفت. در 
همین رابطه ریاست جمهور کشورمان نیز بخشی از 
سخنرانی مهم خود را به بحث پی رآمون این مساله اختصاص 
داد. ایشان خطاب به سران جنیش عدم تعهد گفت: «هشستمین 
دورة جنبش در شرایط بحرانی ویژه ای اغاز میگردد. در 
حالیکه قسمت بزرگی از منابع اقتصادی و ثروتهای جهان در 
نتیجۀ مسابقه تسلیحاتی شرق و غرب و تنش بین دو قطب به 
هدر می‌رود. تضاد فزایند؛ بین شمال و جنوب. هنوز 
مهمترین مشکل جهانی است. شرایط مبادله مواد خام با 
کالاهای صنعتی بیش از گذشته به ضرر جهان سوم تغییر 
يافته و صدور بحران و تشنج با افزایش تصاعدی صدور 
تسلیحات به جهان سوم همراه بوده است.» 
موضو ع مقاله حاضر ترسیم وضعیت کنون ی قیمت مواد 
اولیه و بخصوص نفت. نوسانات شدید در آن و متزلزل شدن 
سیستمهای قدیم قیمت گذاری این مواذ است. در این مقاله 
بیشتر ین سهم به نفت با توجه به آهمیت ان در اقتصا د کشور 
و حساسیت خبری فعلی آن, داده شده است. بمنظور تامین هر 
چه بهتر هدف فوق در مقاله ذیل بررسی تحولات اخیر قیمت 
مواد اولیه, مسائل تجارت جهانی, تاریخجه قیمت گذاری 
نفت, راه حل جمهوری اسلامی ابران در رابطه با چگونگی 
تعیین بهای مواد اولیه بویژه نفت و پیش بینی آینده قیمتهای 
نفت مورد توجه قرا رگرفته است. انچه مسلم است با توجه به 
پیجیدگی و گستردگی موضوع مورد بحث, مقاله ذیل در بر 
گیرنده تمامی مسانل مطروحه در زمینه قیمت مواد اولیه 


نخواهد بود. HAK‏ 
برایند تجارت ازاد. سقوط بهای مواد اولیه 


از زمان وقو ع انقلاب صنعتی در ارو پا که مساله انتفال 
مواد اولیه از مستعمرات به ارو پا به منظور تأمین نیازهای 
کارخانجات بزرگ صنعتی مطرح گشت, تا به امروز 
استراتژی غرب در قبال مواد اولیه همواره پائبن نگه داشتن 
قیمت این مواد در کنار بی نیاز ساختن خود از واردات مواد 
اولیه در دراز مدت بوده است. هر چند که ممکن است در 
تاریخ مواد اولبه مواردی را یافت که منطبق با این استراتژی 


سپا “یا اقصادعا 


از: فرهاد جولایی مقدم 


کلی نباشد, اما می‌بایست این موارد را نیز در چارچوب 
سیاستهای غرب در استقرار این استراتژی توجبه نمود. 
قدرتهای صنعتی در اجرای این استراتژی از شگردهای 
گوناگونی استفاده کرده اند. حتی زمانی تن به افزایش شدید 
قیمت برخی از مواد اولیه مورد نیاز خود نیز داده آند. اما 
هیچگاه از هدف استراتژیک دست یابی راحت به مواد اولیه 
ارزان دور نشده‌اند. بحران قیمت مواد اولیه که امروز در 
اوج آن قرار داریم. تقریبا به سالهای پس از پایان جنگ 
جهانی دوم و گنجاندن کشورهای جهان سوم در نظام تقسیم 
جهانی کار و تک محصولی کردن افتصاد این کشورها باز 


کے یه 
aH‏ 
یه 


ی 


یب 
و با ات ای ود سرد 


اه 


یه ا ۳ ۳ ی 


می گردد. تک محصولی کردن اقتصاد کشورهای درحال 
توسعه این امکان را به قدرتهای صنعتی داد که با ایجاد 
نوسانهای دوره‌ای در قیمت مواد اولیه. ضمن بازداشتن 
کشورهای فوق از انجام طرحهای توسعه. مهار اقتصاد 
کشورهای جهان سوم را نیز دردست گيرند. قدرتهای صنعتی 
قادر شدند که مثلا با شیطنت در بازار معاملات شکر. مس و 
نفت. قیمت این مواد را بطور مصنوعی پائین بیاورند و با 
اعمال فشار افتصادی برکشورهانی چون کوبا, شیلی و 
مکزیک. به اهداف سیاسی خود در این کشو رها دست يابند. 
تداوم چنین ابتکار عملی برای کشورهای صنعتی در بازار 
مواد اولیه, با توجه به حساسیتهای سیاسی بعداز جنگ دوم 
در کشورهای جهان سوم. در گرو ایجاد مجامع بین المللی 
بود که بتواند در چهارچوب قوانین تجارت ازاد. مسایل 
تجارت جهانی را تحت نظام و قانون مندی خاصی دراو رد. 
در چنین شرایطی طرح تاسیس یک سازمان بین المللی 
باز رگانی توسط کشورهای عمده در تجارت جهانی مطرح 
شد که مورد قبول همگان قرار نگرفت 

اما در سال ۱۹۴۷ میلادی موافقتنامه ای میان ۲۰ کشور 








مهم در تجارت جهانی به امضاء رسید که به موافقتنامه 
عمومی تعرفه و تجارت ( GATT‏ ) (۱) مشهور 
گردید. در واقع هدف از تشکیل گات «تضمین آزادی» در 
تجارت بین المللی بود. زیرا این موافقتنامه خواستار تقلیل 
تعرفه های گمرکی و رفع محدودیتهای تجاری بود. طی دو 
دهه ۶۰ و ۰ نیز فصلهای دیگری به «گات» اضافه شد که در 
نهایت تامین کننده منافع فدرتهای غربی در عرصه تجارت 
بین الملل بود. بدین ترتیب تجارت جهانی مواد اولیه 
بگونه ای به قانون عرضه و تقاضا مرتبط شد که میزان تقاضا 
دفیقا از رشد افتصادی کشورهای صنعتی متاثر بود. زیرا 


a 


یکل ا ا 


ی 


کشورهای درحال توسعه صادر کننده مواداولیه به لحاظ 
ضعف تکنولوژیک وفقدان سرمایه کافی, قادر به تبدیل 
مواداولیه به کالاهای ساخته سده بیستند و عملا راه چاره ای 
جز افزایش صدور این مواد بمنظور تامین نیازهای مالی خود 
ندارند. درچنین شرایطی نبض بازار بدست متقاضی می 
افتد. به این ترتیب که با طی دو ره های متوالی رونق و رکود 
در کشورهای صنعتی میزان تقاضا برای مواد اولیه نیز 
کاهش يا افزایش می یابد. در دوره رکود در کشورهای 
صنعتی و کاهش تقاضا برای مواد اولیه. بالطبع قیمت مواد 
اولیه کاهش می یابد و کشورهای درحال توسعه مجبور می 
شوند که برای تامین نیازهای مالی خود صادرات این مواد را 
افزایش دهند. و بدین ترتیب با پیشی گرفتن مجدد عرضه بر 
تقاضاء قیمتیا بزباره: کاهش می یاب کشورهای: غرنن 
همچنین در عاطم زمانی گوناگون با یجادشرایط مصنوعی 


در بازار. قیمتهای مواد اولیه را کاهش و یا از افزایش ان 
جلوگیری کردهاند. شرکتهای چند ملیتی غربی نیز با 
دراختیار داشتن بیش از ۴۰ تا ۵۰ درصد کل تجارت جهانی 
و حدود ۸۰ تا ٩۰‏ درصد بازار کالاهای اساسی که بوسیله 





شتعاره او اتەه ۷۴ 


#۴ تدرت‌های صنعتی با ایجاد 
نوسان‌های دوره ای در قیمت مواد اولیه, 
ضمن بازداشتن کشورهای درحال توسعه 
از انجام طرح‌های توسعه, مهار اقتصاد 
این کشورها را در دست می گیرند. 

# درت‌های صنعتی فادر شد اند 


با شبطنت در بازار معاملات شکر, مس و 
نفت, قیمت آین مواد را بطرر مصنوعی 
پائین بباورند و با اعمال فشار اقتصادی 


بر کشورهایی چون كوبا شیلی و 





شود عملا د چوب 
کشورهای یه TE ea‏ + اند. 
استراتژی پانین نه داشتن في ۰ 
شی از استقرار نظام تجارت بین المللی که دقیقا منافع جهان 
صنعتی را تامین می کند, روز بروز با مهار قیمتهای مواد 
اولیه. و در مقابل افزایش قیمت کالاهای صادرانی غرب. 
مشکللات اقتصادی کشورهای درحال رشد در شکل افزایش 
بدهیها و کسری تراز پرداختها شدت یافته است. در سا 
دهه هفتاد با افزایش قیمت نفت» هزینه های کشورهای در 
رشد غیر نفتی افزایش یافت. غربیها نیز قیمت گالاهای 
صادراتی خود را افزایش دادند اما قیمت مواد اولیه غیر نفتی 
افزایش نیافت و کشورهای در حال توسعه در تنگناهای مالی 
جدیدی قرار گرفتند. تقریبا از سال ۱۹۷۵ میلادی به بعد 
موضو ع سقوط قیمت بین المللی مواد خام تولید در بازارهای 
جهانی در شکل همه گیری در مجامع اقتصادی جهان مرتبا 
طرح سل . «تغیبرات قیمت کالاهای اساسی صادراتی کشور 
های در حال توسعه باعث بی ثباتی درامدهای صادراتی این 
کشورها شده و اثرات سوء در برنامه ریزی اقتصادی کشور. 
تامین مالی دولت و موازنه پرداختها گذارد. (۳) به موازات 
کاهش قیمت مواد اولیه سهم کشورهای در حال توسعه در 
تجارت جهانی نیز کاهش یافت. «سهم کشورهای در حال 
توسعه غیر نفتی از کل صادرات جهان در سال ۱۹۵۵ 
میلادی که در حدود ۲۵ درصد بود. از ۱۹۷۰ به ۱۱ درصد 
تنزل پیدا کرد»(۳) 

کاهش قیمت مواد اولیه در سالهای اخیر نیز همچنان 
ادامه یافته است. در فاصله سالهای ۲ تا ۱۹۸۵ هر چند 
تغییرات در قیمت و میزان صادرات مواد اولیه کشورهای در 
حال توسعه در نوسان شدید بود. اما در مجموع هم از نظر 
قیمت و هم از نظر میزان صادرات مواد اولیه به کشورهای 
پیشرفته. نمودارها منفی بوده اند. انچه که بیش از کاهض 
قیمت مواد اولیه بر اقتصاد کشورهای در حال توسعه تاثیر 
می گذارد نوسانهای سل بل در بهای این مواد است؛ که در 
سالهای اخیر بیشتر بواسطه شناور بودن نرخ ارزهای 
بین المللی و افزایش نرخ بهره صورت پذیرفته است. 

در سالهای اخیر کشورهای صنعتی با اعمال سیاستهای 
حمایتی و ایجاد تعرفه های گمرکی سنگین بر کالاهای 
صادراتی شورهای در حال توسعه. بحران مواد اولیه را 
افزایش داده اند. به عبارت بهتر در چند سال اخیر بواسطه این 
اقدامات «تجارت جهانی بر اساس قوانین «گات» بسیار 
کاهش یافته و اکثر معاملات با دخالت و قوائین دولتها 
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صورت می پذیرد».» (۴) جالب است که این نقض قوانین از 
جانب کشورهائي صورت می پذیرد که خود مدافعان سر 
سخت تجارت ازاد جهانی می باشند. «افزایش سیاستهای 
اقتصادی حمایتی و کاهش بهای محصولات معدنی و 
کشاورزی: رشد اقتصاد کشورهای در حال توسعه را تحت 
فشار قرار داده و در سال منتهی به سی اکتبر ۱۹۸۶ ان را 
(در مجموع) در سطح ۳ درصد محدود ساخته است. 
کشورهای در حال توسعه در سال ۸۵ شدیدترین صدمه را از 
اعمال این سیاستها دیده اند و صادرات این کشورها در 
مدت یاد شده فقط ۰/۷ درصد رشد داشته است. عرضه بیش 
از تقاضای کالاهایی نظیر مراد خام, فلزات و مواد غدانی 
سبب کاهش قیمتها شده و این امر همچنین به تجارت جهانی 
نز صدمه زده است. بطور کلی بهای این نوع کلا ها در 
سال ۱۹۸۵ در سطحی کمتر از هشتاد درصد بهای انها در 
سال ۱۹۸۰ قرار گرفته است.(۵) وضع کنونی کاهش قیمت 
مواد اولیه و تشدید فشار بر اقتصاد کشورهای در حال 
توسعه. نشاندهنده نظام ناعادلانه حاکم بر اقتصاد جهانی 
است. 

این نظام بگونه‌ای سازماندهی شده که در آن فقیر 
ففیرتر و غنی غنی تر می شود. «کشورهای در حال توسعه 
مجبورند مواد خام و منابع انرژی و به تازگی نیروهای 
متخصص را به قیمتی که توسط مکانیزم بازار بین المللی 
تعیین می شود و خود کنترلی بر ان ندارند. به کشورهای 
صنعتی بفر وشند.»(۴۶) 

البته تلاشهانی در جهت حل مشکلات اقتصاد 
کشورهای در حال توسعه مانند کاهش قیمت مواد اولیه 
ضورث پذيرفة اسست:.اما تا به جال هیچیگن مزقی نبرین 
است. از کنفرانس شمال و جنوب در سال ۱۹۷۵ در پاریس 
تا گردهمانی شمال و جنوب در سال ۱۹۸۱ در مکزیک 
هیچیک از «ابتکارات. بین المللی» قادر به حل مشکلات 
نبوده اند. در تمامی این کنفرانسها قدرتهای صنعتی در برابر 
خواستهای منطقی کشورهای در حال توسعه برای گفتگو 
پیرامون مسائلی چون بهای مواد اولیه. سیستم پولی 
بين المللی. انتقال سالم تکنولوژی و مشکللات تجارت 
جهانی, به اقدامات غیر منطقی خود شدت بخشیده اند. در 
حال حاضر اکثر کارشناسان اقتصادی جهان سوم برای حل 
مشکلاتی چون بحران قیمت مواد اولیه, گسترش مذاکرات 
«جنوب - جنوب» در قالب گروه موف افزایش صادرات 
کالاهای ساخته شده و ایجاد تنوع در کالاهای صادراتی 
ککنورهای تر حال رشو اعمال کعرل: بر بازازهای مراد 
اولیه را پیشنهاد می کنند. اما روشن است که با توجه به بافت 
کنونی اقتصاد جهانی رسیدن به چنین اهدافی در کوتاه مدت 

























# نجارت جهاني مواد اولبه 
بگونه ای به انون عرضه و تفاضا مرب 
شده است که میزان تفاضا دیا از شد 
اتتصادی کشورهای صنعنی مار است" 

۴ کشورهای در حال توسعه صاثر 
کننده مراد اولیه, به لحا ضعف 
نکنولوژیک ر فلا سرمابه کافی عملا 
رافی جز آفزایش صدور این مراد په 
منظرر تأمین بازهای مالی خود ندارند. 

# نوسان‌های شدید در بهای 
مواد اولیه, بیش از کاهش فیمت 
مواد اولیه, بر آتتصاد کشورهای در 
حال توسعه تاثبر می‌گذارد. 


میسر نیست. در عین حال این امکان که وضع بدتر از این 
نیز شود وجود دارد. هیچ تضمینی وجود ندارد بلائی که بر 
سر بازار قلع و نفت در ماههای اخیر نازل شد در مورد دیگر 
مواد اولیه نیز تکرار نشود. در اینجا ذکر این نکته جالب 
توجه است که تقریبا از سال ۱۹۷۵ که فیمتهای نفت افزایش 
یافت تا به امروز محافل غربی اکثر مشکلات 
اقتصادی کشورهای درحال توسعه همجون قیمت مواد اولیه 
و مساله بدهیها را به افزایش قیمت نفت ربط می دهند. حال 
بايد منتظر ماند ومشاهده کرد که کاهش قیمتهای نفت چه 


تست 





بگذارد. وادعاهای چندین ساله غربیها تاچه حد می تواند 


صحت داشته باسد. 
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نفت» آخرین قربانی 

با سقوط قیمت نفت به میزان لااقل ۵۰درصد و رسیدن ان 
به سطح ۱۵دلار برای هربشکه, سرنوشت «طلای سیاه» نیز با 
رات گر س اول یتک اقا یرای 
درحال توسعه گره خورد. بازار نفت جدا از بازار دیگر مواد 
اولیه ارزیابی می شود واین سیاسی ترین ماده اولیه جهان 
متاثر ازمسائل خاص خود است). با کاهش قیمت نفت ضمن 
اينکه سهم کشورهای درحال توسعه در تجارت جهانی 
درسال ۱۹۸۶ کاهش خواهدیافت, منحنی قیمت مواد اولیه 
نیز با شدتی بیش از گذشته سقوط خواهد کرد. در طول 
حیات یکصدوبیست وهفت ساله صنعت نفت. این کاهش. 
اولین «سقوط شدید» بهای نفت محسوب می شود. با این 
وجود انچه که بیش از موضوع کاهش قیمتهای نفت» نظر 
کارشناسان کشورهای جهان سوم را به خود مشغول ساخته. 
نوسانات شدید قیمتهای نفت طی چندماه اخیر می باشد. این 
نوسات بیش از هرچیز دیگر نشاندهنده بی اثر شدن سیستم 
قیمت گذاری اوپک می‌باشد. به عبارت بهتر کشورهای 
عضو اوپک تعیین قیمت نفت را به مصرف کننده وتحولات 
روزبروز بازار نفت سپرده اند. «با تغییراتی , که در بازار 

: بين المللی نفت نفت ظرف ماههای اخیر پدیدامده است؛ سیستم 

تنظیم قیمت از ميان رفته ود بجای آن قیمت شناور گردیده 
ا نتیجه ایجاد دو ۽ پدیده کاملا حدید د ونااشنا دربازار 
نوسانات چرخش قیمتها. 5 دوعامل نه تنها سبب بی ثباتی 
بازار نفت بلکه اقتصاد جهانی گردیده است». (۷) 

نوسائات قیمت نفت. در جندماه اخبر په گونه‌ای 
بوده است که اوضاع بازار بورس ارزهای گوناگون واوراق 
بهادار را در ذهن تداعی می کند. در طی مدت موردنظر در 
بعضی از مواقع حتی شاهد بوده ایم که طی یک روز قیمت 
نفت چندبار در بازار اروپا یا امریکا بالا و پائین رفته است. 
شرایط بوجود امده در بازار دقیقا هدف اولیه ازتاسیس 
اوپک را زیر سئوال برده.(۸) علت اساسی پدیدامدن چنین 
بی نظمی در بازار معاملات نفتی جهان نیز ناشی از اتخاذ 
استراتژی جدیدی ازسوی برخی ازاعضای او پک به رهبری 


بسیاک]_اقتضصادعا 


9۴ کشورهای در حال توسعه 
مجبورند مواد خام و منابع آنرژی و 
۷ نازگی نیروهای متخصص را به 
قیمتی که توسط مکانیسم بازار 
بین المللی تعیین می‌شود و خود 
کنترلی بر آن ندارند. به کشورهای 
صنعتی بفروشند. 
e EF‏ برد است. سعودیها در اواخر سال گذشته 
مسیحی با ارائه طرح جدیدی به اجلاس اوپک. خواستار 
ترسیم | دزی جدیدی برای این سازمان شدند.براساس 
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را ریز ۲ از سوی ۱۰عضو اوپک. عملا 
منجر به قربانی شدن | ستراتژی دفاع از قیمت در ازای دست 
یابی به سهم بیشتری در تولید جهانی نفت گردید. رهاکردن 
استراتژی دفاع از قبت ثبات با زار جهانی نفت را هرچند که 
کاذب بود برهم ریخت وسقوط ونوسان شدید در قیمتها اغاز 
گشت.(٩)‏ سقوط قیمتهای نفت خواست سعودیها بود واین 
مساله جدیدی نبود. عربستان از۱۹۷۳ به بعد عملا ازاین تر 
دفاع می کرد که قیمتهای نفت باید کاهش یابد تا تقاضای 
برای تفت اویک در سطح بالائی پابرجا بماند. در مذاکرات 
سال ۱٩۹۷۳‏ اعضای او یک. سعودیها رسما مخالفت خود را با 
افزایش قیمتها اعلام کردند. 

این اعلام دران زمان ازدودیدگاه مورد تجزیه وتحلیل 
قرارگرفت. عده ایی ان را ناشی از تاثیر پدیری عربستان 


ازسیاستهای نفتی امریکا دانستند وبرحی دیگرانگیزه‌های 
اقتصادی را دراین رابطه موثر دانستند. تز عربستان سعودی 
که کاهش قیمت نفت بمنظور تداوم تقاضا برای نفت او پک 
را بعنوان یک برنامه درازمدت به این سازمان پیشنهاد 
مي کند. از دو دیدگاه قابل بررسی است. اول اینکه این 
نظر یه نمی تواند درقالب 
منافع جمعی اوپك جای گیرد. زیرا ذخاثر بخشی از اعضای 
اوپك تا سال ۱۹۹۰ بایان خواهد یافت. و بالطبع این کشورها 

سعی دارند تا آن زهان به را کشر درامد از ضادر ات نفت مت 
يابند و رسیدن به این هدف نیز با قیمتهای بالای نفت میسر 
خواهد بود. بنابراین نظریه عربستان نمی‌تواند بعنوان الگوی 
پایدار اوپك قلمداد گردد. زیرا منافع اعضاء را در تضاد با 
یکدیگر قرار می دهد. سوای این مساله هنوز نمی توان مدعی 
شد که کاهش قیمت ننفت حتما افزايش تقاضا را درپی خواهد 
داشت. زیرا تا به حال هیچ مدل تاریخی در این زمینه تجر به 
نشده است. کاهش قیمت نفت در مارس ۸۲ نیز تاثیری 
معکوس بر روند تقاضا برای نفت اوپك داشت. در ثانی 
کارشناسان معتقدند کاهش قیمت نفت در افزایش تقاضا موثر 
نخواهد بود. زیرا کشورهای غربی در هر شرایطی به اقدامات 
خود در جهت کاهش اتکاء به نفت خارجې ادامه مې دهند و 
تلاش برای استفاده از انرژیهای جانشین را پی خواهند گرفت. 
کاهش قیمت نفت, تولید غیر اوپك را نیز کاهش نخواهد داد. 
زیرا انها برای تولیدات داخلی از نظر استراتژيك اهمیت 
بسیاری قانلند. البته از دید گاه علم اقتصاد کلاسيك. کاهش 

قیمت کالا. تقاضا برای ان کالا را افزايش می دهد اما با توجه 
به ویژگیهای خاص بازار نفت و عدم وجود مدلهای تاریخی در 
این زمینه. تز سعودیها نمی تواند مورد قبول قرار گیر 


د. در 






مجمو ع بنظر می رسد که اصرار سعودیها بر اجرای این نظربه, 
بیشتر در راستای سیاستهای نفتی امریکا در جهت مهار 
قیمتهای نفت قابل توجیه باشد. اعتقاد سعودیها به این نظریه. 
منطبق با طر ح آنها در زمینه قیمت گذاری نفت نیز می‌باشد که 
در جای خود به بررسی ان می‌پردازیم. 
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در رمینه چگونگی قیمت گذاری دراز مدت مواد اولیه و 
بویژه نفت چند نظر عمده مطرح است که مهمترین و شاید 
منطقی‌ترین ان تنظیم قیمت مواد اولیه پراساس شاخص 
وارداتی کشورهای جهان سوم از کشورهای صنعتی می باشد. 
جمهوری اسلامی ایران به پیروی از همین نظریه, در رابطه با 
قیمت گذاری دراز مدت نفت معتقد است که تعدیل قیمت نفت 
رای را تووم او کال ارت ریا ای پا سب 
شاخص وارداتی کشورهای عضو اوپك استوار ار گردد 
(۱۰) در برابر این شیوه پیشنهادی. نظرات دیگری نیزدر او پك 
مطرح است. اما قبل از مقایسه آنها با یکدیگ بهتر است 

نگاهی به تاریخچه قیمت گذاری نفت داشته باشیم. 

بطور کلی تا سال ۱۹۷۳ که بظاهر او پك قدرت تعیین قیمت 
نفت خام را دردست گرفت. در ارتباط با شنبوه یت گذاری 
نفت خام, شر کتهای نفتی حا کمان بلا مناز ع بود ند. دوره ۱٩۹۱۹‏ 
تا سال ۱۹۷۳ را در ارتباط با قیمت گذاری نفت به دو بخش 
تقسیم کرده‌اند. بدینگونه که از ۱۹۱٩‏ تا ۱۹۶۰ (تشکیل 
ارات را ڈور خا کنیٹ کال ر یهاش ل و از ۰ تا 
۱۷۳ را دوره ثابت ماندن قیمت نفت علیرغم نظر شرکتهای 
نفتی نامگذاری نموده اند. تا آغاز جنگ جهانی دوم قیمت نفت 
جهان براساس بهای نفت در خلیج مکزيك تعیین می شد. با 
پایان یافتن ‏ جهانی دوم و بالا رفتن اهمیت نفت 
خاو رمیانه و انتقال مرکز ثقل نفتی جهان ی ین 
رن ی علا وه بربهای نفت خليج مكزيك منطقه 2 
فارس نیز از نظر قیمت گذاری نفت خام استقلال پیدا نمود از 
فاصله بعد از جنگ جهانی دوم تا تشکیل اوربك تلاشهائی از 
سوی شر کتهای نفتی برای تعیین یك قیمت واحد برای نفت خام 
صورت پذیرفت که نتیجه مشخصی در برنداشت. (۱۱) با 


هد 





تشکیل اوپك در سال ۱۹۶۰ این سازمان سعی بسیار کرد تادر 
تعیین سطح فیمتهای نفت خام اعمال نظر کند. تاثیر این 
اقدامات قیمتها نیز این بود که از ۱۹۷۰۱7۱۹۶۰ «فیمت اعلان 
شده» (۱۲) نفت خام ثابت ماند. یعنی طی این ده سال بهای 
اعلان شده نفت خام سبك عربستان در سطح ۰ دلار تثبیت 
شده تقریبا در اواخر دهه ۱۹۶۰ میلادی مساله در 
اختیار گرفتن حق قیمت گذاری نفت خام و 
ارتباط قیمتهای نفت با شاخص‌های بین‌المللی 
کالاهای صنعتی ازسوی اعضای اوپک طرح شد اما عملا 
تاسال ۱۹۷۳ به اجرا درنیامد. باافزایش قیمتهای نفت درسال 
۳ اوپک تلاشهای تازه تری را آغاز نمود تا اينکه 
در کنفرانس ماه دسامبر ۱٩۹۷۴‏ خود. «رسما» قیمت اعلان شده 
را منسوخ وبجای ان قیمت رسمی فروش را تعیین نمود واین 
قیمت برای هربشکه نفت خام پایه (سبک عربستان) ۱۰/۴۹ 
دلار تعیین شد (۱۳). بدین ترتیب تعیین قیمت نفت بظاهر 
دراختیار ارپک قرار گرفت. البته قبل ازاتخاذ چنین 
تصمیمی ازسوی اوپک. برخی ازاعضاء نیز چنین 
پیشنهاداتی را طرح کرده بودند. مغلا در ۱۶ اکتبر ۶۰۱٩۹۷۳‏ 
کشور عضو اوپک حوزه خلیج فارس درکویت تصمیم 
گرفتند تعیین قیمت نفت خام بطور کلی وبرای هميشه بعهده 
کشورهای تولید کننده نفت باشد (۱۴). به هر صورت ازسال 
۴ تعیین قیمت نفت خام پایه به اختیار اوپک گذاشته 
شد و شکل کار نیز بدین صورت بود وهست که قیمت نفت 
خام شاخص باتوجه به کلیه عوامل سیاسی - اقتصادی حاکم 
بربازارهای جهانی درجلسات ارپک تعیین می شود و سپس 
بهای نفت خام صادراتی کشورهای عضو برمبنای ان 
مشخص می گردد. اما این شیوه نیز درچند سال اخیر عملا 
کنار گذاشته شده است. زیرا تازمانی قیمت پایه رسمی 
اوپک می توانست مورد استفاده قرار گیرد که بیش از ٩۰‏ 
درصد معاملات نفتی بصورت قراردادی ودرازمدت بود, اما 
باشیو ع و گسترش فروشهای «تک محموله» و «نت بک» 
(۱۵). عملا قیمتها به عرضه وتقاضای بازار و تقاضای 
پالایشگران غربی سپرده شد وتقریبا ازاین زمان بود که 
مجددا قیمت گذاری ازاختیار اوپک خارج گردید. بدینگونه 
عملا بازار نفت نیز مانند بازار دیگر کالاهای صادراتی جهان 
سوم شد. اوضاع کنونی بازار جهانی نفت ونوسانات شدید 
درقیمتها برایند چنین شرایط می باشد. 
HHR‏ 

به هر صورت. درحال حاضر دراو پک درزمینه سیستم 
قیمت گذاری درازمدت این سازمان دونظر عمده مطرح است 
که دربحث استراتژی درازمدت اوپک طرح می شود. به 
لحاظ اختلاف نظرمیان طرفداران این دونظریه, او پک تابه 
حال موفق به ترسیم اتراتژی درازمدتی برای خودنشده است 
وبه همین دلیل برخی کارشناسان نیز عدم موفقیت اوپک را 
دررابطه با این موضوع ارزیابی می کنند. لازم به توضیح 
است که درحال حاضر کمیته‌ای بنام «کمیته استراتژیک 
درازمدت» به سرپرستی زکی یمانی دراوپک فعالیت می 
کند. گفته می شود که تشکیل این کمیته درسال ۱۹۷۸ به 
ابتکار عربستان درپی خواستهای غرب بمنظور جلوگیری 
ازافزایش قیمتهای نفت دردرازمدت و پس ازشکست 
مذاکرات شمال - جنوب درپاریس صورت پذیرفت. به 
هرحال سعودیها اولین گزارش خود را دررابطه باطرح 
٩۹‏ ارائه نمودند. «مهمترین بخش این گزارش مرتبط 
باسیاست قیمت گذاری نفت خام بود که برپایه سه اصل زیر 
تنظیم شده بود: 

الف: تعدیل قيمت نفت برای جبران تورم قیمت کالاهای 
وارداتی براساس شاخص صادراتی ممالک صنعتی عضو 
سازمان همکاری اقتصادی وتوسعه ((01/61) 

ب: تعدیل قیمت نفت برای جبران نوسان ارزش دلار 
براساس بکار بردن سبدارزی ژنو (شامل چندین ارز عمده 
بین المللی) 

ج افزایش قیمت واقعی نفت متناسب بارشد تولید اخالص 
ملی کشورهای عضو او.ای.سی.دی (۱۶) دربرابر این 


۱ شماره اول - صفحه ۳۷ 


استراتژی, جمهوری اسلامی ایران طرحی تهیه نموده و طی 
گزارشی 


به اجلاس اوپک تقدیم نمود که خلاصه شدۀ رئوس ان بشرح 
ذیل است: 

الف: تعدیل قیمت نفت برای جبران تورم بمنظور حفظ قدرت 
خرید اوپک بایستی براساس شاخص وارداتی کشورهای 
اوپک باشد. نه برمبنای شاخص صادراتی کشورهای 
صنهعی. 

ب: افزایش قیمت راقعی نفت نباید محدود به نرخ رشد 
تولید ناخالص ملی کشورهای صنعتی گردد (که در حال 
حاضر تقریبا به حداکثر رشد خود رسیده است) قیمت واقعی 
نفت بعلت کمیابی و تجدیدناپذیر بودن ان بايد دائما رو به 
ازدیاد باشد. 

ج براساس مقالهٌ علمی معروف «هتلینگ» در مورد 
اقتصاد منابع تمام شدنی به ثبرت رسیده است که بهترین 
برنامه قیمت گذاری برای تولید کنندگان نفت با هر ماده تمام 
شدنی دیگر انست که قیمت ماده تمام شدنی مزبور هر ساله 
معادل نرخ واقعی بهرة پول (نرخ واقعی سود سرمایه) 
افزایش یابد. 

ه ‏ اصولا مبنای استراتوی نفتی ایران این است که 
لازم اساسی تعیین یک استراتژی صحیح قیمت گذاری 
نفت اوپک. داشتن یک استراتژی صحیح کنترل سطح 
تولیدات این سازمان است. 

با علم به استراتژی جمهوری اسلامی ایران و عربستان 
سعودی در زمینۀ اینده قیمت گذاری نفت. براحتی می توان 
عملکرد جناح مترقی و مرتجع اوپک را طی چند سال گذشته 
مورد ارزیابی قرار داد. در مورد استراتژی جمهوری 
اسلامی ایران بیان این نکته نیز لازم است که با انجام 
تغییراتی می توان این استراتژی را در رابطه با قیمت گذاری 
اکثر مواد اولیه صادراتی کشورهای در حال توسعه تعمیم و 


بسط داد. 
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سخن خر 

با توجه به انچه گفته شد. ر وشن است که علت نوسانهای 
شدید کنونی در قیمتهای نفت. حاصل عملکرد اوپک و 
تلاش قدرتهای غربی می باشد و در همین راستا راہ حلها نیز 
مشخص می شود. راه حل خاص, در حال حاضر با زگرداندن 
ثبات به بازار جهانی نفت و همکاری و هماهنگی بین 
کشورهای تولید کننده نفت جهان سوم است. و بطور عام 
اعضای او پک می توانند با کنترل تولید. قطع معاملات تک 
محموله و توافق بر سر اجرای یک استراتژی درازمدت 
اصولی و درنظر گرفتن منافع جمعی, به مقابله با وضع 
موجود بپردازند. ممکن است آنجام چنین اقداماتی در حال 
حاضر بسیار مشکل باشد. اما باید توجه داشت که قدرتهای 
غربی نیز برای بوجود اوردن چنین بازار متزلزلی چندین سال 
است که تلاش کرده اند. و در اينده نیز از تلاشهای خود دست 
برنخواهند داشت. کشورهای عضو اوپک باید متوجه باشند 
ضرری که از نوسان و عدم ثبات همیشگی قیمتهای نفت 
برافتصاد انها وارد می شود به مراتب بیشتر از ضرری است 
که مي تواند بواسطة کاهش قیمتهای دوره ای براقتصاد انها 
وارد اید. گذشته از مسائل فوق, با توجه به بی‌ثباتی 
سیاستهای نفتی کشورهای گوناگون و عدم هماهنگی کامل 
در اوپک و نیز با در نظر داشتن سیاست کلی غرب در مورد 
نوسانات قیمت مواد اولیه. بنظر می‌رسد دراینده نیز 
نوسانات قیمت نفت ادامه یابد و کشورهای غربی نیز 
برخلاف ادعاهای خود بدین وضع دامن خواهند زد. در 
اینجاست که اقتصاد کشور ما نیز بعنوان یک کشور 
صادرکنندة نفت بايد مورد توجه قرار گیرد. تجربه سقوط 
قیمت نشت بخوبی ما را از اثرات سوء اقتصاد تک محصولی 
برا رکان جامعه آگاه ساخت و اینک نوسان در قیمتهای نفت 
باید مسئولین کشور را در جهت تدوین برنامه‌های صادراتی 
و کاهش اسیب پذیری از خارج بیش از گذشته کوشا سازد. 


با وجود نوسان شدید در فیمتهای نفت. عملا نمی توان به 
درامد حاصل از فروش نفت بعنوان یک منبع درامد مطمئن 
در انجام برنامه ریزیهای اقتصادی درازمدت امید بست. 

والسلام 
زیرنویس ها: 


General Agreement on Tariffs and Trade ~^ 

۲ مجله ٩004‏ . مارس ۱۹۸۲ 

۳ «بحران اقتصادی و اجتماعی جهان». نوشته فیدل 
کاسترو. ترجمه غلامر‌ضا نصیرزاده. تهران» انتشارات 
امیر کب ۱۳۶۴ 

۴ مجله Economist‏ : ۲۴ آوریل ۱۹۸۲ 

۵ گزارش اخیر صندوق بین المللی پول در مورد تجارت 
جهانی 

ک «برداشتی نو از مسائل توسعه». گزیده مسائل 
اقتصادی - اجتماعی شماره ۳۶ 

ل بتخترانی :دگنر, را یی رای یقن مان 
دبیرخانه اوپك در سومین اجلاس سیاستهای نفتی. اسلو 
ژوئن ۱۹۸۶ نقل شده در بولعن بازار نفت. شماره ۳۰۸ 

۱ ۸ در ماده دوم اساسنامه اوپك طی دو بند ب و ج. چنین 
امده است: 

ب: سازمان روشها و وسایل تامين تثبیت قیمتها در 
بازارهای بین المللی نفت را با امعان به حذف نوسانات مفید 
وغیر ضرو ری پیش بینی جواهد نمود. 

ج: مصالع ماتهای ترلید کننده و ضردرت تضمین 
درامدی ابت برای کشورهای تولیدکننده. عرضه کافی. 
اقتصادی و منظم نفت به ملتهای مصرف کننده و يك بازده 
منصفانه به سرمایه آنها که در صنعت نفت سرمایه گذاری 
می کنند. همواره مورد توجه مفتضی واقم خواهدشد. 

٩-البته‏ باید درنظر داشت که بحران عظیم کاهش قیمتهای 
نفت تنها به لحاظ اتحاد جنین شیوه‌ای از سوی اوپك نبود. 
عوامل گوناگونی در مساله دخیل بودند که بطور مفصل در 
«توطئه عليه دستاوردی بزرگ». اطلاعات سیاسی» شماره 
پنجم. پیرامون انها صحبت نمودیم. 

۰-۔ کتاب «اوپك و استکبار جهانی». روابط عمومی و 
ارشاد اسلامی وزارت نفت: ص ۷۲ 

۱ علاقمندان به مطالعه بیشتر در زمینه تاریخچه قیمت 
گذاری می توانند به کتاب «صنعت نفت ایران, بیست سال پس 
از ملی شدن» نوشته فوادروحانی. فصل سیزدهم مراجعه 

۲۳-«بهای اعلان شده نفت»4 قیمت نفت خام درمحصل 
بارگیری ساحلی که فروشنده برای فروش هرنوع نفت. تحت 
شرایط مشابه به خریداران پیشنهاد می کند. البته بايد توجه 
داشت که دیگر ازاین اصطلاح استفاده نمی شود. 

۳- لويك و استکبار جهانی, وزارت نفت 

۳ سیر تحول صنعت نفت - دکتر منصور کشفی. ص 
۷۳۳۳ 

۵- بازار تك محموله (/۱۵۳۷۵ ۳0۱: ) معمولا برای 
معاملات تك فروشی بوده و به هیچ وجه قراردادهای 
درازمدت شامل نمی‌شود. قیمت فروشهای تك محموله 
معمولا رو زانه تعیین می شود و عاملان اصلی تعیین کننده ان 
نیز شر کتهای نفتی مهم بین المللی می باشند. در واقع چنین 
وانمود می شود که قیمتهای تك محموله دقیقا به عرضه و 
تقاضای روزانه بازار جهانی نفت بستگی دارد. در واقع با 
افزايش معاملات تك محموله در دهه ۸۰ تغییری در ساختار 
بازار جهانی نفت بوجود آمد. در گذشته فراردادهای نفتی 
بصورت بلندمدت منعقد می شد و تعداد خریداران و 
فر وشندگان منود برد و لذا بازار تفت از بات پر خو ردان بود. 
مقدار معاملات تك محموله نیز از ۵تا ۱۰ درصد مجموع 
تجارت نفت تجاوز نمی کرد و قیمتهای تك محموله نیز معمولا 
بالاتر از قیمتهای رسمی بود و بالاخره نقش واسطه‌ها و دلالان 
نفتی در مبادلات بسیار ناچیز بود. اما پس از وقو ع تحولات 
اواخر دهه ۷۰ در بازار نفت, معاملات تك محموله تا ۷۰درصد 
افزایش یافت و قیمتهای ان نیز از قیمت‌های رسمی پائین تر 
امد. 

۶-«اوپك و استکبار جهانی». و زارت نفت صفحات ۷۰ و 
۷۳ 

۷ همان منبع, صفحات ۷۲ تا ۸۰. 

مشتاقان می توانند جهت اطلا ع از استراتژی نفتی ایران؛ به 
منبع مذ کور مراجعه نمایند. 


سإ ٤‏ نقتصادیا 





بررسی‌عوامل شکل دهنده علاتق وسیاست خارجی شوروی در خلیح فارس در دهه ۱۹۸۰ 
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تانیرنفت واحیایسلامب روابط 


1 خلیح فارس در سالهای اخیر بود؛ 


است. له زمر په سید ال در شرایط جلید تفای تارات آن بر سبست ای ۱ 


وا ستراتژيك توجه بیشتری را از گذ 
خصومت چسش «ینیاد کرد 


صلح در خاور میانه و نیز د در قال جنگ عا 
ا رساید و انرا بسو ی شوروی متوجه کند. این 
بیل استاد دانشگاه آستین دریگزا 


اس وز بہ 
در دوران کارتر, اعلام شلد ا 
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«از دهه ۱۹۴۰ به بعد امریکا تلاشهای زیادی جهت 
تامین صلح و امنیت منطقه و به ویژه امنیت اسرائیل و بهبود 
وضع این کشور صورت داده است. پیوسته سعی کرده ایم تا 
علاوه پراسرائیل پا ممالک عربی طرفدار غرب نیز روابط 
نزدیکی برقرار نمائیم؛ بدین هدف که فرصت ها را در این 
منطقه از دست شوروی گرفته و دسترسی جهان ازاد به 
بز رگترین ذخاثر نفتی جهان را تامین و در عین حال ضمن 
جلوگیری از رشد جنبش های رادیکال ضد غربی, بین اعراب 
و اسرائیل صلح برقرار نمائیم. ما تنها ابرقدرتی هستیم که 
مورد اعتماد اعراب و اسرائیل می باشیم و تا بحال در 
ی شش موافقت نامه و ات یی 

اسرائیل و غرب بوده است میانجی ی کرده | 
صلح مصر و اسرائیل تحولی در این زمینه بوده است. حال 
آنکه شوروی بخاطر نداشتن روابط دیپلماتیک با اسرائیل و 
روابط محدود با ممالک عربی» نقش حاشیه ای بازی کرده 
است. 

امنیت نظامی مهمترین عنصر در روابط ما با اعراب و 
اسرائیل به حساب می اید. اسرائیل و مصر بترتیب اولین و 
دومین دریافت کنندگان بزرگ کمک های امنیتی امریکا 
هستند. از طرفی روابط نزدیک نظامی ما با عربستان و 
ممالک خلیج (فارس) عامل مهمی در تامین امنیت این 
ممالک در برابر تهدیدات حاصله از جنگ ايران و عراق و 
افراطیون ایرانی و نفوذ شوروی بوده است. ما همگی افتخار 
می کنیم به اینکه طی سالهای متمادی کمک اقتصادی و 
نظامی به اسرائیل داده ایم. اما برای اولین بار طی سه دهه 
گذشته. حوادث اخیر این روش متوازن ما را مورد تهدید 
قرار داده است. من عميقا نگران این هستم که تاثیر این 





سیا “کا اقتضادعا 


خارجی آن کشر در منطقم خاو رمیانه و بویزه حمایت از اسر 
ق ی ابا این خصرمت به اقل 


سکن ار 
a‏ ر این ماله رتا جت اسای م دیب گاههای و درجورد تحلات خی در متطقه صورت | 


ا ی دس کی ن ی ی ق ست ف ق ن سے د ایاتاپ 
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عاملی است که آن کشور از آن بهره برداری می کند. «عاطف جواد» نویسنده مد کور. معتقد است. 

یی اسلامی» لست به آمریکا: زب ی 





حوادث و روندها در منطقه برای ما گران تمام شود. در سفر 
اخیرم به منطقه مقامات ممالک خاورمیانه اعتبار و انگیزه 
های امریکا را به زیر سئوال کشیدند؛ مثلا عدم فروش 
اسلحه به اردن را به مثابه فسخ یک جانبه روابط ۳۰ ساله 
تسلیحاتی با ممالک عربی از جانب امریکا تلقی می کردند. 
این صاو مر مه ان این وه یی میک 1۳ 
شاه اردن نمی تواند از نظر سیاسی و نظامی روی امریکا 
حساب کند. از طرفی دیگر, بعضی از موی سین 
اق ا ری سرت پچ اد سرائیل در خاورمٍ 
پیدا کرده اند. لذا مضحک خواهد بود اگر امریکا از ۴ 
جریان بهره برداری نکند و روابط کلی ما با اعراب را حفظ 
ننماید. 

در غیر این صورت نمی توانیم در برابر نتایجی که برای 
منافع ما و اعراب و اسرائیل اثار منفی بهمراه دارند. از خود 
محافظت نمائیم. یک نمونه ان مساله فروش اسلحه به 
عربستان سعودی است که در صورت لزوم برای حفظ جریان 
ازاد نفت از خلیج فارس متوسل به نیروی نظامی خواهد شد. 
لذا تقویت قدرت دفاعی عربستان به صورت ,عامل 
بازدارنده‌ای در می اید. زیرا ایران مجبور خواهد شد که 
روی حمایت امریکا از عربستان حساب کند. 

در حال حاضر ایران خطر مهیبی برای ممالک خلیج 
(فارس) محسوب می گردد. بنابراین بنفع ما و دوستان ماست 
که عربستان و دیگر ممالک میانه رو عرب به اندازه کافی 
ا ا 

از طرفی عربستان یک قدرت مهم ضد کمونیستی در 

منطقه است که می تواند جلوی ماجراجویی رژیم رادیکال 
یمن جنویی را بگیرد. فروش اسلحه از جانب آمریکا به 











ممالک عربی بنفع اسرائیل نیز هست. اسرائیل از نظر قدرت 
نظامی بر مجموع قدرت نظامی ممالک عربی برتری دارد و 
امریکا متعهد است که این برتری اسرائیل را حفظ کند. 

اگر ابالات متحده به روابط تسلیحاتی خود با ممالک 
غر بی ادامه ندهد. در این صورت ممالکی چون اردن و 
عربستان برای تهیه سلاح به منابع دیگر روی خواهندآورد 
این امر از نظر امنیتی برای اسرائیل و از نظر سیاسی: 
است ستراتژیکی و مالی برای امریکا گران تمام خواهد شد. یک 
نمونه ان خرید جنگنده های دور پرواز «تورنادو» از انگلستان 
توسط عربستان می باشد. ممکن است این هواپیماها در 
نزدیکی مرز اسرائیل مستقر شده باشند. چون محدودیتی در 
کار نیست. خرید این هواپیماهاء بجای اف ۱۵ باعث گردید 
که آمریکا از نظر اقتصادی بین ۱۲ تا ۳۰ میلیارد دلار ضرر 
ببیند. اگر این روش ادامه یابد ما و اسرائیل و ممالک 
میانه رو عرب بازنده خواهیم شد. در حالیکه در تحلیل نهایی 
روسها برنده خی اهند شد. 
از سوی دیگر, طی پنج سال گذشته سعودیها از هر تلاش 

دیپلماتیکی, از جمله فعالیتهای سازمان ملل و کنفرانس 
اسلامی و ممالک ثالث. برای میانجیگیری جهت خاتمه 
جنگ ایران و عراق حمایت کرده اند. مقامات سعودی 
تلاشهای زیادی نیز جهت اعاده صلح در لبنان ۳ 
داده اند که از نمونه هایش نقش عربستان در برقراری اتش 
بس در کوه های «شوف» در سپتامبر ۱۹۸۳ بود. مان 
ناظران سعودی درجریان مذاکرات بین جناحهای درگیر در 
لبنان که در ژنو صورت گرفت حضور داشتند. از طرفی 
مقامات سعودی از اقدامات دولت لبنان مبنی بر مذا کره با 
اسرائیل, برسر امنیت جنوب لبنان, حمایت نمودند. 

در رابطه با صلح اعراب و اسرائیل نیز تلاشهای 
محرمانه غر بستان نتایج مهمی بهمراه داشته است. از جمله 
نتایج این تلاشهاء طرح ابتکاری صلح فهد و بیانیه فاس را 
می توان ذکر کرد. تا قبل از اعلام طرح فهد و بیانیه فاس, 
اعراب به اتفاق آراء شناسایی اسرائیل و یا مذاکره و آشتی با 
این کشور راردمی کردند ولی طرح فهد در ۱۹۸۱ و متعاقب 
ان ۱۰ ماه تلاش دیپلماتیک عربستان سبب گردید که اعراب 
حاضر به مذاکره با اسرائیل گردند که یک نمونه اش طرح 
ابتکاری پادشاه اردن مبنی بر جلب موافقت فلسطینی‌ها در 
مذاکره با اسرائیل می باشد. در همین رابطه عربستان, 
علیرغم مخالفت سوریه, ناظران رسمی خود را به اجلاس 
شورای ملی فلسطین که در امان برگزار شده بود فرستاد. 
علاوه بر اینها با ز گردانیدن مصر به جهان عرب برای ممالک 
میانه رو عرب از نظر سمبلیک مهم است و عربستان در این 
جریان نقش مهمی بازی کرده است «مثلا عربستان با حمایت 
از موضوع رای گیری سری این امکان را پیش اورد که 
مصر دوباره به عضویت «کنفرانس اسلامی» پذیرفته شود. 


شماره اول - صفحه ۲۸ 


تاثیرنفت واحبایاسلام 








بهرحال هنوز برای نیل به صلح بین اعراب و اسرائیل باید 
کار کرد چون راه درازی در پیش است. لذا باید مواظب 
باشیم طوری حرکت کنیم که شرکای مهم امنیتی ما کنار 
زده شوند و رادیکالهای خاور میانه از ای بهره برداری 
نکنند.» 


% 2 3 
مطالب فوق خلاصه سخنان ریچارد مورفی, مسئول بخش 
خاور میانه و جنوب اسیا در وزارت امور خارجه امریکاو 
معاون جرحع شولتز می باشد که در روز ۲۲ اوریل سال 
جاری در برابر کمیته فرعی امور خارجی مجلس نمایندگان, 
ايراد کرده است. این سخنان (به نقل از «بولتن وزارت 
خارجه» امریکا) بنحوی اشکار بخش علنی سیاسیت خاور 
میانه‌ ای دولت ریگان را به نمایش می گذارد. اما هدف این 
مقاله بررسی ابعاد سیاست خارجی امریکا در خاور میانه 
نیست. در این نوشتار کوتاه سعی بران است تا ابعاد, پایه ها 
و عناصر اساسی سیاست شوروی در خلیج فارس را مورد 
بر رسی قرار دشم و نقل اظهارات مورفی در ابتدای این 








i 


منطقه‌ای شوروی در خلیج فا 






نوشتار» صرفا به دلیل امکان پذیر کردن مقایسه‌ای سطحی 
میان سیاست واشنگتن و مسکو صورت گرفت. 
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رویه و سیاست اتحاد جماهیر شوروی در قبال منطقه خلیج 
فارس در یک چهار چوب استراتژیک. تابع ملاحظات 
اقتصادی و امنیت ملی نیز هست. 

برخی ناظران معتقدند محرک سیاست منطقه ای 
شوروی در خلیج فارس را عامل ژئوپولتیک (دسترسی به 
ابهای گرم) و نظارت بر جریان نفت تشکیل می دهد. لیکن 
نظریه جدیدی معتقد است که پس از پیروزی انقلاب 
اسلامی در ايران و اغاز جنگ عراق - ابران این سیاست 
منطقه ای تحت تاثیر شدید دو عامل «اسلام» و «نفت» قرار 

مقاله ای را که مطالعه می کنید. نقش این دو عامل را در 
سیاست منطقه‌ای و علائق شوروی در خلیج فارس مورد 
بررسی قرار داده است. 

یب ای اک کے کر غق ایی میسیب 
اجتماعی (نفت و بیداری اسلامی) نقش بسیار مهمی در 
چهار چوب علائق دراز مدت شوروی در منطقه خلیج فارس 


شماره اول - صفحه ۲۹ 





بازی می کنند. تاکیدی جدید از دیدگاه روندهای عمده 
دیپلماسی است. این نظر یه بنحوی مبسوط در مقاله ای که در 
شماره تایستان ۶ فصلنامه «فار ن پالیسی» ای چاپ 
رسیده است. مورد بررسی و دفاع مجدانه قرار گرفته است. 
نویسنده ان مقاله, عاطف . ا. جواد (۱) با طرح موضوع فوق 
تحت عنوان «دیپلماسی مسکو: نفت در برابر اسلحه از نظر یه 
«خلیج فارس سرشار از نفت و ستیز, منبعفزآینده درآمد 
و آشوب بائقزه برای اتخاد جماهیر شوروی انت. غلیج 
فارس منطقه ای است که تقاضا برای اسلحه و عرضه نفت - 
دو کالای مولد ارز قوی برای شوروی - چشمگیر است و 
بالاخره خلیح فارس بستر داع باد کرای اسلا می, بی ثبات 
سازنده ترین نیرو در جهان آسلام در دهه ۱۹۸۰ می‌باشد. 
شوروی که نیاز مبرمی به جریان مستقیم يا غير هستقیم 


 طیاوررد‎ 





نفت و ارز قوی دارد که تا اندازه ای کاهش تولید داخلی نفت 
و افزایش کسری باز رگانی مداوم با غرب را جبران می کند. با 
احیای اسلام گرایی در خلیج (فارس) که بالقوه تهدیدی برای 
ثبات داخلی اتحاد جماهیر شوروی به حساب می‌اید 
ر و بر وست. 

علائق و رویه مسکو در خلیج فارس به طور سنتی نه 
صرفا به نیاز این کشور به نفت. که به تمایل ان به کنترل بر 
نفت و استفاده از ان برای تحت فشار قرار دادن غرب نسبت 
داده می شود. در این نظر فرض بر ان است که اتحاد جماهیر 
شوروی خود از لحاظ منابع انرژی غنی و صادر کننده نفت 
می‌باشد. با این همه. گرچه هر دو فرض قابل رد نیست اما 
تحولات دهه ۱۹۸۰ چه در شوروی و چه در خلیج فارس: 
توضیح کامل رفتار را صرفا بر اساس این فاکتور 
استراته یک ناممکن می کند. زیرا ملاحظات اقتصادی و 


سی اقضادعا 





تاثیرنفت واحباتل اسلام بر روابط 





# بخش انرژی در شوروی از اواخر دهه 
۲ بویژه در زمینه تولید نفت با مسایل 
حادی روبرو شده است. با این همه مسکو 
پاسخ‌های مهمی را برای این مشکلات در خلیج 
فارس یافته است. 





ثر بالقوه احیای اسلام برجمعیت مسلمان شوروی اکنون 
بمنصه ظهور پیوسته است.» عاطف جراد در ادامه تحلیل 
خود می‌افزاید: «بخش انرژی در شوروی از اواخر دهه 
۰ بویذه در زمینه تولید نفت با مسائل حادی که اقتصاد 
این کشور را با کاهش درامد ناشی از صدور نفت تحت 
فشار فرار می‌دهد. رو برو شده است. با این همه مسکو 
پاسخهای مهمی را برای این مشکلات در خلیج فارس یافته 
است بویژه که جنگ ایران و عراق ظاهراً فرصتهای بسیاری 
برای مبادله نفت با اسلحه - که در شرایط عادی برای تامین 
ارز قوی شدیداً مورد نیاز ز کشورهای خلیج فارس به غرب 
صادر می گردید - پدید آورده است. 
احیای اسلام, گرچه | ز یک نظر به زیان مسکو تمام 
می‌شود. لیکن فرصتهایی را برای بهره برداریهای اقتصادی 
دراختیار شوروی قرار می‌دهد زیرا رژیمهای محافظه کار 
هوادار غرب. در برابر فشارهای مسلمانان منطقه به حفظ 
فاصله مساوی از دو ابرقدرت نیازمندند و در چنین راستایی 
بناگزیر به شوروی نزدیکتر می‌شوند و بنابر این خرید 
اسلحه از شوروی, از سوی رژیمهای مزبور به عنوان 
وسیله ای برای نشان دادن استقلال آنان صورت می گیرد.لذا 
مسکو نه تنها از نقطه نظر اقتصادی بلکه از نقطه نظر 
سیاسی نیز منتفع می گردد.» 
عاطف جواد در مقاله خود. در توضیح منابع رفتار 
گر تی خخ قاری اساسا یک عامل اختصاتی رآ ری 
محرک ساست‌های دراز لے اتا کرملین مے ,داند. به این معنا 
که: 
شوروی نیاز شدیدی به ارز قوی (خصوصادلار ) دارد. 
این نیاز با فروش اسلحه به کشورهای ثروتمند خلیج فارس و 
همچنین فروش نفت به جهان غرب تامین می‌شود. در این 
راستاء مسکو توجه مبرمی به ادامه جریان نفت از خلیج 
فارس دارد زیرا چنین جریانی, علاوه بر انکه کاهش تولید 
داخلی نفت در شوروی را جبران می کند, و این امری استِ 
که اثار کاهش صادرات به هم پیمانهای شوروی را نیز از 
ممیان می‌برد. از سوی دیگر کسری بازرگانی مداوم اقتصاد 
شوروی با غرب را نیز جبران می کند. بنابر این حفظ تداوم 
جریان نفت از منطقه خلیج فارس, حفظ پتانسیل اقتصادی 
این کشورها برای خرید سلاح از شوروی و توانایی مسکو 
برای گسترش روابط سیاسی - اقتصادی با کشورهای منطقه, 


سی “کا اقشصادعا 


استراتز یک در 


ا 


اسشنت: 


اهمیت منطقه 


کشورهای حوزه خلیج فارس شامل شش کشور عضو 
«شورای همکاری» یعنی بحرین. کویت. عمان. قطر 
عربستان و امارات متحده عربی و کشورهای ایران و عراق 
می باشند. این منطقه از لحاظ جمعیت و وسعت جغرافیایی 
بالشسبه محدود است اما کماکان شریان اقتصادی جهان به 
حساب می اید. حدود ٩‏ میلیون بشکه نفت یعنی تقریبا دو 
برابر ظرفیت تولید مازاد سایر نقاط جهان روزانه از طریق 
تنگه هرمز صادر می شود و کشورهای حوزه خلیج فارس 
ذخائر ثابت شده‌ای بمیزان بیش از ۳۷۰ میلیارد بشکه یعنی 
۰ درصد کل خایر نفت جهان را دارا هستند. این درحالی 
است که علیرغم کاهش اخیر قیمتهای نفت. اوضاع کنونی 
بازار افزایش رقابت از سوی تولید کنندگان خارج از اوپک 
و کاهش درامد نفت کشورهای خلیج (فارس»؛ چند فا کتور 
کوتاه و بلند مدت دیگر به نفع این کشورها کار می کند. 
نخست ان که انان و سایر کشو های اوپک همچنان کنترل 
۵ درصد از تولید نفت جهان را دردست دارند (به یقین 
توانایی آنان در تعیین قیمت نفت از دهه ۱۹۷۰ که کنترل ۷۵ 
درصد تولید نقت جهان را دردست داشتند تضعیف شده است 
اما با این حال با رونق مجدد اقتصاد کشورهای صنعتی توأم 
با بهبود اقتصادی در امریکا, تقاضا برای نفت افزایش خواهد 
یافت.) 

درئانی. می دانیم که کاهش شدید قیمتهای نفت می 
تواند تاثیر بسزایی بر بحران بدهی داشته و ان را تشدید نماید 
(بویژه برای کشورهای تولید کننده مقروض نظیر اندونزی, 
مکزیک. نیجریه و ونزوئلا) یک چنین بحران گسترده ای نه 
تنها نظام بانکداری بین المللی بلکه ثبات رژیمهای میانه 
رو را به مخاطره خواهد افکند بنابراین دموکراسیهای 
صنعتی به احتمال قوی کاهش بیشتر قیمتهای نفت را حتی 
اگر این امر در کوتاه مدت به نفع آنان باشد به مصلحت نمی 

بعلاوه جهان اکنون سالانه بیست ویک میلیارد 
شتصدمیلیون بشکه نفت را می سوزاند. براساس 
براوردهای «موسسه_ بررسیهای زمین شناختی آمریکا 
( ۷885 ) باتوجه به میزان فعلی تولید و مصرف 
نفت جهان, در اينده تولید نفت جهان بطور فزاینده ای در 
کشورهای حوزه خلیج فارس متمرکز خواهد بود و تب 
همین نرخ مصرف فعلی تا شصت سال دیگر از 
برخوردار خواهد بود. در گزارش موسسسه مزبور خاطر شان 
گردنده است که بیشتر منابع نفت شناخته شده جهان در 
کشورهای خلیج فارس قرار دارد و اکتشافات اتی این 
واقعیت را تفییر نخواهد داد. بیشتر کشوهای عمده تولید 
کننده نفت نظیر امریکا و شوروی به سرعت ذخاثر خود را به 
مصرف می رسانند. 









#۴ رژیم های محافظه کار هوادار غرب, در 
راب فشار مسلمانان منطقه به حفظ فاصله 

مساوی از دوابرقدرت نیازمندند و بنابراین خرید 
اسلحه از شوروی به عنوان وسیله ای برای نشان 
دادن «استقلال» صورت من کرد 





در گزارش مزبور آمده است: تولید کنند گان تفت :ور 
خاورمیانه که بیشتر انها در حوزه خلیح فارس قرار دارند, در 
این مورد مستثنی هستند. نسبتهای ذخیره به تولید در بیشتر 
کشورهای حوزه خلیج فارس متجاوز از ضد می باشد | 
درحالی که در خارج از این منطقه این نسبتها به طور | 
تقریبی همواره کمتر از ۰ و عموما در حول و حوش ۲۶ تا | 
۰ است. در نتیجه نباید گمان برد که کشورهای حوزه خلیج ۱ 
فارس و عضو «اوپک» برای هميشه کنترل خود را بربازار 
نفت ازدست داده اند. از سوی دیگر, نفت خلیج فارس اثرات 
مستقیمی بر دموکراسیهای غربی دارد چه اقتصاد این 
دموکراسیها به تولید نفت روزانه این منطقه متکی است. 
بررسی های فوق نشان می دهد که نفت خلیج فارس, بازار 
کشورهای منطقه وجمعیت روزافزون انها , موجبی بر آن 
دورو یی تلو متا نوی فوشییی 
هایی مدید همچنان یک موضع حساس ارضی - اقتصادی و 
سیاسی در صحنه بین المللی خواهد بود وبازار کنونی نفت 
( که موجب کاهش تاثیر اراده سیاسی این کشورها در عرصه 
مقاله به نقل از نشریه «پاسفیک دیفنس ریپورتر» شماره 
دسامبر ۱۹۸۴- ژانویه ۱۹۸۵ (بخش موازنه نظامی 
۴۵ ) ارائه می شود بنحوی کلی اوضاع جمعیتی 
اقتصادی ونظامی مجموعه هشت کشور حاشیه خلیج فارس | 
را روشن می سازد. مجموعه حاصل از این جداول, نشان 
دهنده یک مجموعه اقتصادی قدرتمند وروبه رشد است که 
یقینا شوروی در حاشیه مرزهای جنوبی خود نمی تواند این 
مجموعه را درچهارچوب علائق وبرنامه های درازمدت خود | 
قرار نداده باشد. این جداول نشان می دهد که مجمو ع تولید 
ناخالص داخلی هشت کشور حاشیه خلیج فارس بیش از 
۰ میلیارددلار درسال ارزش داشته وبازارنظامی انها 
حداقل ۵۰میلیارد دلار در سال قدرت جذب دارد وچنین | 
مجموعه‌ای قطعاغیرقابل چشم پوشی برای مسکو وهمچنین 
واشنکتن است. به هرحال: گفتیم که به عقیده عاطف جراد 
و اس سیونریز ودب 
مبنایی برای علائق درازمدت شوروی پدید می اورد که انها 
را می باید بررسی کرد. ۱ 


شماره اول - صفحه ۰ ۳ 
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تولید گاز طبیعی /۹/۶ درصد در سال ۱۹۸۴) و سهم ان در 
کل تولید انرژی (۳۳ درصد در سال ۱۹۸۴) موجب تداوم 
افزایش تولید انرژی در مجموع می‌شود. بنابراین هرگونه 
کاهشی در زمینه تولید گاز موجب کاهش انی تولید و 
صادرات انرژی شوروی می‌شود و احتمال این کاهش نیز 
زیاد است. چه نرخ‌های رشد تولید گاز از حدود ۱۶ درصد 
طی سال های اخر دهه ۰۱۹۶۰ به ارقامی حدود ۸ درصد از 
سال ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۵ کاهش یافته است. 

اگر چه گاز طبیعی جانشین مفید یا مکمل نفت اسټ 
لکن محدودیت‌های حائز اهمیتی نیز دارد. بیشتر منابع گاز 
طبیعی شوروی در مناطق دورافتادهای با اب و هوای 
نامساعد. که کار بهره برداری از انها را دشوار می سازد. قرار 
دارد. حوضه‌های گاز طبیعی شوروی نه تنها از مشتریان 
اروپایی بلکه از مراکز صنعتی در داخل شوروی نیز بسیار 
دور است. فی‌الواقع حدود ۸۵ درصد از منابع انرژی 
شوروی از جمله نفت: ذغال سگ کاز طبیمی و 
هیدروالکتریک در شرق سلسله جبال اورال و بحرخزر 
فراردارد در حالی که حدود سه چهارم جمعیت شوروی: 
نیروگاه‌های برق و کارخانجات این کشور متعلق به مناطق 
غرب اورال است. با این همه مسائلی که تولید گاز طبیعی 
در شوروی با ان روبروست در این حد محدود نمی شود. 
بعضی از این مشکلات سابقه تاریخی دارد که از ان جمله 
کمبود نیروی کار و زیربنای نارساست که اقتصاد شوروی 
را من حیث المجمو ع تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. بعضی از 
مشکلات شوروی در این زمینه جنبه سازمانی و بعضی 
دیگر به واردات تکنولوژی انرژی و تجهیزات که 
می بایست بهای ان به ارز قوی یا صدور متقابل گاز پرداخت 
شود مربوط می گردد. به علاوه در گزارش اورب 
بررسی‌های زمین شناختی امریکا» که پیش از این نیز به ان 
اشاره شد خاطرنشان گردیده است که جانشین واقعی نفت. 
ذغال سنگ و نیروی هسته‌ای و نه گاز طبیعی است. تولید 
ذغال سنگ شوروی در سال ۱۹۷۸ رو به افزایش و پس از 
ان به استثناه افزایش خفیف در سال ۱۹۸۲ رو به کاهش 
گذارد و انتظار می‌رود طی سال ۱۹۸۶ در سطحی ثابت 
بماند. بخش ذغال سنگ شوروی نیز با مسائلی که صنایم 
انرژی شوروی را در بخش‌های دیگر تحت‌الشعاع قرا 
می ذضد, به علا وه مشکلات خاص خود مواجه می باشد. حمل 
ذغال سنگ از حمل گاز به مراتب گرانتر تمام می شود. به 
علاوه ارقام کمی تولید بازگو کننده کاهش کیفیت گرمازایی 
ان نیست. ذغال سنگ برای کاربردهای خاصی نظیر تولید 
برق مناسب نیست و بنابراین نمی تواند منبع بسیار موثری 
برای استفاده در طرح گسترش شبکه برق رسانی که شوروی 
برای ان اولویت خاصی قائل است محسوب شود. در زمینه 
صنعت ذغال سنگ نیز چون صنعت نفت. نسبت‌های تحلیل 
رفتن منابع به سرعت رو به افزایش است. از سوی دیگر 
نیروی هسته ای - جانشین دیگری برای نفت در شوروی- در 
مقایسه با معیارهای جهانی پیشرفت اندکی داشته است. 
نیروی هسته‌ای در مسکو به طور فزاینده ای مورد توجه 
قرار دارد لکن حتی اگر استفاده از ان رشد سریعی یابد. که 
این امر نیز با توجه به حادثه راکتور چرنوبیل در اوریل 
۶ بعید به نظر مي رسد. احتمال نمی رود که تولید انرژی 
شوروی در ده سال اتی بالا رود. 
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اهمیت نفت برای اتحاد جماهیر 


بنابراین در مجموع 
شوروی نمایانگر فا کتورهای ویژه متعددی است. نفت چهل 
درصد کل تولید انرژی شوروی را تشکیل می دهد. سهم گاز 
طبیعی به تازگی برای جبران کاهش تولید نفت افزایش یافته 
است و مسکو امیدوار است برای مصرف داخلی به استفاده 
از گاز روی اوردو بدین ترتیب بتواند سطح بالای صادرات 


پیب یپ 
۳ رہ اکس دی a‏ سوم 


# با توجه به میزان فعلی | 
تولید و مصرف نفت جهان, 
تولید نفت دراینده بطور | 
فزاینده ای در کشورهای | 
حوزه خلیج فارس متمرکز 
خواهد بود. 







نفت را به غرب حفظ کند. با این همه احتمالا جایگزیتی گاز با 
نفت با تاخیرهای مداومی روبرو خواهد شد چه بخش‌های 
که بیش از ۶۰ درصد درامد ارزی شوروی در سال ۱۹۸۴ از 
عواید ناشی از صادرات نفت به غرب تامین گردیده افتسا: 

دو واقعیت دیگر نیز نمایانگر اهمیتی است که کرملین 
برای نفت قائل است. نخست ان که ذخاثر مطلق نفت از سال 
۷ بدین طرف جزء اسرار دولتی به حساب می‌اید. دیگ 
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این که سرمایه گذاری شوروی در زمینه صنعت نفت به 
سرعت رو په افزایش است در حالی که سرمایه گذاری‌های 
بیشتر در زمینه گاز و ذغال سنگ به صورت راکد درامده 
است. نفت در شوروی منبعی رو به زوال است. براوردهای 
منابع غربی از میزان ذخاثر نفت شوروی با یکدیگر 
تفاوت های فاحش دارد و در خاتمه سال ۱۹۸۱ رقمی بین ۳۰ 
تا ۱۰۰ میلیارد بشکه براو رد گردیده است. سازمان اطلاعات 
دفاعی امریکا برای مثال. این رقم را بین ۸۰ تا ۸۵ میلیارد 
بشکه براورد می کند. این براوردها براساس تولید روزانه 


یازده میلیون و هشتصد هزار بشکه (سطح تولید در سال 
۲۳ می باشد. 


تولید نفت خام در سال ۱۹۸۳ به اوج خود رسید و در 
سال ۱۹۸۴ به میزان ۱/۱ درصد کاهش یافت و به سطح 
روزانه یازده میلیون و هفتصد هزار بشکه در روز سقوط 
کرد. در دو ماهه نخست سال ۱۹۸۵ این کاهش شدت گرفت و 
میزان تولید به ۲/۴ درصد کمتر از سطح تولید ۱۹۸۴ تقلیل 
یافت. کاهش مطلق تولید نفت در سال ۱۹۸۴ نخستین کاهش 
تولید از پایان جنگ جهانی دوم بدین طرف است و 
تحلیلگران «انجمن پیش بینی‌های افتصاد سنجی وارتون» 
۸ و موسسات دیگر پیش بینی می کنند که این 
روند در دهه ۱۹۹۰ ادامه خواهد یافت. 

تشد عاطف خر دض اله مکی آن تست که فغالرش 
انقدر کاهش می‌یابد که مجبور به وارد کردن انرژی یا اقدام 
نظامی در خلیج فارس شود. برعکس صادرات انرژی منبع 
اصلی درامد ارزی شوروی است. درامدی که به نوبه خود 
صرف واردات کالاهایی می گردد که تولید انها در شوروی 
در مقایسه با استانداردهای جهانی گرانتر تمام می شود. 

حتی اگر نرخ‌های رشد انرژی تئزل نکند کاهش 
قیمت‌های نفت و انرژی ابتکار عمل چندانی را برای 
شوروی, چنانچه علاقمند به حفظ درامد ارزی کافی برای 
خود باشد. باقی نمی گذارد. بنابراین. مسکو صادرات انرژق 
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وزرب رخ های رشد الد 
٠‏ انرژی شوروی در اواخی 


را به غرب و جهان سوم افزایش می‌دهد. در سال ۱۹۸۴ 
قدا ر صادرات انرژی شوروی به میز ن ٩/۴‏ درصد افزایش 


یافت و دلیل ان افزایش صادرات نفت و گاز طبیعی این 
کشور بود. ذکر دو نکته در این مورد ضروری است. یکی 
آن که اگر چه قیمت‌های میانگین نفت خام او پک طی نه ماه 
نخست سال ۱۹۸۴ فقط ۳/۵ درصد و از بشکه‌ای حدود ۲۹ 
دلار به بشکه‌ای ۲۸ دلار کاهش یافت» اما قیمت‌های 
صادرات انرژی شوروی طی همین مدت. براساس گزارش 
«انجمن پیش بینی‌های اقتصاد سنجی وارتون» تحت عنوان 
«تحلیل جاری اقتصادهای با برنامه ریزی متمر کز» که در دوم 
*انویه ۱۹۸۵ انتشار یافت. ۵ درصد کاهش داشته است. 
بوضوح پیداست که شوروی ناگزیر بوده است قیمت‌های 
کمتری ر ابرای نفت و گاز خود مطالبه کند - بویژه همان گونه 
که همین ارقام نشان می‌دهد. این کشور مجبور بوده است 
سهم فروش نفت خود در بازار تک محموله‌ای را در سال 
۴ افزایش دهد. دلایل شوروی برای مبادرت به این 
اقدامات. نیاز مبرم به ارز قوی به منظور جبران کمبود 
محصولات کشاورزی سال ۱۹۸۴ و همچنین ضرورت 
جبران ۴۳۴ میلیون دلار کسری موازنه باز رگا نی این کشور 
با غرب در سال ۰۱۹۸۳ بوده است. 

دیگر ان که در حالی که صادرات انرژی شوروی به 
غرب و جهان سوم در سال ۱۹۸۴ به میزان ۹/۴ درصد 
افزایش یافت. صدور انرژی شوروی به اروپای شرقی طی 
ان سال فقط ۱/۱ درصد افزایش نشان می‌دهد. این ارقام 
نمایانگر ضروریاتی است که در برابر شوروي وجود داشته 
است. اتحاد شوروی در سال ۱۹۸۲ ظاهرا تصمیم گرفت که 
صدور نفت ارزان به اروپای شرقی را به ميزان تقریبی ده 
درصد کاهش دهد. و بنابراین متحدان شوروی ناگزیر 
گردیدند که منابع دیگری برای جبران کمبود واردات نفت خود 
از شوروی بیابند یا برای رفع این کمبود. دلار شدید مورد 
نیاز خود را در ازاء نفت شوروی بپردازند. 

دلیل این اقدام بالقوه مخاطره امیز روسن أاست. در 
اواخر ده ۱۹۷۰ شوروی با نگرانی‌هایی براثر افزایش 
هزینه‌ها از یک طرف و سقوط نرخ‌های تولید نفت از سوی 
دیگر روبرو گردید. در همین حال افزایش قیمت نفت 


شماره اول - صفحه ۳۳ 






استراتز یک‌در 


کشورهای عضو اوپک طی سال های ۱۹۸۰- ۵۹ سكو 
را بران داشت ت تا صادرات نفت خود را به غرب برای کسب 
درامد ارزی بیشتر افزایش دهد. در این چهار چوب کلی. 
ارزش نفت خلیح فارس ظاهر | در محاسبات شوروی به 
تدریج نمایان مي گردد. 

نمودارهای دریافصی از «اداره امار و بررسی 
گزارش‌های نفتی بین المللی» وزارت نفت جمهوری اسلامی 
ایران حا کی است که ذخایر ثابت شده نفت شوروی در سال 
۵ نسبت به سال ۱۹۸۴ به میزان ۲ میلیارد بشکه کاهش 
داشته است. از سوی دیگر تولید نفت خام شوروی نیز در 
سال ۱۹۸۵ کاهش یافته و به سطح ۱۲/۱۴۰ میلیون بشکه 
رسیده است در حالیکه مصرف داخلی نفت در شوروی در 
همان زمان افزایش یافته است. جداول زیر با تفصیل 
بیشتری مساله کمیت‌ها در صنعت نفت شوروی را بررسی 
می کند: 


جدول (۳) - واردات نفت شوروی (هزارشکه 








در روز) 
سال ۱۹۸۴ سال ۱۹۸۵ 
ایران | ۲۴ | ۱۳ 
عراق ۷۹ ۱ ت 


عربستان | ۳۵ ¡ . . 





گفتیم که به عقیده عاطف جراد عامل بیداری اسلامی 
نیز یکی ازعوامل موثر درمحاسبات شوروی درخلیج فارس 
است. وهمین امر مارا وامی دارد تابدین موضوع نیز نظری 
بيافکنيم. عاطف جواد دراین زمینه می نویسد: 

«تهدیدی که ازناحیه بنیاد: گرایی اسلامی ازسوی ایران 


حدول (۱)- کمیت‌ها در صنعت نفت شوروی 


سال ۱۹۸۴ 


۳۳ (میلیارد بشکه) 


سال ۱۹۸۵ 


۶۱ ( میلیارد بشکه) 


۰ (هزلر بشکه در روز) ۱۲/۱۴۰ (هزار بشکه در روز) 


۵ (هزار بشکه در روز 


۰ (بشکه در روز) 





جدول (۲) = صادرات نفت خام شوروی (ارقام به 





























هزار بشکه در روز) 

سال ۱۹۸۴ سال ۱۹۸۵ 
امریکای لائین ۴ ۳۹۵ 
اروپای غربی ۰۵-۰-۷۲ ۱/۲۲۵ 
آفر يقا دروسخ يست ۵ 
جنوب شرفی اسیا 
(و احتمالا هندوستان) ۶ ۵۵ 
ژاپن ۱۸ ۱۰ 
بونان ۱ ۲ 2 
بر ۲ ۰ ۱/۶۰۵ 
جمع ۵. .۰ ۳/۱۹۵ 





۰ (هزار بشکه در روز) 


۰ (بشکه در روز) 


و چند جنبش منطقه می گردد موجب شده است که رژیم های 
محافظه کار و طرفدار غرب منطقه روابط خودرا باابرقدرت 
ها تغییر داده و سیاست های مستقل تری را دنبال کنند. 
کشورهای محافظه کار حوزه خلیح فارس نظیر کویت. 
فی النفسه به خرید اسلحه ازشوروی علاقه مند نیستند چه 
می توانند سلاح های پیش رفته تری رااز اروپای غربی 
خریداری کنند. بااین همه احتمالا" اسلحه تنها کالایی است 
که مفاهیم سپاسی وران جا امیت به عبارت دیگر معامله 
بامخالفت ۳ تلا چه درداخل و چه ازناحیه ع 
به جزاسلحه شوروی هیچگونه خضل باتولیدات 
این کشور دربازارهای عضو شورای خلیج فارس یافت نمی 


شود به عیان دریافت. 


احیاء سم گزانی 

«منطقه خلیج فارس بیش از هرنقطه دیگر جهان صحنه 
موفقیت احیای اسلامی بوده است. و در این منطقه است که 
اسلام بوسیله دونیروی متضاد نضج می گیرد: نیروی اسلام 
مر دمی واسلام زر سصی: درایران؛ اسلام مردمی؛ اسلام 
متعار ف است لکن در خارج از حکومت ایت اله خمینی این 


سپا “یا اقصادعا 


تاثبرنفت واحبای‌اسلام بر روابط 


دو نیرو در بسیاری از جهات از یکدیگر تغذیه می کنند. 
اسلام مردمی نیرویی فزاینده ومقتدر عليه وضع موجود در 
منطقه خلیح (فارس) است. برای رویارویی با این نیرو و 
حفظ مشروعیت خود دولتهای منطقه می کوشند صرفا با 
صرف مبالغ هنگفتی در پروژه ها و فعالیت های اسلامی چه 
در داخل و چه در خارج از کشور و بکار بستن حداقل احکام 
اسلامی در کشورهای خود ایمانشان را متجلی سازند. 

اسلام مردمی نیزماهیت دو گانه ای دارد.به عنوان جنبش 
مخالف با درجات مختلف افراط گرایی وسیاسی گرایی در 
داخل عمل می کند ودراین موردبرخی گروههای بنیادگرا... 
مثالهای بارزی در منطقه خلیج فارس دراین زمینه می باشند. 

اسلام مردمی دربعد دیگر صورت تهدیدی خارجی را 
که انقلاب ایران نمایانگر انست به خود می گیرد. 
مساله مسلمانان شوروی نیز بايد دراین زمینه مورد بررسی 
قرارگیرد: اسلام به عنوان یک مذهب ویک نیروی سیاسی 
امروزه درسرتاسر مرز جنوبی اتحادجماهیرشوروی پویا 
وفعال است وبا ملاحظه سه عامل مشروحه در زیر تاثیر 
بالقوه آن برشوروی نمایان خواهدشد. این سه عامل 
عبارتنداز ماهیت اسلام. ریشه های تاریخی جنبش اسلامی 
در اتحاد جماهیر شوروی وواقعیتهای مردم شناختی 
شوروی. 

اسلام تنها یک مذهب نیست. یک طریق کامل زندگی 
اهنت و یکت موضع فصیح برای اقدام سیاسی ونيز برنامه اي 
جامع و کامل برای نظم بخشیدن به جامعه است. رسول اکرم 
(ص) نه تنها یک جامعه بلکه یک طرز حکومت. کشوری با 
حق حاکمیت ویک امپراطوری را بنامی نهد. بنابراین 
برخلاف ساير مذاهپ, دراسلام ایمان وسیاست دوروی یک 
سکه اند. با این همه اسلام یک هویت است. هویتی که 
مرزها وسدهای قومی وفرهنگی را درمی نوردد. مسلمانان 
سرتاسر جهان «امت» را تشکیل می دهند که در مذهب با 
یکدیگر متفق ویکپارچه می باشند. درنتیجه جنبشهای 
اسلامی که تحت س رکوب قرا رگیرند. شکوفا می شوند نه این 
که مضمحل گردند. این جنبه های اسلام به ویژه به وضع 
مسلمانان شوروی مربوط می گردد. برمسلمانان «غیرمومنان» 
حکومت می کنند ودر سرتاسر تاریخ این امر موجب رنجش 
مسلمانان گردیده است. مذهب انان ازانقلاب بلشویک بدین 
طرف موردسرکوب وتجاوز قرارگرفته است. با این همه 
اسلام در شوروی هرگز ازمیان نرفته است چه هویت غایی 
ونیروی یکپارچه کلیه مسلمانان را تشکیل می دهد. 
کمونیسم نتوانسته است درتغییر این واقعیت کمتر ین سهمی 
داشته باشد. در واقع مقامهای کمونیست شوروی که 
ازخانواده های مسلمان می باشند منحصرا در گورستانهای 
متعلق به مسلمانان وبرطبق ائین اسلامی به خاک سپرده می 
شوند. 
جمعیت مسلمان شوروی از ۴۴ میلیون تن در سال ۱۹۷۹ به 
حدود پنجاه میلیون تن در سال ۱۹۸۳ افزایش بافته است. 
مسلمانان شوروی پنجمین جامعه بزرگ اسلامی را پس از 
اندونزی, پاکستان, هند و بنگلادش تشکیل می‌دهند و این 
جامعه حتی بزرگتر از جامعه مسلمان مصر, ایران و ترکیه 
می باشد. اسیای مرکزی مهمترین منطقه مسلمان‌نشین در 
اتحاد جماهیر شوروی است. چه ۲۷ میلیون مسلمان این 
منطقه (رقم سال ۱۹۷۹) از محکمترین وحدت تاریخی و 
فرهنگی در بین جوامع مسلمان شوروی برخوردار است. 
انفجار جمعیت مسلمان شوروی پیامدهای وخیمی را برای 


سیا “کا امصااعا 


نولید انرژی شوروی در مجموع می شود - 


این کشور بدنبال حو. . داشت, چه اسلام سرحدات جنوبی 
شوروی صرفا جنبه سیاسی دارد. تق :با هر یک از اتباع 
مسلمان شوروی متعلق به «جمعیت اخوت» خاص خود در 
جنوب شوروی می باشد. با انقلاب ایران و تجاوز شوروی 
به افغانستان در اواخر ده ۱۹۷۰ روزنه‌هایی در پرده اهنین 
که این گروه‌ها را از سال ۱۹۲۸ بدین طرف از یگډیگر 


سس سپس وست توس ساوسو پوس ون رم a‏ 





/ ۱ 0 

#۷ کشورهای محافظه کار خلیج فارس نظبر 
کویت؛ فی نفسه به خرید اسلحه از شوروی 
۱ علرقه‌مند نیستند, زیر می توانند سلاح‌های 
پیشرفته تری را از اروپای غربی خریداری . 
کنند. اما اسلحه تنها کالایی است که مفاهیم 

سباسي در ان منجلی است. 

#۴ مجموع تولید ناخالص 
| داخلی هشت کشور حاشیه 
خلیج فارس بیش از ۳۰۰ 
میلیارد دلار در سال است و 


1 


بازار نظامی آنها در هر سال 
قدرت جذب ۵۰ میلیارد 
دلار ر ۱ دارد. 0 
۴ تنها افزایش تولید گاز طبیعی ٩/۶(‏ درصد ۱ 
در سال ۱۹۸۴) و سهم ان در کل تولید انرژی . 


س لإ سے نی لے ےک ی و کے ہے کے کے و ری و د ر 7 


بدور داشته بود پدید امد و بی تباتی سیاسی نشات گرفته از 
خارج اکنون بیش از هر زمان دیگری در شوروی قوت 
گرفته است. فعالیت گرایی شیعه برای مثال آذربایجان 
سوروی را صحنه باروری برای خود می یابد. در این 
جمهوری شوروی ۷ درصد جمعیت را شیعیان مسلمان 









با اينهمه تهدید عمده نسبت به ثبات سرحدات جنوبی 
شوروی از ناحیه فعالیتهای گروههاء بطورانفرادی یااز 
الهامات نشات گرفته از یک جنبش عقیدتی یا اسلامی 
نیست. برعکس, این تهدید زاییده اثر مشترک کلیة فعالیتها 
و گروههای عقیدتی از این دست و عوامل تاریخی است که 
می تواند مسائل حادی را برای کرملین به وجود اورد. 

عاطف جواد دراین زمینه می نویسد: «بیم مسکو بیشتر 
زاییده این واقعیت است که روح استقلال که اکنون 
دراسیایی مرکزی تابدین پایه مشهود است. ممکن است با 
برنامه های رادیویی بیگانه که از ایران پا کستان و عربستان 
سعودی پخش می شود به احساسات پان اسلامی بیانجامد 
وادغام منطقه مسلمان نشین شوروی را که جمعیتی به 
سرعت رو به افزایش دارد دربقیه شوروی درغایت غير 
ممکن گرداند. اسلام امروز درشوروی کیشی محافظه کار 
و بنیادگر است که درجریان احیایی مشابه با انچه درخلیج 
فارس می گذرد فراردارد. اثر بیداری مسلمانان برمسکی, 
دراینده ای نزدیک. با اثرات ان درخلیج فارس تفاوت فاحش 
دارد. بی تردید انقلابی اسلامی عليه کرملین و شورش 
تجزیه طلبانه ای درجمهوریهای شوروی و «جهاد» عليه 
مسکو مطرح نخواهد بود. اثر بسیار محتمل و انی احیای 
اسلام دراتحادجماهیر شوروی درتقاضا برای ازادی بیشتر 
درزمینه های مذهب و ملیت و خودگردانی گسترده تر 
درزمینه های سیاسی و فرهنگی متجلی می گردد. 

با این حال تهدید بالقوه اسلام دردراز مدت بسیار جدی 
تر است. چه تجدید حیات اسلام که بوسیله ایت اله خمینی 
متجلی می گردد با درگذشت او از بین نخواهد رفت. با تلاش 
مجدد برای افزایش بهای نفت و با سلطه مجدد مسلمانان 
بربازار نفت» احساس قدرت انان رو به افزایش خواهد گذارد. 


سیاست های اینده 


عاطف جواد درادامه مقاله خود پس از بررسی تأثیر دور 
«اتکای شوروی برنفت, ثروت و ستیزهای منطقه خلیج 
فارس دراینده افزایش خواهد یافت. بنابراین مسکو بطور 
تشویق و دامن می زند» دنپال می کند. مداخله نظامی 
درخلیج فارس دراینده قابل پیش بینی. چه به لحاظ هزینه ای 
که در بردارد و چه به سبب عدم ضرورت آن محتمل به نظر 
نمی رسد. 
بدین ترتیب اهداف اقتصادی شوروی می تواند بدوق 
آن که مسکو به عملیات پرخرج نظامی متوسل گردد حاصل 
شود. برطبق این سناریو خروج شوروی از اففانستان در 
اینده ای نزدیک غیر محتمل است. هرچند شوروی درداخل 
کشور خود مشارکت سیاسی حساب شده و خود گردانی ملی 
حال جنانجه انان از «خط» خارج شوند و به سر کوب بیرحمانه 
موثر از اب درنیاید) دست خواهد زد.» 

جواد در بخش دیگری از مقاله خود می نویسد: «.... با 
این حال تداوم جنگ ایران و عراق مسائلی را برای شوروی 
در بردارد. انقلاب ایران فی الواقع نمایانگر یک دست آورد 
بزرگ استراتژیک برای مسکو است. پیروزی عراق نه تنها 
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شکستی برای انقلاب اسلامی و درغایت موجب ز وال دسټ 
اورد استراتژیک شوروی خواهد شد بلکه متضمن پیروزی 
کشورهای محافظه کار عرب است که درنهایت توسعه نفوذ 
امریکا را درمنطقه در پی دارد. از نظر استراتژیک. ایران بلا 
تردید با ارزش تر از عراق است. پس چرا مسکو درحمایت از 
ایران تا بدین پایه محتاطانه عمل می کند و بدین گونه باعث 
می شود که پیروزی ایران و یا به عبارتی دیگر اسلام تحقق 
نیابد؟ نخست انکه ادامه جنگ پول بیشتری را برای شوروی 
به ارمغان می اورد درئانی تداوم جنگ به کرملین امکان می 
دهد تهدیدی را که از ناحیه اسلام متوجه شوروی است با 
سرگرم کردن رهبری ايران به عراق و جلوگیری از گسترش 
احیاء اسلام درسر حدات شوروی دور نگهدارد. 

. بنابراین مسکو در جهت خنشی کردن تهدید 
بنیادگرایان. ستیز ایران و عراق را دامن زده و از ان 
بهره برداری می کند یا حداقل به تلاشی در جهت پایان دادن 
ان مبادرت نمی‌ورزد. هدف شوروی تحلیل بردن نيروي 
مسلمانان در جریان ستیزی مداوم است لکن این سیاست 
منافع اقتصادی نیز برای شوروی در بردارد که از انجمله 
فروش اسلحه به دو کشور متخاصم و نیز کشورهائی است 
که تهدیدی را از ناحیه این جنگ متوجه خود می بینند. 
همچنین قطع تولید و صدور نفت ایران و عراق موجب 
افزایش تقاضا برای نفت از سایر منابع و در غایت امر 
افزایش سهم مسکو در بازار جهانی نفت خواهد شد. بعلاوه 
این جنگ کشورهای ثروتمندی چون عربستان سعودی را 
برای نخستین بار به طرف بازرگانی شوروی مبدل می سازد. 

به نظر می رسد شوروی در نیل به چنین اهدافی با 
ظرافت مزایای استراتژیک را در برابر فاکتورهای اقتصادی 
و اسلامی متوازن می‌سازد. جنگ ایران و عراق نمایانگر 
انست که چگونه این علائق می توانند با یکدیگر در ستیز 
باشند. مسکو ادعا می کند که انقلاب ایران نمایانگر یک 
دست اورد استراتژیک برای شوروی است. با این حال 
کرملین از ارائه حمایت نظامی و غير ان چه به ایران و چه به 
عراق مضایقه نمی کند. این مسائل و جنگ, ظاهرا موجب 
رویه‌های متناقضی از سوی مسکو - در دنبال کردن 
سیاستهای مصلحت گرایانه در قبال منطقه - در عین دامن 
زدن و بهره برداری از ستیز در درون ان می گردد. 

جنگ ایران و غرای بوضوح شان می دهد که جرا 
سیاست‌های شوروی در منطقه نمی تواند تنها در چهارچوب 
ملاحظات استراتژیک تشریح و توجیه گردد. 
در ادامه این مقاله امده است: 

«انسان اسلامی» در مناطق مسلمان نشین شوروی 
ممکن است امروز یک رژیا باشد لکن در حال اینده 
احتمال پیدایش ان به یقین نزدیک می گردد. اتحاد جماهیر 
شور وی شاید دریافته باشد که محتملترین جانشینهای 
رژیمهای محافظه کار کنونی در جهان عرب. کمونیستها یا 
حتی سوسیالیستها نیستند بلکه اسلامیها می باشند. این نظر 
شاید به معتدل شدن رویه‌ی شوروی در قبال این رژیمهای 
«ارتجاعی» کمک کند. فى الواقع؛ اتحاد حماهیر شور وی از 
دیر باز می کوشد روابط دیپلماتیک با کشورهای عربی خلیج 
فارس را چه به دلایل اقتصادی و چه به دلایل سیاسی برقرار 
کند. لکن در کمال شگفتی بايد گفت که مسکو با توجه به 
احیای اسلام مجبور نیست همه تلاشها را برای نیل بدین 
هدف بطور یک جانبه دنبال کند. چه کشورهای عربی خلیج 
فارس که در برابر تهدید اسلام مردمی قرار دارند شوروی را 
در نیل بدین هدف باری می کنند. عمان و امارات عربی 
متحده پس از سالها سرسختی به ترتیب در سپتامبر و نوامبر 
۵ با اتحاد جمافیر شوروی روابط دیپلماتیک برقرار 

ساختند و عربستان سعودی که می تواند بزرگترین دست اورد 
شوروی در این زمینه باشد کماکان طفره می رود. ارزشهای 
اقتصادی» سیاسی و استراتژیک عربستان سعودی مبرهن 
است. لکن پیرتدهای کال فیپلماتیک امسکز با رياضس 
همجنین شوروی را قادر می‌سازد از نفود عربستان 
برمسلمانان جهان به سبب آن که حفاظت اماکن متب رکه مهم 
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أن است, دریافت داشت. 


ت = ف ورو رو سیه د سرد یی پوه سیم جو که سے و ا ا کو وکت سات ات ےچ ہے یکی تی ی ی ر ر ر ر د ت وا م ت 


اسلامی را بعهده دارد منتفع گردد. کرملین امیدوار است 
یک چنین اقدامی به تحوی در معندل شدن رویه‌ی مسلمانان 
شوروی در قبال رژیم این کشور مزثر افتد. 
از سوی دیکر منافع افتصادی مسکو از خلیج فارس به در امد 
ارزی شوروی و مازاد بازرگانی این کشور محدود نمی 
شود. سال ها کشورهای حوزه خی فارس اعتباراتی در 
اختیار ارو پای شرقی - و نه شوروی -قرار داده اند. درسال 
۴ تغییر رویه شدید این کشورها درحالی صورت گرفت 
که مسکو وامی بالغ بر صدمیلیون دلار از کنسرسیوم بانک 
های عرب در منطقه خلیج فارس که سهام دار عمده ان کویت 
است دریافت داشت. «بانک سرمایه گذاری بین المللی 
فرانسه - عرب» که کویت دران سهم عمنه ای دارد مقدمات 
پرداخت این وام را تدارک دید و چند بانک دیگر کویت در 
پرداخت ان, براساس گزارش مطبوعات این کشور در ژوئن 
۴ بطور عمده مشارکت داشته اند. مبلغ این وام گرچه 
جندان هنگفت نیست با این همه باب مداخلات اقتصادی 
بیشتر شوروی رادر منطقه خلیج فارس می گشاید. مبادلات 
بازرگانی شوروی با عربستان سعودی نیز که موضعی به 
شدت ضد کمونیستی دارد روبه افزایش است. براساس 
مندرجات نشربه «میدل ایست ایکانامیک دایجست» (مید) 
په نظر می رسد عربستان سعودی در سال ۱۹۸۳ برای 
نخستین بار به صورت طرف باز رگانی مسکو درامده است. 
براساس گزارش دوم ژانویه ۱۹۸۵ موسسه «وفا» صادرات 
نفت عربستان سعودی به اتحاد جماهیر شوروی درسال 
۴ بیش از ۸۳ درصد نسبت به رقم مشابه ان در سال 
۳ افزایش داشته است. نشریه «میدل ایست اکانامیک 
دایجست» می نویسد با این حال گمان می رود که صادرات 
نفت عربستان به شوروی درازاء بخشی از بهای تسلیحاتی 
که عربستان به نمایندگی ازسوی عراق ازشوروی خریداری 
کرده است صورت گرفته باشد. فی الواقع. ارتباط نفت 
واسلحه بر روابط شوروی وکشورهای حوزه خلیج فارس 


مستولی است.» 
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عاطف جواد در پایان مقاله خود پس از بررسی سیاست 
منطقه ای شوروی در خلیج فارس, پندهایی را به مسئولان 
سیاست خارجی امریکا ارائه می دهد. این پندها نمودار ان 
است که سیاست منطقه ای امریکا در خلیج فارس, با توجه به 
منابع رفتار شوروی, اصولا عقیم بوده وهمچنان عقیم خواهد 
ماند وی توصیه های جدیدی دارد که چنین است: 

«تحولات تنگاتنگ نفت واسلام چه در شور وی وچه در 
خلیج فارس, شقوقی را به پیچیدگی انچه مسکو با آن رو به 
روست رویاروی واشنگتن نیز قرار می دهد. شقوق موجود 


تاثیرنفت واحبا ی اسلام بر روابط 


یی سا 


%* منافع افتصادی سکو از خلیج فارس به درامد ارزی شوروی و مازاه . 
ازرگانی این کشور محدود نمی‌شود.. در سال ۱۹۸۴ مسکو وامی بالغ بر 
۰ مپلیون دلار از کنسرسبوم بانک‌های عرب که کویت سهام دار عمده 
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در برابر واشنکتن احتمالا انتخابهای قاطع ومخاطرات 
سیاسی خاصی را دربردارد واز این نظر درست شبیه به 
شقوقی است که پیش روی مسکو می باشد. با این همه این 
شقوق ممکن است امریکارا به بررسی مجدد مواضع ورویه 
دیر ینه خودنا گزیر ساژد. 

این معضلات با ضرورت سیاسیت چندجانبه ای که 
بتواند به چند موضوع به طور همزمان بپردازد دشوارترمی‌شود. 
بنابراین امریکاباتحت نظر گرفتن نفوذ مسکو و تلاش برای 
کاهش امکانات بهره برداری اقتصادی شوروی ازخلیج 
فارس و گسترش امکانات ایجاد بی ثباتی درسرحدات جنوب 
شوروی. می‌بایست برای پایان دادن به جنگ ایران و 
عراق بکوشد. بااین همه این شی تازمانی که واشنگتن 
رویه‌ی خودرا درقبال جنبش اسلاصی مورد تجدید 
نظرقرارنداده و گامهایی برای نیل به صلح واقعی 
درخاورمیانه برنداشته و کرملین رابرای خروج نیروهایش 
از اففانستان تحت فشار قرارنداده و خط مشیهای تازه‌ای 
رابرای فروش اسلحه به کشورهای میانه روعرب درمنطقه 
اتخاذ نکرده است تاانان را ناگزیر به توسل به منابع دیگر 
نسازد. راه به جایی نخواهد برد. در بعددیگر دولت ریگان 
برای حفظ فشار مؤثر اقتصادی برشوروی می بایست بکوشد 
درراه نیل به فرمولی برای قیمت گذاری نفت (که باید 
اعتراف کرد امر دشواری است) به توفیقی دست یابد ونیز 
سیاستهای اعتباری و بازرگانی اروپای غربی رادرقبال 
مسکو هم اهنگ سازد. 

پایان دادن به جنگ خلیج (فارس) به طور مسلم شوروی 
را ازفرصتهای بزرگ برای نیل به دست او ردهای اقتصادی. 
سیاسی و داخلی محروم می سازد. ازتاریخ معاصر می توان 
درس گرفت: معاهده صلح ۱۹۷۹ مصر واسرائیل, به ستیزی 
که شوروی ازنیمه دهه ۱۹۵۰ برای گسترش نفوذ خود 
درخاورمیانه دامن زده بود پایان بخشید یاحداقل ازحدت ان 
کاست اما اعاده صلح درخلیج فارس موجب ازاد شدن دست 
ایران و تااندازه‌ای عراق درطرحهای تفوق طلبانه خود 
درمنطقه خواهد شد. این طرحها ممکن است برای علائق 
آمریکا مخاطره آمیزتر ازادامه جنگ باشد و دراین رابطه 
است که رویه‌های آمریکا و شوروی درقبال جنگ ظاهرا 
بایکدیگر تقارن دارند. هیچیک ازدوابرقدرت نمی خواهند 
این جنگ پایان پذیرد. 

یک سیاست چند بعدی به آمریکا امکان می دهد که این 
خطرات رابه نفع علائق خود درمنطقه تغییر دهد و درعین 
حال این خطرات را برای اتحاد جماهیر شوروی افزایش 
دهد». عاطف جراد مدعي است ب«برخلاف عقیده متداول, 
جنبش اسلامی ذاتا» ضدامریکایی نیست بنیاد اساسی که 
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جنبه سیاسی این جنبش بر ان استوار است باشعار «نه شرقی, 
نه غربی» مشخص می شود. . و خصومت این جنبش درقبال 
ایریا بکد پاس است بغ.سیاست ارچ آمزیکا 
درمنطقه تاانعکاس برحوردی فرهنگی یا خصومتی تار یخی 
فی الواقع حمایت امریکا ازاسرائیل (یک کشور رسمی 
یهودی) و حمایت ازدولت مارونی مسیحی حاکم درلبنان راء 
اکثریت یا اقلیتهای مسلمان تقدیس ضمنی امریکا ازنظریه 
حکومتهای مذهبی تلقی می کنند و این حمایتها بعلاو سایر 
سیاستهای امریکا درمنطقه موجب سرسختی و پایمردی 
بیشتر مسلمانان درراه ایجاد حکومتهای اسلامی خاص خود 
می شود.» بعقیده عاطف جراد در حفظ اسرائیل به عنوان یک 
هدف استراتژیک و بارور ساختن یک جنبش اسلامی برای 
سط علائق امنيتی امریکا ازطریق سدکردن نفوذ شوروی 
مانم الجمع نیست ونبایدباشد. این که زمان پرای اقدام به بار ور 
ساختن چنین جنبسی دير شده است: معلوم نیست. باأاین همه 
مساله مهمتر این است که ایا امریکا می تواند عناصری 
درسیاست خارجی خودرا که مو رد تکفیر جنبش اسلامی است 
و درنهایت به نفع علائق امریکا نیست نظیر سکوت 
واشنگتن درمورد مساله بیت المقدس و وابستگی نزدیک ان 
باسیاست اسرائیل درلینان تغهیر دهد یاخیر. 

استراتژیگی فیمت گذاری نفت زمینه دیگری است که 
واشنگتن دران باانتخابهای دشوار و مخاطراتی رویاروست. 


۱ وه فرمولی برای e AT PE‏ امریکا 


کنند گان غیراو پک بویژه انگلیس و و نروژ ازیک سو و 
کشورهای تولید کننده عضو اوپک به نمایندگی عربستان 
سعودی. ازسوی دیگر ایفا کند. قیمتهای نفت می بایست 


| برای تحت فشار قراردادن شوروی ازلحاظ اقتصادی و پائین 


نگه داشتن نرخ تورم درغرب پائین نگه داشته شود لکن نه 
چندان پائین که به زیان سیستم بانکی بین المللی و ثبات 
کشورهایی چون مقر اندونزی. مکزیک. نیجریه و ونزوئلا 
تمام شود.» 
1۷ 
بعقیده عاطف جواد پن برد به آهمیته فراینده بادا اسلام به 
عنوان عوامل شکل دهنده علائق شوروی در خلیج فارس 
دهه ۱۹۸۰ TS‏ ندوبن استراتدی تازه 
SE aE‏ غربی مدتها اظهار عقیده کرده اند که 
سیاست خارجی شوروی از ملاحظات اقتصادی و داخلی 
بدور انیت لیکن استدلالات عاطف جواد پیرامون روربه 
مسکو در خلیج فارس و فعالیت های اقتصادی مسکو در 
سطح بين الملل اعتبار چنین نظریاتی را سست می کند و 
نقل وتفسیر نظرات عاطف جواد بدان جهت صورت کرفت 
که در نظر گیری فاکتورهای جدید متجلی شده در منابع 
رفتار منطقه ای شوروی در خلیج فارس» از دیدگاه سیاست 


| خارجی ایران, قطعا اهمیتی حیاتی دارد. 
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1 گمان می رود افزایش صادرات نفت عربستان به شوروی در ازاء بخشی 
از بهای تسلیحاتی که عربستان به نمایندگی از عرای از شوروی خریداری 


کرده است صورت گرفته باشد. 


ز بر نویس: 


(۱) -عاطف جواد. طی سالهای ۱۹۷۶ تا ۱۹۸۰ برای بنگاه 
سخن پراکنی انگلیسی کار مي کرد و از سال ۱۹۸۰ تا سال 
۱۸۳۳ برای «ا*انس , اطلاعات امریکا» مقاله می نوشت. وی 
از جمله دبیران روزنامه گروه انتشاراتی «اشرق الاوسط» 
است که در لندن انتشار می یابد. 
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Diplomacy, Foreign Policy, NO. 63, Summer‏ 


1986 
فان 
جدول )۱( ایران 
جمعیت -۴۲/۵۰۰/۰۰۰ نفر 
دوره خدمت وظیفه ۲۴ ماه 
تعداد کل نیروهای مسلح -*۵۵۵/۰۰ نفر (قابل افزایش سریع به میزان 
۲۵۰/۵۵۰۵ تا ۲۵۰/۵۰۰ نفر ) 


۱۸۱ پا ۲/۸۹۲ ٩‏ میلیارد دلار 


تولید ناخالص داخلی< ۷۲ ۰۴/۵۳۳۶ ۱ میلیار د دلا ر 
رشد تولید اخالص داخ ۱۹۸۱-۵/۶ 
۱۹,۸۲۵ 
A= ۳‏ 
e‏ ۱۹۸۳-۲۰ 


نیر وی زمینی ۲۵۰/۰۰۰ نفر 3 
پاسداران -۲۶۰ تا ۲۵۰ و 
نیروی دریائی ۲۰/۰۰۰ نفر 
نیروی هوائی ۳۵/۰۰۰۹ نفر 


جدول (۲) - عربستان سعودی 


جمعیت ‏ ۸ تا ۱۳ میلیون فر 
تعداد کل نیروهای مسلح = ۰ نفر 


۱۵۳/۰۹٩۹ = ۲‏ میلیارد دلار 


را اس داي ۳ - ۱۱۹/۹۶۷ میلیارد دلار 


(۸۴ ۔ ۱۹۸۳) = ۲۱/۹۵۲ میلیارد دلار 


نظا 
ابو درك یس ۸۵۱ ۔ ۱۹۸۴( = ۳۲۳/۷۳ میلیارد دلار 
:9 8 ۲ ۲ = ۱۸۷ 
/ رشد تولید اخالص داخلی ۳ = ۱۰/۸ 
7 ۲ = ۱/۰ 
اور ۴ = 0/۱ 


نیروی زمینی = ۳۵/۰۶۶ نفر 

نیروی دریانی = ۲/۵۰۰ نفر 

نیروی هرائی = ۰ نفر 

نیروی شبه نظامی = ۲۵/۰۰ نفر (گارد ملی) 
پرسنل خارجی = ۱۰/۰۰۰ نفر 

گارد مرزی و ساحلی = ۸/۵۰۰ نفر 


جدول (۳) - عراق 
جعیت = ۰ نف 
دوره خدمت وظیفه: ۲۱ ¥ (قابل تمدید برای دوره جنگ) 
تعداد کل نیروهای مسلع = FF / Doo‏ نفر 


۸۷۱ = ۳۱/۸۳۲ میلیارد دا ر 


ِ 0 س 1 mm‏ 1 > 
توید ناخالص داخلی (تقدیجا)  -‏ ۱6,۷ - ۳۴/۶۰۰ میلیارد دلار 


۲ - ۸/۰۳۲ میلیارد دلار 


مخارج رسمی دفاعی (تقریبا) = ۳ = ۱۰/۲۹۶ میلیارد دا ر 
۱ ۷۲ = 4 
/ رشد تولید ناخالص داخلی ˆ ۳و ۷/۴ 
۲۳ = ۱۶ 
/ تورم = ۱۸۳ - ۱۸ 


کمک نظامی خارجی = ۲۵ تا ۳۵ میلیارد دلار (۸۳- )۱٩۳۱‏ 

بدهی خارجی (رسما) = ۶/۲ میلیارد دلار 

نیروی زمینی = ۲۰۰/۰۰۰ نفر 

نیروی دریانی = ۴/۵۰۰ نفر 

نیروی هوائی = ۳۸/۰۰۰ نفر (شامل ده هزار نفر پرسنل خارجی) نیروی | 
شبه نظامی شامل گارد مرزی (۴۸۰۶ نفر) و ارنش خلقی (۶۵۰/۰۰۰ | 
نفر ) و ۱۶/۰۰۰ نفر از کشورهای عرب. 


شماره ۳ صفسه ۳۲ 


جدول (۴) - 
امارات متحده عربی 


جمعیت = ۱/۳۰۰/۰۰۰ نفر 

دوره خدمت وظیفه = داوطلبانه 

تعدادکل نیروهای مسلع = ۲۳/۰۰نز 

تولید ناخالص داخلی ۱۹۸۲- ۳۴/۹۷۸ میلیارد دلار 


بل ۸۳ = ۲ میلیارد دلار 
تال ۴- ۱/۸۶۷ میلیارد دلار 
۱ ۸-2-۷۲ 
/ رسد تولید ناخالص داخلی ۷-2۳ - 
۰2۲ ۱ 
۸ تورم 2-۳ 
نیروی زمینی = ۰ افر 
نیروی دریائی -*۱/۵۰نفر 
نیروی هوایی = ۱/۵۰۰نفر 
جدول (۵)- 


عمان 
همعیت (تقریبا) = ons‏ تا ۰ اقفر 
دوره خدمت وظیفه = داوطلبانه 
تعداد کل نیروهای مسلح = ۲۱/۵۰۰نفر (شامل ۳۷۶۰نفر پرسنل خارجی) 


۱-< ۷۹ میلیارد دلا ر 


تولید ناخالص داخلی 2-۲ ۷/۲۰۳ میلیارد دلار 
Vf foo = AY‏ میلیارد دار 
بودجه دناعی ۳ - ۲ ۱ میلیارد دلار 
۴ ۱/۳۰ میلیارد دار 
/رشد تولید ناخالصی دا اا 
رد ر ااا اداي ۳- ۵/۵ 
2-۲ ۲/۸ 
7 تورم ۳ ۲ 


فرضه خارجی = *۸۰میلیون دلار (۱۹۸۲) 


نیروی زمینی = *۱۶/۵۰نفر 
نیروی دریانی = ۲/۶۰۰نفر 
نیروی هوایی = ۲/۰۰۰نفر 


جدول (۶) - کویت 


جمعیت = ۱/۷۵۰/۰۰۰ نفر 
دوره خدمت وظیفه = ۱۸ ماه 
تعداد کل نیروهای مسلح = ۱۲/۵۰۰ نفر 
تولید اخالص داخلی (۱۹۸۲) = ۱۹/۹۰۳ میلیارد دلار 
۲۳ = (۱/۱۳۷) میلبارد دلار 


2۳ (۱/۳۶۰) میلیارد دلار 
۷۸۶-۲ 
/ رشد تولید ناخالص داخلی: 
2۸۳ ۴ 
۲ - ۱۷۸/۱۷ 
تورم ۴/۷۳ 


انیروی زمینی = ۱/۶۶۰نفر 
یروی دریانی- *۵۰انفر 
نیروی هوائی = ۲۰۰۰نفر 


شفاره اول - صفه ۳۷ 


تاثب‌نفت واحبای‌اسلام 








درر هابط استراتز یک 





درخلیج ارس 








4 بیش از ۶۰ در صد 


در امد ارزی شوروی در 








سال ۱۹۸۴ از عواید ناشی 





تامین گردیده است. 


جدول (۷) قطر 
جمعیت = ۲۷۰/۰۰۰ نفر 
دوره خدمت وظیفه = داوطلبانه 
تعذاد کل نیروهای مسلم = ۶/۵۵۰ فر 
۱ ۶/۸۳۹ میلیارد دلا 
تولید ناخالص او (تقریبی) 2-۲ ۷/٩۰۳‏ میلیار ددلار 


۸٩۶ = )۱۹۸۱-۸۲(‏ میلیون دلار 


بودجه دفاعی (تقریبی) 
(۱۹۸۳-۸۴) = ۱۶۵/۹۸ میلیون دلار 
٩/۴ -۸۲‏ 
7 رشد تولید ناخالص ۳ = ۱۶- 
۱۱/۵۷۲ 
۸ تورم ۳۲ - ۴ 


بیروی زمینی ۳ ۰ نفر 
بیروی در یائی = ۷۰۰ نف 
بیر وی هوا = ۳ نقر 


جدول (۸) - بحرین 
چیه ت = تقربما ۰ نفر 
دوره خدمت وظیفه = داوطلبانه 
تعداد کل نیروهای مسلح = ۲/۸۰۰ نفر 


(۱۹۸۱)-۴/۵۱۶ میلیارد دلار 
تولید ناخالص داخلی 
(۱۹۸۲)-۴/۶۱۷ میلیارد دلار 
۱ ۱ ۲۲۳/۳۷۰۷۲ میلیون دلا 
یرل ۸ ار 
مخارج دفاعی ۷۵۳/۹۱۳ میلیون دلار 
۳ ۸/۱۷ #۶ 
1 8 ۳ لل ناخا | و > 
/ رشد تول لص داخلی ۵/۰2۳ 
۸۸٩۹-۱-۲‏ 


فرضه خارجی (۱۹۸۲)= ۴۱۶ میلیون دلار 
نیروی زمینی = ۲/۳۰۶ نفر 

نیروی دریائی = ۳۶6 نفر 
نیروی هوانی = *۲۶نفر 


نیروی شبه نظامی (گارد ساحلی) = ۱۸۰نفر و پلیس = ۲۵۰۰ نفر 


سیا “کا اقتضادعا 


تاثیرنفت واحبایاسلام 








بهرحال هنوز برای نیل به صلح بین اعراب و اسرائیل باید 
کار کرد چون راه درازی در پیش است. لذا باید مواظب 
باشیم طوری حرکت کنیم که شرکای مهم امنیتی ما کنار 
زده شوند و رادیکالهای خاور میانه از ای بهره برداری 
نکنند.» 


% 2 3 
مطالب فوق خلاصه سخنان ریچارد مورفی, مسئول بخش 
خاور میانه و جنوب اسیا در وزارت امور خارجه امریکاو 
معاون جرحع شولتز می باشد که در روز ۲۲ اوریل سال 
جاری در برابر کمیته فرعی امور خارجی مجلس نمایندگان, 
ايراد کرده است. این سخنان (به نقل از «بولتن وزارت 
خارجه» امریکا) بنحوی اشکار بخش علنی سیاسیت خاور 
میانه‌ ای دولت ریگان را به نمایش می گذارد. اما هدف این 
مقاله بررسی ابعاد سیاست خارجی امریکا در خاور میانه 
نیست. در این نوشتار کوتاه سعی بران است تا ابعاد, پایه ها 
و عناصر اساسی سیاست شوروی در خلیج فارس را مورد 
بر رسی قرار دشم و نقل اظهارات مورفی در ابتدای این 








i 


منطقه‌ای شوروی در خلیج فا 






نوشتار» صرفا به دلیل امکان پذیر کردن مقایسه‌ای سطحی 
میان سیاست واشنگتن و مسکو صورت گرفت. 
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رویه و سیاست اتحاد جماهیر شوروی در قبال منطقه خلیج 
فارس در یک چهار چوب استراتژیک. تابع ملاحظات 
اقتصادی و امنیت ملی نیز هست. 

برخی ناظران معتقدند محرک سیاست منطقه ای 
شوروی در خلیج فارس را عامل ژئوپولتیک (دسترسی به 
ابهای گرم) و نظارت بر جریان نفت تشکیل می دهد. لیکن 
نظریه جدیدی معتقد است که پس از پیروزی انقلاب 
اسلامی در ايران و اغاز جنگ عراق - ابران این سیاست 
منطقه ای تحت تاثیر شدید دو عامل «اسلام» و «نفت» قرار 

مقاله ای را که مطالعه می کنید. نقش این دو عامل را در 
سیاست منطقه‌ای و علائق شوروی در خلیج فارس مورد 
بررسی قرار داده است. 

یب ای اک کے کر غق ایی میسیب 
اجتماعی (نفت و بیداری اسلامی) نقش بسیار مهمی در 
چهار چوب علائق دراز مدت شوروی در منطقه خلیج فارس 


شماره اول - صفحه ۲۹ 





بازی می کنند. تاکیدی جدید از دیدگاه روندهای عمده 
دیپلماسی است. این نظر یه بنحوی مبسوط در مقاله ای که در 
شماره تایستان ۶ فصلنامه «فار ن پالیسی» ای چاپ 
رسیده است. مورد بررسی و دفاع مجدانه قرار گرفته است. 
نویسنده ان مقاله, عاطف . ا. جواد (۱) با طرح موضوع فوق 
تحت عنوان «دیپلماسی مسکو: نفت در برابر اسلحه از نظر یه 
«خلیج فارس سرشار از نفت و ستیز, منبعفزآینده درآمد 
و آشوب بائقزه برای اتخاد جماهیر شوروی انت. غلیج 
فارس منطقه ای است که تقاضا برای اسلحه و عرضه نفت - 
دو کالای مولد ارز قوی برای شوروی - چشمگیر است و 
بالاخره خلیح فارس بستر داع باد کرای اسلا می, بی ثبات 
سازنده ترین نیرو در جهان آسلام در دهه ۱۹۸۰ می‌باشد. 
شوروی که نیاز مبرمی به جریان مستقیم يا غير هستقیم 


 طیاوررد‎ 





نفت و ارز قوی دارد که تا اندازه ای کاهش تولید داخلی نفت 
و افزایش کسری باز رگانی مداوم با غرب را جبران می کند. با 
احیای اسلام گرایی در خلیج (فارس) که بالقوه تهدیدی برای 
ثبات داخلی اتحاد جماهیر شوروی به حساب می‌اید 
ر و بر وست. 

علائق و رویه مسکو در خلیج فارس به طور سنتی نه 
صرفا به نیاز این کشور به نفت. که به تمایل ان به کنترل بر 
نفت و استفاده از ان برای تحت فشار قرار دادن غرب نسبت 
داده می شود. در این نظر فرض بر ان است که اتحاد جماهیر 
شوروی خود از لحاظ منابع انرژی غنی و صادر کننده نفت 
می‌باشد. با این همه. گرچه هر دو فرض قابل رد نیست اما 
تحولات دهه ۱۹۸۰ چه در شوروی و چه در خلیج فارس: 
توضیح کامل رفتار را صرفا بر اساس این فاکتور 
استراته یک ناممکن می کند. زیرا ملاحظات اقتصادی و 


سی اقضادعا 





تاثیرنفت واحباتل اسلام بر روابط 





# بخش انرژی در شوروی از اواخر دهه 
۲ بویژه در زمینه تولید نفت با مسایل 
حادی روبرو شده است. با این همه مسکو 
پاسخ‌های مهمی را برای این مشکلات در خلیج 
فارس یافته است. 





ثر بالقوه احیای اسلام برجمعیت مسلمان شوروی اکنون 
بمنصه ظهور پیوسته است.» عاطف جراد در ادامه تحلیل 
خود می‌افزاید: «بخش انرژی در شوروی از اواخر دهه 
۰ بویذه در زمینه تولید نفت با مسائل حادی که اقتصاد 
این کشور را با کاهش درامد ناشی از صدور نفت تحت 
فشار فرار می‌دهد. رو برو شده است. با این همه مسکو 
پاسخهای مهمی را برای این مشکلات در خلیج فارس یافته 
است بویژه که جنگ ایران و عراق ظاهراً فرصتهای بسیاری 
برای مبادله نفت با اسلحه - که در شرایط عادی برای تامین 
ارز قوی شدیداً مورد نیاز ز کشورهای خلیج فارس به غرب 
صادر می گردید - پدید آورده است. 
احیای اسلام, گرچه | ز یک نظر به زیان مسکو تمام 
می‌شود. لیکن فرصتهایی را برای بهره برداریهای اقتصادی 
دراختیار شوروی قرار می‌دهد زیرا رژیمهای محافظه کار 
هوادار غرب. در برابر فشارهای مسلمانان منطقه به حفظ 
فاصله مساوی از دو ابرقدرت نیازمندند و در چنین راستایی 
بناگزیر به شوروی نزدیکتر می‌شوند و بنابر این خرید 
اسلحه از شوروی, از سوی رژیمهای مزبور به عنوان 
وسیله ای برای نشان دادن استقلال آنان صورت می گیرد.لذا 
مسکو نه تنها از نقطه نظر اقتصادی بلکه از نقطه نظر 
سیاسی نیز منتفع می گردد.» 
عاطف جواد در مقاله خود. در توضیح منابع رفتار 
گر تی خخ قاری اساسا یک عامل اختصاتی رآ ری 
محرک ساست‌های دراز لے اتا کرملین مے ,داند. به این معنا 
که: 
شوروی نیاز شدیدی به ارز قوی (خصوصادلار ) دارد. 
این نیاز با فروش اسلحه به کشورهای ثروتمند خلیج فارس و 
همچنین فروش نفت به جهان غرب تامین می‌شود. در این 
راستاء مسکو توجه مبرمی به ادامه جریان نفت از خلیج 
فارس دارد زیرا چنین جریانی, علاوه بر انکه کاهش تولید 
داخلی نفت در شوروی را جبران می کند, و این امری استِ 
که اثار کاهش صادرات به هم پیمانهای شوروی را نیز از 
ممیان می‌برد. از سوی دیگر کسری بازرگانی مداوم اقتصاد 
شوروی با غرب را نیز جبران می کند. بنابر این حفظ تداوم 
جریان نفت از منطقه خلیج فارس, حفظ پتانسیل اقتصادی 
این کشورها برای خرید سلاح از شوروی و توانایی مسکو 
برای گسترش روابط سیاسی - اقتصادی با کشورهای منطقه, 


سی “کا اقشصادعا 


استراتز یک در 


ا 


اسشنت: 


اهمیت منطقه 


کشورهای حوزه خلیج فارس شامل شش کشور عضو 
«شورای همکاری» یعنی بحرین. کویت. عمان. قطر 
عربستان و امارات متحده عربی و کشورهای ایران و عراق 
می باشند. این منطقه از لحاظ جمعیت و وسعت جغرافیایی 
بالشسبه محدود است اما کماکان شریان اقتصادی جهان به 
حساب می اید. حدود ٩‏ میلیون بشکه نفت یعنی تقریبا دو 
برابر ظرفیت تولید مازاد سایر نقاط جهان روزانه از طریق 
تنگه هرمز صادر می شود و کشورهای حوزه خلیج فارس 
ذخائر ثابت شده‌ای بمیزان بیش از ۳۷۰ میلیارد بشکه یعنی 
۰ درصد کل خایر نفت جهان را دارا هستند. این درحالی 
است که علیرغم کاهش اخیر قیمتهای نفت. اوضاع کنونی 
بازار افزایش رقابت از سوی تولید کنندگان خارج از اوپک 
و کاهش درامد نفت کشورهای خلیج (فارس»؛ چند فا کتور 
کوتاه و بلند مدت دیگر به نفع این کشورها کار می کند. 
نخست ان که انان و سایر کشو های اوپک همچنان کنترل 
۵ درصد از تولید نفت جهان را دردست دارند (به یقین 
توانایی آنان در تعیین قیمت نفت از دهه ۱۹۷۰ که کنترل ۷۵ 
درصد تولید نقت جهان را دردست داشتند تضعیف شده است 
اما با این حال با رونق مجدد اقتصاد کشورهای صنعتی توأم 
با بهبود اقتصادی در امریکا, تقاضا برای نفت افزایش خواهد 
یافت.) 

درئانی. می دانیم که کاهش شدید قیمتهای نفت می 
تواند تاثیر بسزایی بر بحران بدهی داشته و ان را تشدید نماید 
(بویژه برای کشورهای تولید کننده مقروض نظیر اندونزی, 
مکزیک. نیجریه و ونزوئلا) یک چنین بحران گسترده ای نه 
تنها نظام بانکداری بین المللی بلکه ثبات رژیمهای میانه 
رو را به مخاطره خواهد افکند بنابراین دموکراسیهای 
صنعتی به احتمال قوی کاهش بیشتر قیمتهای نفت را حتی 
اگر این امر در کوتاه مدت به نفع آنان باشد به مصلحت نمی 

بعلاوه جهان اکنون سالانه بیست ویک میلیارد 
شتصدمیلیون بشکه نفت را می سوزاند. براساس 
براوردهای «موسسه_ بررسیهای زمین شناختی آمریکا 
( ۷885 ) باتوجه به میزان فعلی تولید و مصرف 
نفت جهان, در اينده تولید نفت جهان بطور فزاینده ای در 
کشورهای حوزه خلیج فارس متمرکز خواهد بود و تب 
همین نرخ مصرف فعلی تا شصت سال دیگر از 
برخوردار خواهد بود. در گزارش موسسسه مزبور خاطر شان 
گردنده است که بیشتر منابع نفت شناخته شده جهان در 
کشورهای خلیج فارس قرار دارد و اکتشافات اتی این 
واقعیت را تفییر نخواهد داد. بیشتر کشوهای عمده تولید 
کننده نفت نظیر امریکا و شوروی به سرعت ذخاثر خود را به 
مصرف می رسانند. 









#۴ رژیم های محافظه کار هوادار غرب, در 
راب فشار مسلمانان منطقه به حفظ فاصله 

مساوی از دوابرقدرت نیازمندند و بنابراین خرید 
اسلحه از شوروی به عنوان وسیله ای برای نشان 
دادن «استقلال» صورت من کرد 





در گزارش مزبور آمده است: تولید کنند گان تفت :ور 
خاورمیانه که بیشتر انها در حوزه خلیح فارس قرار دارند, در 
این مورد مستثنی هستند. نسبتهای ذخیره به تولید در بیشتر 
کشورهای حوزه خلیج فارس متجاوز از ضد می باشد | 
درحالی که در خارج از این منطقه این نسبتها به طور | 
تقریبی همواره کمتر از ۰ و عموما در حول و حوش ۲۶ تا | 
۰ است. در نتیجه نباید گمان برد که کشورهای حوزه خلیج ۱ 
فارس و عضو «اوپک» برای هميشه کنترل خود را بربازار 
نفت ازدست داده اند. از سوی دیگر, نفت خلیج فارس اثرات 
مستقیمی بر دموکراسیهای غربی دارد چه اقتصاد این 
دموکراسیها به تولید نفت روزانه این منطقه متکی است. 
بررسی های فوق نشان می دهد که نفت خلیج فارس, بازار 
کشورهای منطقه وجمعیت روزافزون انها , موجبی بر آن 
دورو یی تلو متا نوی فوشییی 
هایی مدید همچنان یک موضع حساس ارضی - اقتصادی و 
سیاسی در صحنه بین المللی خواهد بود وبازار کنونی نفت 
( که موجب کاهش تاثیر اراده سیاسی این کشورها در عرصه 
مقاله به نقل از نشریه «پاسفیک دیفنس ریپورتر» شماره 
دسامبر ۱۹۸۴- ژانویه ۱۹۸۵ (بخش موازنه نظامی 
۴۵ ) ارائه می شود بنحوی کلی اوضاع جمعیتی 
اقتصادی ونظامی مجموعه هشت کشور حاشیه خلیج فارس | 
را روشن می سازد. مجموعه حاصل از این جداول, نشان 
دهنده یک مجموعه اقتصادی قدرتمند وروبه رشد است که 
یقینا شوروی در حاشیه مرزهای جنوبی خود نمی تواند این 
مجموعه را درچهارچوب علائق وبرنامه های درازمدت خود | 
قرار نداده باشد. این جداول نشان می دهد که مجمو ع تولید 
ناخالص داخلی هشت کشور حاشیه خلیج فارس بیش از 
۰ میلیارددلار درسال ارزش داشته وبازارنظامی انها 
حداقل ۵۰میلیارد دلار در سال قدرت جذب دارد وچنین | 
مجموعه‌ای قطعاغیرقابل چشم پوشی برای مسکو وهمچنین 
واشنکتن است. به هرحال: گفتیم که به عقیده عاطف جراد 
و اس سیونریز ودب 
مبنایی برای علائق درازمدت شوروی پدید می اورد که انها 
را می باید بررسی کرد. ۱ 


شماره اول - صفحه ۰ ۳ 


تاثیرنفت واحبای‌اسلام بر روابط 


استراتر یک‌در 


کل مخارج دفاعی و هزینه سرانه دفاعی هفت کشور حاشیه خلیج فارس 


طی سال های ۰۱۹۷۹ ۱۹۸۱ و ۱۹۸۲. 
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«نفت واسلام با یکدیگر ارتباطی نزدیک, بیش از انچه 
معمولا به ذهن متبا در می گردد دارند. ازنقطه نظر شوروی 
| چنانچه احیای اسلام در خلیج فارس مطرح نبود تهدیدی برای 
این کشور از جانب اسلام وجود نداشت ونيز بدون رونق 
بازار نفت: احیای پردامنه عقابد اسلامی در منطقه خلیج 
(فارس) - یا در سایر نقاط جهان - پس از قرنها فترت جهان 
اسلام پانمی گرفت. نفت واسلام در زمینه های دیگر نیز با 
یکدیگر ارتباط می یابند. نوسازی سریعی که در کشورهاي 
| مسلمان دارای نفت به وقوع پیوست. بافت جوامع سنتی انان 
را برهم رد ونابرابریهای اقتصادی را موجب گردید. این امر 
بسیاری را متوجه درون کرد ودراین درون گرایی تسلا یی 
جنبشها وسازمانهای اسلامی در سرتاسر جهان به کار گرفته 
شد. فى الواقع قدرتی را که نفت با خود به ارمغان اورد 
موجب تبدیل بنیادگرایی اسلامی به یک یروی جاری بین 
المللی در مقایسه با کمونیسم از یک سو وفرهنگ غرب از 
سوی دیگر گردید و رکود کنونی قیمت نفت موجب تغییر این 
واقعیتها به طور بنیادی نمی گردد واین در حالی است که 
ازنقطه نظر مسکو نفت اسیای مرکزی مشکلی را درزمینه 


شمازه ازل ند ۳۷ 


احیای هویت و ایمان مسلمانان شوروی موجب نمی گردد.» 

البته ارتباط رونق بازار نفتی دراواخر دهه ۱۹۷۰ و رشد 
اصولا مقادیر چشمگیری نفت ندارند. با این همه اعتماد به 
نفس نو پیدا دراین کشورها تقریبا به همان قدرتی است که 
دربسیاری از کشورهای مسلمان تولید کننده نفت می توان 


% 3 


پافت. 


ارتباط شوروی با نفت منطقه 


برای درک بهتر ارتباط سیاست خارجی و سیاستب 
باز رگانی شوروی با منطقه خلیح فارس ابتدا باید وضعیت 
صنعت نفت و گاز شوروی را مورد بررسی قرار دهیم. این 
بر رسی از ان جهت صورت می گیرد که برای این سنوال 
پاسخی بیابیم: 

ایا شوروی از لحاظ منابع انرژی خودکفا است؟ 





پاسخ مثبت و يا منفی ما بدین پرسش, یک منبع عمده 
رفتار شوروی دررابطه با کشورهای حاشیه خلیج فارس را 
روشن می کند. 
صنعت نفت و گاز شوروی 


شوروی دومین کشور عمده تولید کننده سوخت و 
انرژی درجهان است و علیرغم مسائل اخیر, صادر کننده 
خالص نفت می باشد. ذخاثر انرژی شوروی فراوان است. 
عاطف جواد درمقاله خودچنین می‌نویسد: «شوروی ۳۴ تا 
۶۰ درصد ذخائر گاز طبیعی جهان را دراختیار دارد و ذخاثر 
ذغال سنگ این کشور نیز چشمگیر است و برای قرنها این 
ذخاثر کافی خواهد بود. تولید انرژی شوروی درسال ۰۱۹۸۴ | 
۶ درصد (درمقایسه با ۲/۴ درصد درسال ۱۹۸۳) افزایش 
داشت. با این وجود. مسکو بتازگی مشکلات قابل ملاحظه | 
ای را درزمینه آنرژی تجربه می کند: 

نشانه های بحران بتدر یج درسال ۱٩۹۷۷‏ که نرخ رشد 
تولید انرژی شوروی به طور غیر منتظره ای کاهش یافت 
بروز کرد. براساس یک گزارش منتشر شده درسال ۱۹۸۴ 
تحت عنوان «انرژی, اقتصاد و سیاست خارجی دراتحاد ‏ 
جماهیر شور وی «تولید انر ژی درسال ۱۹۸۰ روزانه بیست و 
هفت میلیون ر ششص مه زار «بشکه معادل نفت» ویک 
میلیون و سیصدهزار بشکه کمتر از میزان برنامه ریزی شده 
بود. گرچه این کاهش غیر منتظره. تا اندازه ای با کاهش 
معادل سیاصد و پنجاه هزار بشکه درمصرف پیش بینی شده ۱ 
انرژی به سبب رشد کندتر اقتصادی جبران شد. لیکن این 
تحولات. کاهشی معادل نهصد و پنجاه هزار بشکه درروز 
درصادرات انرژی شوروی را موجب گشت. لکن این کسری 
مقارن با افزایش قیمت نفت درسالهای ۱۹۷۹-۸۰ بوده است 
که فی الواقع مازاد ارزی شوروی را از محل صدور نفت 
افزایش داد. 

نرخهای رشد انرژی شوروی دراواخر دهه ۱۹۷۰ به یقین 
سیر نزولی داشته است و بدین گونه باید انتظار داشت که 
صادرات انرژی شوروی بزودی کاهش یابد. یک چنین 
کاهشی همراه با سقوط اخیر قیمتهای انرژی درجهان که 
شوروی را درزمینه تحصیل ارز تحت فشار قرارداده است" 
می تواند اتل عمده ای را رای مسکر درآیندهنزدیک 
موجب شود. نرخهای رشد تولید انرژی شوروی ظاهرا 
همانگونه که ارقام فوق الذکر (۱۹۸۴) نشان می دهد. سیر 
صعودی دارد با این همه میانگین نرخ سالائه تولید انرژی 
درخلال سالهای ۱۹۸۲ تا ۱۹۸۴ درحدود نیم درصد(همان ‏ 
میانگین نرخ سالهای ۸۲ ۱۹۸۰) ثابت مانده است. ۱ 

با این همه» تولید یک کاسه انرژی موضوع را به طور 
مبسوط نمی شکافد. فی الواقع تنها پیروزی فعلی واقعی 
شوروی در بخش انرژی 
در زمینه گاز طبیعی است. کاهش تولید نفت شوروی عامل 
موثری در کاهش رشد کل تولید انرژی شوروی در اواخر 
دهه ۱٩۹۷۰‏ است. با تداوم کاهش تولید نفت. تنها افزایش 





سیا “کا اقتضادعا 


تاثبرنفت واحبای‌اسلام در روابط 


هو ۴ 








تولید گاز طبیعی /۹/۶ درصد در سال ۱۹۸۴) و سهم ان در 
کل تولید انرژی (۳۳ درصد در سال ۱۹۸۴) موجب تداوم 
افزایش تولید انرژی در مجموع می‌شود. بنابراین هرگونه 
کاهشی در زمینه تولید گاز موجب کاهش انی تولید و 
صادرات انرژی شوروی می‌شود و احتمال این کاهش نیز 
زیاد است. چه نرخ‌های رشد تولید گاز از حدود ۱۶ درصد 
طی سال های اخر دهه ۰۱۹۶۰ به ارقامی حدود ۸ درصد از 
سال ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۵ کاهش یافته است. 

اگر چه گاز طبیعی جانشین مفید یا مکمل نفت اسټ 
لکن محدودیت‌های حائز اهمیتی نیز دارد. بیشتر منابع گاز 
طبیعی شوروی در مناطق دورافتادهای با اب و هوای 
نامساعد. که کار بهره برداری از انها را دشوار می سازد. قرار 
دارد. حوضه‌های گاز طبیعی شوروی نه تنها از مشتریان 
اروپایی بلکه از مراکز صنعتی در داخل شوروی نیز بسیار 
دور است. فی‌الواقع حدود ۸۵ درصد از منابع انرژی 
شوروی از جمله نفت: ذغال سگ کاز طبیمی و 
هیدروالکتریک در شرق سلسله جبال اورال و بحرخزر 
فراردارد در حالی که حدود سه چهارم جمعیت شوروی: 
نیروگاه‌های برق و کارخانجات این کشور متعلق به مناطق 
غرب اورال است. با این همه مسائلی که تولید گاز طبیعی 
در شوروی با ان روبروست در این حد محدود نمی شود. 
بعضی از این مشکلات سابقه تاریخی دارد که از ان جمله 
کمبود نیروی کار و زیربنای نارساست که اقتصاد شوروی 
را من حیث المجمو ع تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. بعضی از 
مشکلات شوروی در این زمینه جنبه سازمانی و بعضی 
دیگر به واردات تکنولوژی انرژی و تجهیزات که 
می بایست بهای ان به ارز قوی یا صدور متقابل گاز پرداخت 
شود مربوط می گردد. به علاوه در گزارش اورب 
بررسی‌های زمین شناختی امریکا» که پیش از این نیز به ان 
اشاره شد خاطرنشان گردیده است که جانشین واقعی نفت. 
ذغال سنگ و نیروی هسته‌ای و نه گاز طبیعی است. تولید 
ذغال سنگ شوروی در سال ۱۹۷۸ رو به افزایش و پس از 
ان به استثناه افزایش خفیف در سال ۱۹۸۲ رو به کاهش 
گذارد و انتظار می‌رود طی سال ۱۹۸۶ در سطحی ثابت 
بماند. بخش ذغال سنگ شوروی نیز با مسائلی که صنایم 
انرژی شوروی را در بخش‌های دیگر تحت‌الشعاع قرا 
می ذضد, به علا وه مشکلات خاص خود مواجه می باشد. حمل 
ذغال سنگ از حمل گاز به مراتب گرانتر تمام می شود. به 
علاوه ارقام کمی تولید بازگو کننده کاهش کیفیت گرمازایی 
ان نیست. ذغال سنگ برای کاربردهای خاصی نظیر تولید 
برق مناسب نیست و بنابراین نمی تواند منبع بسیار موثری 
برای استفاده در طرح گسترش شبکه برق رسانی که شوروی 
برای ان اولویت خاصی قائل است محسوب شود. در زمینه 
صنعت ذغال سنگ نیز چون صنعت نفت. نسبت‌های تحلیل 
رفتن منابع به سرعت رو به افزایش است. از سوی دیگر 
نیروی هسته ای - جانشین دیگری برای نفت در شوروی- در 
مقایسه با معیارهای جهانی پیشرفت اندکی داشته است. 
نیروی هسته‌ای در مسکو به طور فزاینده ای مورد توجه 
قرار دارد لکن حتی اگر استفاده از ان رشد سریعی یابد. که 
این امر نیز با توجه به حادثه راکتور چرنوبیل در اوریل 
۶ بعید به نظر مي رسد. احتمال نمی رود که تولید انرژی 
شوروی در ده سال اتی بالا رود. 


سپا “کا اصادیا 
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اهمیت نفت برای اتحاد جماهیر 


بنابراین در مجموع 
شوروی نمایانگر فا کتورهای ویژه متعددی است. نفت چهل 
درصد کل تولید انرژی شوروی را تشکیل می دهد. سهم گاز 
طبیعی به تازگی برای جبران کاهش تولید نفت افزایش یافته 
است و مسکو امیدوار است برای مصرف داخلی به استفاده 
از گاز روی اوردو بدین ترتیب بتواند سطح بالای صادرات 


پیب یپ 
۳ رہ اکس دی a‏ سوم 


# با توجه به میزان فعلی | 
تولید و مصرف نفت جهان, 
تولید نفت دراینده بطور | 
فزاینده ای در کشورهای | 
حوزه خلیج فارس متمرکز 
خواهد بود. 







نفت را به غرب حفظ کند. با این همه احتمالا جایگزیتی گاز با 
نفت با تاخیرهای مداومی روبرو خواهد شد چه بخش‌های 
که بیش از ۶۰ درصد درامد ارزی شوروی در سال ۱۹۸۴ از 
عواید ناشی از صادرات نفت به غرب تامین گردیده افتسا: 

دو واقعیت دیگر نیز نمایانگر اهمیتی است که کرملین 
برای نفت قائل است. نخست ان که ذخاثر مطلق نفت از سال 
۷ بدین طرف جزء اسرار دولتی به حساب می‌اید. دیگ 
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این که سرمایه گذاری شوروی در زمینه صنعت نفت به 
سرعت رو په افزایش است در حالی که سرمایه گذاری‌های 
بیشتر در زمینه گاز و ذغال سنگ به صورت راکد درامده 
است. نفت در شوروی منبعی رو به زوال است. براوردهای 
منابع غربی از میزان ذخاثر نفت شوروی با یکدیگر 
تفاوت های فاحش دارد و در خاتمه سال ۱۹۸۱ رقمی بین ۳۰ 
تا ۱۰۰ میلیارد بشکه براو رد گردیده است. سازمان اطلاعات 
دفاعی امریکا برای مثال. این رقم را بین ۸۰ تا ۸۵ میلیارد 
بشکه براورد می کند. این براوردها براساس تولید روزانه 


یازده میلیون و هشتصد هزار بشکه (سطح تولید در سال 
۲۳ می باشد. 


تولید نفت خام در سال ۱۹۸۳ به اوج خود رسید و در 
سال ۱۹۸۴ به میزان ۱/۱ درصد کاهش یافت و به سطح 
روزانه یازده میلیون و هفتصد هزار بشکه در روز سقوط 
کرد. در دو ماهه نخست سال ۱۹۸۵ این کاهش شدت گرفت و 
میزان تولید به ۲/۴ درصد کمتر از سطح تولید ۱۹۸۴ تقلیل 
یافت. کاهش مطلق تولید نفت در سال ۱۹۸۴ نخستین کاهش 
تولید از پایان جنگ جهانی دوم بدین طرف است و 
تحلیلگران «انجمن پیش بینی‌های افتصاد سنجی وارتون» 
۸ و موسسات دیگر پیش بینی می کنند که این 
روند در دهه ۱۹۹۰ ادامه خواهد یافت. 

تشد عاطف خر دض اله مکی آن تست که فغالرش 
انقدر کاهش می‌یابد که مجبور به وارد کردن انرژی یا اقدام 
نظامی در خلیج فارس شود. برعکس صادرات انرژی منبع 
اصلی درامد ارزی شوروی است. درامدی که به نوبه خود 
صرف واردات کالاهایی می گردد که تولید انها در شوروی 
در مقایسه با استانداردهای جهانی گرانتر تمام می شود. 

حتی اگر نرخ‌های رشد انرژی تئزل نکند کاهش 
قیمت‌های نفت و انرژی ابتکار عمل چندانی را برای 
شوروی, چنانچه علاقمند به حفظ درامد ارزی کافی برای 
خود باشد. باقی نمی گذارد. بنابراین. مسکو صادرات انرژق 





شاوه اول - حه ۳۲ 





تاثبرنفت واحبای‌اسلام بر روابط 








وزرب رخ های رشد الد 
٠‏ انرژی شوروی در اواخی 


را به غرب و جهان سوم افزایش می‌دهد. در سال ۱۹۸۴ 
قدا ر صادرات انرژی شوروی به میز ن ٩/۴‏ درصد افزایش 


یافت و دلیل ان افزایش صادرات نفت و گاز طبیعی این 
کشور بود. ذکر دو نکته در این مورد ضروری است. یکی 
آن که اگر چه قیمت‌های میانگین نفت خام او پک طی نه ماه 
نخست سال ۱۹۸۴ فقط ۳/۵ درصد و از بشکه‌ای حدود ۲۹ 
دلار به بشکه‌ای ۲۸ دلار کاهش یافت» اما قیمت‌های 
صادرات انرژی شوروی طی همین مدت. براساس گزارش 
«انجمن پیش بینی‌های اقتصاد سنجی وارتون» تحت عنوان 
«تحلیل جاری اقتصادهای با برنامه ریزی متمر کز» که در دوم 
*انویه ۱۹۸۵ انتشار یافت. ۵ درصد کاهش داشته است. 
بوضوح پیداست که شوروی ناگزیر بوده است قیمت‌های 
کمتری ر ابرای نفت و گاز خود مطالبه کند - بویژه همان گونه 
که همین ارقام نشان می‌دهد. این کشور مجبور بوده است 
سهم فروش نفت خود در بازار تک محموله‌ای را در سال 
۴ افزایش دهد. دلایل شوروی برای مبادرت به این 
اقدامات. نیاز مبرم به ارز قوی به منظور جبران کمبود 
محصولات کشاورزی سال ۱۹۸۴ و همچنین ضرورت 
جبران ۴۳۴ میلیون دلار کسری موازنه باز رگا نی این کشور 
با غرب در سال ۰۱۹۸۳ بوده است. 

دیگر ان که در حالی که صادرات انرژی شوروی به 
غرب و جهان سوم در سال ۱۹۸۴ به میزان ۹/۴ درصد 
افزایش یافت. صدور انرژی شوروی به اروپای شرقی طی 
ان سال فقط ۱/۱ درصد افزایش نشان می‌دهد. این ارقام 
نمایانگر ضروریاتی است که در برابر شوروي وجود داشته 
است. اتحاد شوروی در سال ۱۹۸۲ ظاهرا تصمیم گرفت که 
صدور نفت ارزان به اروپای شرقی را به ميزان تقریبی ده 
درصد کاهش دهد. و بنابراین متحدان شوروی ناگزیر 
گردیدند که منابع دیگری برای جبران کمبود واردات نفت خود 
از شوروی بیابند یا برای رفع این کمبود. دلار شدید مورد 
نیاز خود را در ازاء نفت شوروی بپردازند. 

دلیل این اقدام بالقوه مخاطره امیز روسن أاست. در 
اواخر ده ۱۹۷۰ شوروی با نگرانی‌هایی براثر افزایش 
هزینه‌ها از یک طرف و سقوط نرخ‌های تولید نفت از سوی 
دیگر روبرو گردید. در همین حال افزایش قیمت نفت 


شماره اول - صفحه ۳۳ 






استراتز یک‌در 


کشورهای عضو اوپک طی سال های ۱۹۸۰- ۵۹ سكو 
را بران داشت ت تا صادرات نفت خود را به غرب برای کسب 
درامد ارزی بیشتر افزایش دهد. در این چهار چوب کلی. 
ارزش نفت خلیح فارس ظاهر | در محاسبات شوروی به 
تدریج نمایان مي گردد. 

نمودارهای دریافصی از «اداره امار و بررسی 
گزارش‌های نفتی بین المللی» وزارت نفت جمهوری اسلامی 
ایران حا کی است که ذخایر ثابت شده نفت شوروی در سال 
۵ نسبت به سال ۱۹۸۴ به میزان ۲ میلیارد بشکه کاهش 
داشته است. از سوی دیگر تولید نفت خام شوروی نیز در 
سال ۱۹۸۵ کاهش یافته و به سطح ۱۲/۱۴۰ میلیون بشکه 
رسیده است در حالیکه مصرف داخلی نفت در شوروی در 
همان زمان افزایش یافته است. جداول زیر با تفصیل 
بیشتری مساله کمیت‌ها در صنعت نفت شوروی را بررسی 
می کند: 


جدول (۳) - واردات نفت شوروی (هزارشکه 








در روز) 
سال ۱۹۸۴ سال ۱۹۸۵ 
ایران | ۲۴ | ۱۳ 
عراق ۷۹ ۱ ت 


عربستان | ۳۵ ¡ . . 





گفتیم که به عقیده عاطف جراد عامل بیداری اسلامی 
نیز یکی ازعوامل موثر درمحاسبات شوروی درخلیج فارس 
است. وهمین امر مارا وامی دارد تابدین موضوع نیز نظری 
بيافکنيم. عاطف جواد دراین زمینه می نویسد: 

«تهدیدی که ازناحیه بنیاد: گرایی اسلامی ازسوی ایران 


حدول (۱)- کمیت‌ها در صنعت نفت شوروی 


سال ۱۹۸۴ 


۳۳ (میلیارد بشکه) 


سال ۱۹۸۵ 


۶۱ ( میلیارد بشکه) 


۰ (هزلر بشکه در روز) ۱۲/۱۴۰ (هزار بشکه در روز) 


۵ (هزار بشکه در روز 


۰ (بشکه در روز) 





جدول (۲) = صادرات نفت خام شوروی (ارقام به 





























هزار بشکه در روز) 

سال ۱۹۸۴ سال ۱۹۸۵ 
امریکای لائین ۴ ۳۹۵ 
اروپای غربی ۰۵-۰-۷۲ ۱/۲۲۵ 
آفر يقا دروسخ يست ۵ 
جنوب شرفی اسیا 
(و احتمالا هندوستان) ۶ ۵۵ 
ژاپن ۱۸ ۱۰ 
بونان ۱ ۲ 2 
بر ۲ ۰ ۱/۶۰۵ 
جمع ۵. .۰ ۳/۱۹۵ 





۰ (هزار بشکه در روز) 


۰ (بشکه در روز) 


و چند جنبش منطقه می گردد موجب شده است که رژیم های 
محافظه کار و طرفدار غرب منطقه روابط خودرا باابرقدرت 
ها تغییر داده و سیاست های مستقل تری را دنبال کنند. 
کشورهای محافظه کار حوزه خلیح فارس نظیر کویت. 
فی النفسه به خرید اسلحه ازشوروی علاقه مند نیستند چه 
می توانند سلاح های پیش رفته تری رااز اروپای غربی 
خریداری کنند. بااین همه احتمالا" اسلحه تنها کالایی است 
که مفاهیم سپاسی وران جا امیت به عبارت دیگر معامله 
بامخالفت ۳ تلا چه درداخل و چه ازناحیه ع 
به جزاسلحه شوروی هیچگونه خضل باتولیدات 
این کشور دربازارهای عضو شورای خلیج فارس یافت نمی 


شود به عیان دریافت. 


احیاء سم گزانی 

«منطقه خلیج فارس بیش از هرنقطه دیگر جهان صحنه 
موفقیت احیای اسلامی بوده است. و در این منطقه است که 
اسلام بوسیله دونیروی متضاد نضج می گیرد: نیروی اسلام 
مر دمی واسلام زر سصی: درایران؛ اسلام مردمی؛ اسلام 
متعار ف است لکن در خارج از حکومت ایت اله خمینی این 


سپا “یا اقصادعا 


تاثبرنفت واحبای‌اسلام بر روابط 


دو نیرو در بسیاری از جهات از یکدیگر تغذیه می کنند. 
اسلام مردمی نیرویی فزاینده ومقتدر عليه وضع موجود در 
منطقه خلیح (فارس) است. برای رویارویی با این نیرو و 
حفظ مشروعیت خود دولتهای منطقه می کوشند صرفا با 
صرف مبالغ هنگفتی در پروژه ها و فعالیت های اسلامی چه 
در داخل و چه در خارج از کشور و بکار بستن حداقل احکام 
اسلامی در کشورهای خود ایمانشان را متجلی سازند. 

اسلام مردمی نیزماهیت دو گانه ای دارد.به عنوان جنبش 
مخالف با درجات مختلف افراط گرایی وسیاسی گرایی در 
داخل عمل می کند ودراین موردبرخی گروههای بنیادگرا... 
مثالهای بارزی در منطقه خلیج فارس دراین زمینه می باشند. 

اسلام مردمی دربعد دیگر صورت تهدیدی خارجی را 
که انقلاب ایران نمایانگر انست به خود می گیرد. 
مساله مسلمانان شوروی نیز بايد دراین زمینه مورد بررسی 
قرارگیرد: اسلام به عنوان یک مذهب ویک نیروی سیاسی 
امروزه درسرتاسر مرز جنوبی اتحادجماهیرشوروی پویا 
وفعال است وبا ملاحظه سه عامل مشروحه در زیر تاثیر 
بالقوه آن برشوروی نمایان خواهدشد. این سه عامل 
عبارتنداز ماهیت اسلام. ریشه های تاریخی جنبش اسلامی 
در اتحاد جماهیر شوروی وواقعیتهای مردم شناختی 
شوروی. 

اسلام تنها یک مذهب نیست. یک طریق کامل زندگی 
اهنت و یکت موضع فصیح برای اقدام سیاسی ونيز برنامه اي 
جامع و کامل برای نظم بخشیدن به جامعه است. رسول اکرم 
(ص) نه تنها یک جامعه بلکه یک طرز حکومت. کشوری با 
حق حاکمیت ویک امپراطوری را بنامی نهد. بنابراین 
برخلاف ساير مذاهپ, دراسلام ایمان وسیاست دوروی یک 
سکه اند. با این همه اسلام یک هویت است. هویتی که 
مرزها وسدهای قومی وفرهنگی را درمی نوردد. مسلمانان 
سرتاسر جهان «امت» را تشکیل می دهند که در مذهب با 
یکدیگر متفق ویکپارچه می باشند. درنتیجه جنبشهای 
اسلامی که تحت س رکوب قرا رگیرند. شکوفا می شوند نه این 
که مضمحل گردند. این جنبه های اسلام به ویژه به وضع 
مسلمانان شوروی مربوط می گردد. برمسلمانان «غیرمومنان» 
حکومت می کنند ودر سرتاسر تاریخ این امر موجب رنجش 
مسلمانان گردیده است. مذهب انان ازانقلاب بلشویک بدین 
طرف موردسرکوب وتجاوز قرارگرفته است. با این همه 
اسلام در شوروی هرگز ازمیان نرفته است چه هویت غایی 
ونیروی یکپارچه کلیه مسلمانان را تشکیل می دهد. 
کمونیسم نتوانسته است درتغییر این واقعیت کمتر ین سهمی 
داشته باشد. در واقع مقامهای کمونیست شوروی که 
ازخانواده های مسلمان می باشند منحصرا در گورستانهای 
متعلق به مسلمانان وبرطبق ائین اسلامی به خاک سپرده می 
شوند. 
جمعیت مسلمان شوروی از ۴۴ میلیون تن در سال ۱۹۷۹ به 
حدود پنجاه میلیون تن در سال ۱۹۸۳ افزایش بافته است. 
مسلمانان شوروی پنجمین جامعه بزرگ اسلامی را پس از 
اندونزی, پاکستان, هند و بنگلادش تشکیل می‌دهند و این 
جامعه حتی بزرگتر از جامعه مسلمان مصر, ایران و ترکیه 
می باشد. اسیای مرکزی مهمترین منطقه مسلمان‌نشین در 
اتحاد جماهیر شوروی است. چه ۲۷ میلیون مسلمان این 
منطقه (رقم سال ۱۹۷۹) از محکمترین وحدت تاریخی و 
فرهنگی در بین جوامع مسلمان شوروی برخوردار است. 
انفجار جمعیت مسلمان شوروی پیامدهای وخیمی را برای 


سیا “کا امصااعا 


نولید انرژی شوروی در مجموع می شود - 


این کشور بدنبال حو. . داشت, چه اسلام سرحدات جنوبی 
شوروی صرفا جنبه سیاسی دارد. تق :با هر یک از اتباع 
مسلمان شوروی متعلق به «جمعیت اخوت» خاص خود در 
جنوب شوروی می باشد. با انقلاب ایران و تجاوز شوروی 
به افغانستان در اواخر ده ۱۹۷۰ روزنه‌هایی در پرده اهنین 
که این گروه‌ها را از سال ۱۹۲۸ بدین طرف از یگډیگر 


سس سپس وست توس ساوسو پوس ون رم a‏ 





/ ۱ 0 

#۷ کشورهای محافظه کار خلیج فارس نظبر 
کویت؛ فی نفسه به خرید اسلحه از شوروی 
۱ علرقه‌مند نیستند, زیر می توانند سلاح‌های 
پیشرفته تری را از اروپای غربی خریداری . 
کنند. اما اسلحه تنها کالایی است که مفاهیم 

سباسي در ان منجلی است. 

#۴ مجموع تولید ناخالص 
| داخلی هشت کشور حاشیه 
خلیج فارس بیش از ۳۰۰ 
میلیارد دلار در سال است و 


1 


بازار نظامی آنها در هر سال 
قدرت جذب ۵۰ میلیارد 
دلار ر ۱ دارد. 0 
۴ تنها افزایش تولید گاز طبیعی ٩/۶(‏ درصد ۱ 
در سال ۱۹۸۴) و سهم ان در کل تولید انرژی . 


س لإ سے نی لے ےک ی و کے ہے کے کے و ری و د ر 7 


بدور داشته بود پدید امد و بی تباتی سیاسی نشات گرفته از 
خارج اکنون بیش از هر زمان دیگری در شوروی قوت 
گرفته است. فعالیت گرایی شیعه برای مثال آذربایجان 
سوروی را صحنه باروری برای خود می یابد. در این 
جمهوری شوروی ۷ درصد جمعیت را شیعیان مسلمان 









با اينهمه تهدید عمده نسبت به ثبات سرحدات جنوبی 
شوروی از ناحیه فعالیتهای گروههاء بطورانفرادی یااز 
الهامات نشات گرفته از یک جنبش عقیدتی یا اسلامی 
نیست. برعکس, این تهدید زاییده اثر مشترک کلیة فعالیتها 
و گروههای عقیدتی از این دست و عوامل تاریخی است که 
می تواند مسائل حادی را برای کرملین به وجود اورد. 

عاطف جواد دراین زمینه می نویسد: «بیم مسکو بیشتر 
زاییده این واقعیت است که روح استقلال که اکنون 
دراسیایی مرکزی تابدین پایه مشهود است. ممکن است با 
برنامه های رادیویی بیگانه که از ایران پا کستان و عربستان 
سعودی پخش می شود به احساسات پان اسلامی بیانجامد 
وادغام منطقه مسلمان نشین شوروی را که جمعیتی به 
سرعت رو به افزایش دارد دربقیه شوروی درغایت غير 
ممکن گرداند. اسلام امروز درشوروی کیشی محافظه کار 
و بنیادگر است که درجریان احیایی مشابه با انچه درخلیج 
فارس می گذرد فراردارد. اثر بیداری مسلمانان برمسکی, 
دراینده ای نزدیک. با اثرات ان درخلیج فارس تفاوت فاحش 
دارد. بی تردید انقلابی اسلامی عليه کرملین و شورش 
تجزیه طلبانه ای درجمهوریهای شوروی و «جهاد» عليه 
مسکو مطرح نخواهد بود. اثر بسیار محتمل و انی احیای 
اسلام دراتحادجماهیر شوروی درتقاضا برای ازادی بیشتر 
درزمینه های مذهب و ملیت و خودگردانی گسترده تر 
درزمینه های سیاسی و فرهنگی متجلی می گردد. 

با این حال تهدید بالقوه اسلام دردراز مدت بسیار جدی 
تر است. چه تجدید حیات اسلام که بوسیله ایت اله خمینی 
متجلی می گردد با درگذشت او از بین نخواهد رفت. با تلاش 
مجدد برای افزایش بهای نفت و با سلطه مجدد مسلمانان 
بربازار نفت» احساس قدرت انان رو به افزایش خواهد گذارد. 


سیاست های اینده 


عاطف جواد درادامه مقاله خود پس از بررسی تأثیر دور 
«اتکای شوروی برنفت, ثروت و ستیزهای منطقه خلیج 
فارس دراینده افزایش خواهد یافت. بنابراین مسکو بطور 
تشویق و دامن می زند» دنپال می کند. مداخله نظامی 
درخلیج فارس دراینده قابل پیش بینی. چه به لحاظ هزینه ای 
که در بردارد و چه به سبب عدم ضرورت آن محتمل به نظر 
نمی رسد. 
بدین ترتیب اهداف اقتصادی شوروی می تواند بدوق 
آن که مسکو به عملیات پرخرج نظامی متوسل گردد حاصل 
شود. برطبق این سناریو خروج شوروی از اففانستان در 
اینده ای نزدیک غیر محتمل است. هرچند شوروی درداخل 
کشور خود مشارکت سیاسی حساب شده و خود گردانی ملی 
حال جنانجه انان از «خط» خارج شوند و به سر کوب بیرحمانه 
موثر از اب درنیاید) دست خواهد زد.» 

جواد در بخش دیگری از مقاله خود می نویسد: «.... با 
این حال تداوم جنگ ایران و عراق مسائلی را برای شوروی 
در بردارد. انقلاب ایران فی الواقع نمایانگر یک دست آورد 
بزرگ استراتژیک برای مسکو است. پیروزی عراق نه تنها 
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شکستی برای انقلاب اسلامی و درغایت موجب ز وال دسټ 
اورد استراتژیک شوروی خواهد شد بلکه متضمن پیروزی 
کشورهای محافظه کار عرب است که درنهایت توسعه نفوذ 
امریکا را درمنطقه در پی دارد. از نظر استراتژیک. ایران بلا 
تردید با ارزش تر از عراق است. پس چرا مسکو درحمایت از 
ایران تا بدین پایه محتاطانه عمل می کند و بدین گونه باعث 
می شود که پیروزی ایران و یا به عبارتی دیگر اسلام تحقق 
نیابد؟ نخست انکه ادامه جنگ پول بیشتری را برای شوروی 
به ارمغان می اورد درئانی تداوم جنگ به کرملین امکان می 
دهد تهدیدی را که از ناحیه اسلام متوجه شوروی است با 
سرگرم کردن رهبری ايران به عراق و جلوگیری از گسترش 
احیاء اسلام درسر حدات شوروی دور نگهدارد. 

. بنابراین مسکو در جهت خنشی کردن تهدید 
بنیادگرایان. ستیز ایران و عراق را دامن زده و از ان 
بهره برداری می کند یا حداقل به تلاشی در جهت پایان دادن 
ان مبادرت نمی‌ورزد. هدف شوروی تحلیل بردن نيروي 
مسلمانان در جریان ستیزی مداوم است لکن این سیاست 
منافع اقتصادی نیز برای شوروی در بردارد که از انجمله 
فروش اسلحه به دو کشور متخاصم و نیز کشورهائی است 
که تهدیدی را از ناحیه این جنگ متوجه خود می بینند. 
همچنین قطع تولید و صدور نفت ایران و عراق موجب 
افزایش تقاضا برای نفت از سایر منابع و در غایت امر 
افزایش سهم مسکو در بازار جهانی نفت خواهد شد. بعلاوه 
این جنگ کشورهای ثروتمندی چون عربستان سعودی را 
برای نخستین بار به طرف بازرگانی شوروی مبدل می سازد. 

به نظر می رسد شوروی در نیل به چنین اهدافی با 
ظرافت مزایای استراتژیک را در برابر فاکتورهای اقتصادی 
و اسلامی متوازن می‌سازد. جنگ ایران و عراق نمایانگر 
انست که چگونه این علائق می توانند با یکدیگر در ستیز 
باشند. مسکو ادعا می کند که انقلاب ایران نمایانگر یک 
دست اورد استراتژیک برای شوروی است. با این حال 
کرملین از ارائه حمایت نظامی و غير ان چه به ایران و چه به 
عراق مضایقه نمی کند. این مسائل و جنگ, ظاهرا موجب 
رویه‌های متناقضی از سوی مسکو - در دنبال کردن 
سیاستهای مصلحت گرایانه در قبال منطقه - در عین دامن 
زدن و بهره برداری از ستیز در درون ان می گردد. 

جنگ ایران و غرای بوضوح شان می دهد که جرا 
سیاست‌های شوروی در منطقه نمی تواند تنها در چهارچوب 
ملاحظات استراتژیک تشریح و توجیه گردد. 
در ادامه این مقاله امده است: 

«انسان اسلامی» در مناطق مسلمان نشین شوروی 
ممکن است امروز یک رژیا باشد لکن در حال اینده 
احتمال پیدایش ان به یقین نزدیک می گردد. اتحاد جماهیر 
شور وی شاید دریافته باشد که محتملترین جانشینهای 
رژیمهای محافظه کار کنونی در جهان عرب. کمونیستها یا 
حتی سوسیالیستها نیستند بلکه اسلامیها می باشند. این نظر 
شاید به معتدل شدن رویه‌ی شوروی در قبال این رژیمهای 
«ارتجاعی» کمک کند. فى الواقع؛ اتحاد حماهیر شور وی از 
دیر باز می کوشد روابط دیپلماتیک با کشورهای عربی خلیج 
فارس را چه به دلایل اقتصادی و چه به دلایل سیاسی برقرار 
کند. لکن در کمال شگفتی بايد گفت که مسکو با توجه به 
احیای اسلام مجبور نیست همه تلاشها را برای نیل بدین 
هدف بطور یک جانبه دنبال کند. چه کشورهای عربی خلیج 
فارس که در برابر تهدید اسلام مردمی قرار دارند شوروی را 
در نیل بدین هدف باری می کنند. عمان و امارات عربی 
متحده پس از سالها سرسختی به ترتیب در سپتامبر و نوامبر 
۵ با اتحاد جمافیر شوروی روابط دیپلماتیک برقرار 

ساختند و عربستان سعودی که می تواند بزرگترین دست اورد 
شوروی در این زمینه باشد کماکان طفره می رود. ارزشهای 
اقتصادی» سیاسی و استراتژیک عربستان سعودی مبرهن 
است. لکن پیرتدهای کال فیپلماتیک امسکز با رياضس 
همجنین شوروی را قادر می‌سازد از نفود عربستان 
برمسلمانان جهان به سبب آن که حفاظت اماکن متب رکه مهم 
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اسلامی را بعهده دارد منتفع گردد. کرملین امیدوار است 
یک چنین اقدامی به تحوی در معندل شدن رویه‌ی مسلمانان 
شوروی در قبال رژیم این کشور مزثر افتد. 
از سوی دیکر منافع افتصادی مسکو از خلیج فارس به در امد 
ارزی شوروی و مازاد بازرگانی این کشور محدود نمی 
شود. سال ها کشورهای حوزه خی فارس اعتباراتی در 
اختیار ارو پای شرقی - و نه شوروی -قرار داده اند. درسال 
۴ تغییر رویه شدید این کشورها درحالی صورت گرفت 
که مسکو وامی بالغ بر صدمیلیون دلار از کنسرسیوم بانک 
های عرب در منطقه خلیج فارس که سهام دار عمده ان کویت 
است دریافت داشت. «بانک سرمایه گذاری بین المللی 
فرانسه - عرب» که کویت دران سهم عمنه ای دارد مقدمات 
پرداخت این وام را تدارک دید و چند بانک دیگر کویت در 
پرداخت ان, براساس گزارش مطبوعات این کشور در ژوئن 
۴ بطور عمده مشارکت داشته اند. مبلغ این وام گرچه 
جندان هنگفت نیست با این همه باب مداخلات اقتصادی 
بیشتر شوروی رادر منطقه خلیج فارس می گشاید. مبادلات 
بازرگانی شوروی با عربستان سعودی نیز که موضعی به 
شدت ضد کمونیستی دارد روبه افزایش است. براساس 
مندرجات نشربه «میدل ایست ایکانامیک دایجست» (مید) 
په نظر می رسد عربستان سعودی در سال ۱۹۸۳ برای 
نخستین بار به صورت طرف باز رگانی مسکو درامده است. 
براساس گزارش دوم ژانویه ۱۹۸۵ موسسه «وفا» صادرات 
نفت عربستان سعودی به اتحاد جماهیر شوروی درسال 
۴ بیش از ۸۳ درصد نسبت به رقم مشابه ان در سال 
۳ افزایش داشته است. نشریه «میدل ایست اکانامیک 
دایجست» می نویسد با این حال گمان می رود که صادرات 
نفت عربستان به شوروی درازاء بخشی از بهای تسلیحاتی 
که عربستان به نمایندگی ازسوی عراق ازشوروی خریداری 
کرده است صورت گرفته باشد. فی الواقع. ارتباط نفت 
واسلحه بر روابط شوروی وکشورهای حوزه خلیج فارس 


مستولی است.» 
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عاطف جواد در پایان مقاله خود پس از بررسی سیاست 
منطقه ای شوروی در خلیج فارس, پندهایی را به مسئولان 
سیاست خارجی امریکا ارائه می دهد. این پندها نمودار ان 
است که سیاست منطقه ای امریکا در خلیج فارس, با توجه به 
منابع رفتار شوروی, اصولا عقیم بوده وهمچنان عقیم خواهد 
ماند وی توصیه های جدیدی دارد که چنین است: 

«تحولات تنگاتنگ نفت واسلام چه در شور وی وچه در 
خلیج فارس, شقوقی را به پیچیدگی انچه مسکو با آن رو به 
روست رویاروی واشنگتن نیز قرار می دهد. شقوق موجود 


تاثیرنفت واحبا ی اسلام بر روابط 


یی سا 


%* منافع افتصادی سکو از خلیج فارس به درامد ارزی شوروی و مازاه . 
ازرگانی این کشور محدود نمی‌شود.. در سال ۱۹۸۴ مسکو وامی بالغ بر 
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در برابر واشنکتن احتمالا انتخابهای قاطع ومخاطرات 
سیاسی خاصی را دربردارد واز این نظر درست شبیه به 
شقوقی است که پیش روی مسکو می باشد. با این همه این 
شقوق ممکن است امریکارا به بررسی مجدد مواضع ورویه 
دیر ینه خودنا گزیر ساژد. 

این معضلات با ضرورت سیاسیت چندجانبه ای که 
بتواند به چند موضوع به طور همزمان بپردازد دشوارترمی‌شود. 
بنابراین امریکاباتحت نظر گرفتن نفوذ مسکو و تلاش برای 
کاهش امکانات بهره برداری اقتصادی شوروی ازخلیج 
فارس و گسترش امکانات ایجاد بی ثباتی درسرحدات جنوب 
شوروی. می‌بایست برای پایان دادن به جنگ ایران و 
عراق بکوشد. بااین همه این شی تازمانی که واشنگتن 
رویه‌ی خودرا درقبال جنبش اسلاصی مورد تجدید 
نظرقرارنداده و گامهایی برای نیل به صلح واقعی 
درخاورمیانه برنداشته و کرملین رابرای خروج نیروهایش 
از اففانستان تحت فشار قرارنداده و خط مشیهای تازه‌ای 
رابرای فروش اسلحه به کشورهای میانه روعرب درمنطقه 
اتخاذ نکرده است تاانان را ناگزیر به توسل به منابع دیگر 
نسازد. راه به جایی نخواهد برد. در بعددیگر دولت ریگان 
برای حفظ فشار مؤثر اقتصادی برشوروی می بایست بکوشد 
درراه نیل به فرمولی برای قیمت گذاری نفت (که باید 
اعتراف کرد امر دشواری است) به توفیقی دست یابد ونیز 
سیاستهای اعتباری و بازرگانی اروپای غربی رادرقبال 
مسکو هم اهنگ سازد. 

پایان دادن به جنگ خلیج (فارس) به طور مسلم شوروی 
را ازفرصتهای بزرگ برای نیل به دست او ردهای اقتصادی. 
سیاسی و داخلی محروم می سازد. ازتاریخ معاصر می توان 
درس گرفت: معاهده صلح ۱۹۷۹ مصر واسرائیل, به ستیزی 
که شوروی ازنیمه دهه ۱۹۵۰ برای گسترش نفوذ خود 
درخاورمیانه دامن زده بود پایان بخشید یاحداقل ازحدت ان 
کاست اما اعاده صلح درخلیج فارس موجب ازاد شدن دست 
ایران و تااندازه‌ای عراق درطرحهای تفوق طلبانه خود 
درمنطقه خواهد شد. این طرحها ممکن است برای علائق 
آمریکا مخاطره آمیزتر ازادامه جنگ باشد و دراین رابطه 
است که رویه‌های آمریکا و شوروی درقبال جنگ ظاهرا 
بایکدیگر تقارن دارند. هیچیک ازدوابرقدرت نمی خواهند 
این جنگ پایان پذیرد. 

یک سیاست چند بعدی به آمریکا امکان می دهد که این 
خطرات رابه نفع علائق خود درمنطقه تغییر دهد و درعین 
حال این خطرات را برای اتحاد جماهیر شوروی افزایش 
دهد». عاطف جراد مدعي است ب«برخلاف عقیده متداول, 
جنبش اسلامی ذاتا» ضدامریکایی نیست بنیاد اساسی که 
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جنبه سیاسی این جنبش بر ان استوار است باشعار «نه شرقی, 
نه غربی» مشخص می شود. . و خصومت این جنبش درقبال 
ایریا بکد پاس است بغ.سیاست ارچ آمزیکا 
درمنطقه تاانعکاس برحوردی فرهنگی یا خصومتی تار یخی 
فی الواقع حمایت امریکا ازاسرائیل (یک کشور رسمی 
یهودی) و حمایت ازدولت مارونی مسیحی حاکم درلبنان راء 
اکثریت یا اقلیتهای مسلمان تقدیس ضمنی امریکا ازنظریه 
حکومتهای مذهبی تلقی می کنند و این حمایتها بعلاو سایر 
سیاستهای امریکا درمنطقه موجب سرسختی و پایمردی 
بیشتر مسلمانان درراه ایجاد حکومتهای اسلامی خاص خود 
می شود.» بعقیده عاطف جراد در حفظ اسرائیل به عنوان یک 
هدف استراتژیک و بارور ساختن یک جنبش اسلامی برای 
سط علائق امنيتی امریکا ازطریق سدکردن نفوذ شوروی 
مانم الجمع نیست ونبایدباشد. این که زمان پرای اقدام به بار ور 
ساختن چنین جنبسی دير شده است: معلوم نیست. باأاین همه 
مساله مهمتر این است که ایا امریکا می تواند عناصری 
درسیاست خارجی خودرا که مو رد تکفیر جنبش اسلامی است 
و درنهایت به نفع علائق امریکا نیست نظیر سکوت 
واشنگتن درمورد مساله بیت المقدس و وابستگی نزدیک ان 
باسیاست اسرائیل درلینان تغهیر دهد یاخیر. 

استراتژیگی فیمت گذاری نفت زمینه دیگری است که 
واشنگتن دران باانتخابهای دشوار و مخاطراتی رویاروست. 


۱ وه فرمولی برای e AT PE‏ امریکا 


کنند گان غیراو پک بویژه انگلیس و و نروژ ازیک سو و 
کشورهای تولید کننده عضو اوپک به نمایندگی عربستان 
سعودی. ازسوی دیگر ایفا کند. قیمتهای نفت می بایست 


| برای تحت فشار قراردادن شوروی ازلحاظ اقتصادی و پائین 


نگه داشتن نرخ تورم درغرب پائین نگه داشته شود لکن نه 
چندان پائین که به زیان سیستم بانکی بین المللی و ثبات 
کشورهایی چون مقر اندونزی. مکزیک. نیجریه و ونزوئلا 
تمام شود.» 
1۷ 
بعقیده عاطف جواد پن برد به آهمیته فراینده بادا اسلام به 
عنوان عوامل شکل دهنده علائق شوروی در خلیج فارس 
دهه ۱۹۸۰ TS‏ ندوبن استراتدی تازه 
SE aE‏ غربی مدتها اظهار عقیده کرده اند که 
سیاست خارجی شوروی از ملاحظات اقتصادی و داخلی 
بدور انیت لیکن استدلالات عاطف جواد پیرامون روربه 
مسکو در خلیج فارس و فعالیت های اقتصادی مسکو در 
سطح بين الملل اعتبار چنین نظریاتی را سست می کند و 
نقل وتفسیر نظرات عاطف جواد بدان جهت صورت کرفت 
که در نظر گیری فاکتورهای جدید متجلی شده در منابع 
رفتار منطقه ای شوروی در خلیج فارس» از دیدگاه سیاست 


| خارجی ایران, قطعا اهمیتی حیاتی دارد. 


سپا "ا اقتاد 





تقاذبرنفت‌واحبای‌اسلام‌برروا 
استراتز یک در 











فارس 





1 گمان می رود افزایش صادرات نفت عربستان به شوروی در ازاء بخشی 
از بهای تسلیحاتی که عربستان به نمایندگی از عرای از شوروی خریداری 


کرده است صورت گرفته باشد. 


ز بر نویس: 


(۱) -عاطف جواد. طی سالهای ۱۹۷۶ تا ۱۹۸۰ برای بنگاه 
سخن پراکنی انگلیسی کار مي کرد و از سال ۱۹۸۰ تا سال 
۱۸۳۳ برای «ا*انس , اطلاعات امریکا» مقاله می نوشت. وی 
از جمله دبیران روزنامه گروه انتشاراتی «اشرق الاوسط» 
است که در لندن انتشار می یابد. 


مشخصات مقاله در ماخذ اصلی به شرح زیر است: 
Gawad, ۸۵۲ a., Moscow,s Arms - For - oil‏ 
Diplomacy, Foreign Policy, NO. 63, Summer‏ 


1986 
فان 
جدول )۱( ایران 
جمعیت -۴۲/۵۰۰/۰۰۰ نفر 
دوره خدمت وظیفه ۲۴ ماه 
تعداد کل نیروهای مسلح -*۵۵۵/۰۰ نفر (قابل افزایش سریع به میزان 
۲۵۰/۵۵۰۵ تا ۲۵۰/۵۰۰ نفر ) 


۱۸۱ پا ۲/۸۹۲ ٩‏ میلیارد دلار 


تولید ناخالص داخلی< ۷۲ ۰۴/۵۳۳۶ ۱ میلیار د دلا ر 
رشد تولید اخالص داخ ۱۹۸۱-۵/۶ 
۱۹,۸۲۵ 
A= ۳‏ 
e‏ ۱۹۸۳-۲۰ 


نیر وی زمینی ۲۵۰/۰۰۰ نفر 3 
پاسداران -۲۶۰ تا ۲۵۰ و 
نیروی دریائی ۲۰/۰۰۰ نفر 
نیروی هوائی ۳۵/۰۰۰۹ نفر 


جدول (۲) - عربستان سعودی 


جمعیت ‏ ۸ تا ۱۳ میلیون فر 
تعداد کل نیروهای مسلح = ۰ نفر 


۱۵۳/۰۹٩۹ = ۲‏ میلیارد دلار 


را اس داي ۳ - ۱۱۹/۹۶۷ میلیارد دلار 


(۸۴ ۔ ۱۹۸۳) = ۲۱/۹۵۲ میلیارد دلار 


نظا 
ابو درك یس ۸۵۱ ۔ ۱۹۸۴( = ۳۲۳/۷۳ میلیارد دلار 
:9 8 ۲ ۲ = ۱۸۷ 
/ رشد تولید اخالص داخلی ۳ = ۱۰/۸ 
7 ۲ = ۱/۰ 
اور ۴ = 0/۱ 


نیروی زمینی = ۳۵/۰۶۶ نفر 

نیروی دریانی = ۲/۵۰۰ نفر 

نیروی هرائی = ۰ نفر 

نیروی شبه نظامی = ۲۵/۰۰ نفر (گارد ملی) 
پرسنل خارجی = ۱۰/۰۰۰ نفر 

گارد مرزی و ساحلی = ۸/۵۰۰ نفر 


جدول (۳) - عراق 
جعیت = ۰ نف 
دوره خدمت وظیفه: ۲۱ ¥ (قابل تمدید برای دوره جنگ) 
تعداد کل نیروهای مسلع = FF / Doo‏ نفر 


۸۷۱ = ۳۱/۸۳۲ میلیارد دا ر 


ِ 0 س 1 mm‏ 1 > 
توید ناخالص داخلی (تقدیجا)  -‏ ۱6,۷ - ۳۴/۶۰۰ میلیارد دلار 


۲ - ۸/۰۳۲ میلیارد دلار 


مخارج رسمی دفاعی (تقریبا) = ۳ = ۱۰/۲۹۶ میلیارد دا ر 
۱ ۷۲ = 4 
/ رشد تولید ناخالص داخلی ˆ ۳و ۷/۴ 
۲۳ = ۱۶ 
/ تورم = ۱۸۳ - ۱۸ 


کمک نظامی خارجی = ۲۵ تا ۳۵ میلیارد دلار (۸۳- )۱٩۳۱‏ 

بدهی خارجی (رسما) = ۶/۲ میلیارد دلار 

نیروی زمینی = ۲۰۰/۰۰۰ نفر 

نیروی دریانی = ۴/۵۰۰ نفر 

نیروی هوائی = ۳۸/۰۰۰ نفر (شامل ده هزار نفر پرسنل خارجی) نیروی | 
شبه نظامی شامل گارد مرزی (۴۸۰۶ نفر) و ارنش خلقی (۶۵۰/۰۰۰ | 
نفر ) و ۱۶/۰۰۰ نفر از کشورهای عرب. 


شماره ۳ صفسه ۳۲ 


جدول (۴) - 
امارات متحده عربی 


جمعیت = ۱/۳۰۰/۰۰۰ نفر 

دوره خدمت وظیفه = داوطلبانه 

تعدادکل نیروهای مسلع = ۲۳/۰۰نز 

تولید ناخالص داخلی ۱۹۸۲- ۳۴/۹۷۸ میلیارد دلار 


بل ۸۳ = ۲ میلیارد دلار 
تال ۴- ۱/۸۶۷ میلیارد دلار 
۱ ۸-2-۷۲ 
/ رسد تولید ناخالص داخلی ۷-2۳ - 
۰2۲ ۱ 
۸ تورم 2-۳ 
نیروی زمینی = ۰ افر 
نیروی دریائی -*۱/۵۰نفر 
نیروی هوایی = ۱/۵۰۰نفر 
جدول (۵)- 


عمان 
همعیت (تقریبا) = ons‏ تا ۰ اقفر 
دوره خدمت وظیفه = داوطلبانه 
تعداد کل نیروهای مسلح = ۲۱/۵۰۰نفر (شامل ۳۷۶۰نفر پرسنل خارجی) 


۱-< ۷۹ میلیارد دلا ر 


تولید ناخالص داخلی 2-۲ ۷/۲۰۳ میلیارد دلار 
Vf foo = AY‏ میلیارد دار 
بودجه دناعی ۳ - ۲ ۱ میلیارد دلار 
۴ ۱/۳۰ میلیارد دار 
/رشد تولید ناخالصی دا اا 
رد ر ااا اداي ۳- ۵/۵ 
2-۲ ۲/۸ 
7 تورم ۳ ۲ 


فرضه خارجی = *۸۰میلیون دلار (۱۹۸۲) 


نیروی زمینی = *۱۶/۵۰نفر 
نیروی دریانی = ۲/۶۰۰نفر 
نیروی هوایی = ۲/۰۰۰نفر 


جدول (۶) - کویت 


جمعیت = ۱/۷۵۰/۰۰۰ نفر 
دوره خدمت وظیفه = ۱۸ ماه 
تعداد کل نیروهای مسلح = ۱۲/۵۰۰ نفر 
تولید اخالص داخلی (۱۹۸۲) = ۱۹/۹۰۳ میلیارد دلار 
۲۳ = (۱/۱۳۷) میلبارد دلار 


2۳ (۱/۳۶۰) میلیارد دلار 
۷۸۶-۲ 
/ رشد تولید ناخالص داخلی: 
2۸۳ ۴ 
۲ - ۱۷۸/۱۷ 
تورم ۴/۷۳ 


انیروی زمینی = ۱/۶۶۰نفر 
یروی دریانی- *۵۰انفر 
نیروی هوائی = ۲۰۰۰نفر 


شفاره اول - صفه ۳۷ 


تاثب‌نفت واحبای‌اسلام 








درر هابط استراتز یک 





درخلیج ارس 








4 بیش از ۶۰ در صد 


در امد ارزی شوروی در 








سال ۱۹۸۴ از عواید ناشی 





تامین گردیده است. 


جدول (۷) قطر 
جمعیت = ۲۷۰/۰۰۰ نفر 
دوره خدمت وظیفه = داوطلبانه 
تعذاد کل نیروهای مسلم = ۶/۵۵۰ فر 
۱ ۶/۸۳۹ میلیارد دلا 
تولید ناخالص او (تقریبی) 2-۲ ۷/٩۰۳‏ میلیار ددلار 


۸٩۶ = )۱۹۸۱-۸۲(‏ میلیون دلار 


بودجه دفاعی (تقریبی) 
(۱۹۸۳-۸۴) = ۱۶۵/۹۸ میلیون دلار 
٩/۴ -۸۲‏ 
7 رشد تولید ناخالص ۳ = ۱۶- 
۱۱/۵۷۲ 
۸ تورم ۳۲ - ۴ 


بیروی زمینی ۳ ۰ نفر 
بیروی در یائی = ۷۰۰ نف 
بیر وی هوا = ۳ نقر 


جدول (۸) - بحرین 
چیه ت = تقربما ۰ نفر 
دوره خدمت وظیفه = داوطلبانه 
تعداد کل نیروهای مسلح = ۲/۸۰۰ نفر 


(۱۹۸۱)-۴/۵۱۶ میلیارد دلار 
تولید ناخالص داخلی 
(۱۹۸۲)-۴/۶۱۷ میلیارد دلار 
۱ ۱ ۲۲۳/۳۷۰۷۲ میلیون دلا 
یرل ۸ ار 
مخارج دفاعی ۷۵۳/۹۱۳ میلیون دلار 
۳ ۸/۱۷ #۶ 
1 8 ۳ لل ناخا | و > 
/ رشد تول لص داخلی ۵/۰2۳ 
۸۸٩۹-۱-۲‏ 


فرضه خارجی (۱۹۸۲)= ۴۱۶ میلیون دلار 
نیروی زمینی = ۲/۳۰۶ نفر 

نیروی دریائی = ۳۶6 نفر 
نیروی هوانی = *۲۶نفر 


نیروی شبه نظامی (گارد ساحلی) = ۱۸۰نفر و پلیس = ۲۵۰۰ نفر 


سیا “کا اقتضادعا 


درسال ۱۸۵۵ میلادی یک زمین شناس انگلیسی به نام 
لفتوس برای نخستین بار جهت کشف نفت درایران شرو ع به 
فعالیت کرد. (۱) 

درسال ۱۸۷۲ بارون ژولیوس دورویتر قراردادی 
بامیر زاحسین سپهسالار صدر اعظم ایران منعقد کرد که 
براساس فصل یازدهم ان حق مخصوص کشف و استخراج 
معادن زغال سنگ و اهن و مس و سرب و نفت و کلیه منابع 
صنعتی کشوربه جز طلا و نقره دراختیار رویتر گذارده شد. 
قراداد رویتر به دلیل مخالفت عمومی مردم و برخی از 
روحانیون و سیاستمداران ملغی گردید و به اجرا گذارده نشد. 
)۲( 

درسال ۱۸۷۳۷ به هو حب فرمانی از طرف ناصرالدین شاه 
مالکیت معادن مس» سرب کات کبود. رغال سنگ و 
نفت کویر خوریان درسمنان به «حاج علی اکبر امین معادن» 
واگذارگردید. (۳) 

درسال ۱۸۸۴ یک شرکت انگلیتتی به نام «هوتز» 
امتیازی برای استخراج نفت دالکی واقع درنزدیکی بوشهر 
گرفت. این شرکت عملا به نتيجه نرسید و ناکام ماند. (۴) 

درسال ۱۸۷۹ جولیوس دورویتر که قراردادش باایران 
ملغی شده بود. دست ازدعاوی خود برنداشت وامتیاز تاسیس 
«بانک شاهنشاهی» که امتیاز استخراج معادن نیزدران 
گنجانده شده بود را دریافت داشت. 

درسال ۱۸۹۰ دولت ایران امتیاز استخراج و بهره 
برداری معادن نفتی ایران را به یک شرکت انگلیسی به نام 
«شرکت معادن ایران». واگذار نمود. امتیاز این شرکت به 
دلیل عدم دست یابی به نفت و کمی سرمایه و گرانی حمل و 
نقل پس ازده سال لغو گردید. (۵) 

درسال ۱۸۹۲ ژاک دمورگان باستان شناس فرانسوی 
گزارش مفصلی درباب وجود نفت درغرب و جنوب غربی 
ایران نوشت که درفوریه همان سال درنشریه ای به نام 
«سالنامه معادن» منتشر گردید و توجه فاه داران بزر گت 
رابه خود معطوف داشت.(۶) 

در ژانویه سال ۱۸۹۶ فرمانی به امضای مظفرالدین شاه 
رسید که به موجب ان اجازةژ استخراج نفت درمحلهای سه 
گانة تنکابن, کجور و کلارستاق و مازندران به محمدولی 
خان تنکابنی واگذار گردید. (۷) 


ویلیان ناکس دارسی یک انگلیسی مهاجر بود که پس 
ازورود به استرالیا بااکشف یک معدن طلا ثُر وتمند شده بود. 


«دارسی» پس ازاگاهی از یادداشتهای (مورگان به وجود 
منابع غنی نفتی, درایران اگاه شد. به همین جهت چندنفر 


سبا “کا امصادعا 





ازمتخصصان زمین شناسی را به ایران فرستاد که انها پس 
ازمدتی درحوالی قصر شیرین و شوشتر موفق به کشف نفت 
گردیدند. (۸) 

دربیست و هشتم ماه مه ۱ دارسی امتیاز اکتشاف و 
استخراج نفت درتمام ایران به استثنای پنج استان شمالی 
(اذر بایجان, گیلان, استراباد. خراسان ومازندران) راکه 
تحت نفوذ روسها بود به مدت شصت سال ازتاریح امضاء 
قرارداد به دست اورد. )٩(‏ 

شانزده درصد ازمنافع خالص حاصله ازاین امتیاز عاید 
دولت ایران گردید. جالب این جاست که دارسی خودهیج گاه 
به ایران نیامد. این امتیاز راوکیل وی «الفرد ماریوت» 
امضاء نمود. البته دارسی این امتیاز را بدون مقدمه نگرفت. 
بلکه درابتدا ماریوت رادرفوریه ۱۹۶۱ به ایران فرستاد تاهم 
از وجود نفت درایران مطمئن شود و هم مقدمات قرارداد 
باایران را فراهم سازد. درابتدا امین السلطان صداعظم وقت 
قول داد که نظرشاه رادراین مورد جلب کند. ولی بعدا 
بامخالفت روسها. امضای قرارداد کمی به تاخیر افتاد. 


ماریوت با دادن مبالغی رشوه این مساله را حل کرد. 
کسانی که رشوه گرفته بودند عبارت بودند از: میرزا علی 
اصغرخان اتابک (سهامی معادل ده هزار لیره) میرزا نصراله 
خان مشیرالدوله و مهندس الممالک (هریک سهامی به ملغ 
پنج هزار لیره). 

در راه اجرای قرارداد یک مشکل مهم وجود داشت: 

نمایندگان دارسی مجبور بودند به طور جداگانه با 
خوانین بختیاری و شیوخ عرب خوزستان قرارهایی امضاء 
کنند.. چرا که براق ذست‌یابی به اراضی فاطق آنهاء راضی 
نمودن شیوخ و خوانین جنوب‌الزامی بود چون انها چندان 
اعتنایی به مقررات حکومت مرکزی نداشتند وبرای خود حق 
جداگانه ای قائل بودند. بنابراین سهامی نیز به خوانین 
بختیاری و شیوخ عرب خوزستان واگذار گردید و استخراج 
نفت پس از مدتی اغاز شد. (۱۶) 


قرارداد ۱۳۱۲ )۱٩۹۳۳(‏ 
در تاریخ ششم آذر ۱۳۱۱ (نوامبر ۱۹۳۲) به دنبال 
انتشار بیلان شرکت نفت که حاکی از تقلیل فاحش سود ایران 
از فت بود. ایران قرارداد دارسی را به طور یک جانبه ملغی 
اعلام کرد (۱۱). البته این اقدام بدون مقدمه صورت نگرفته 
بود. به طور کلی موارد اختلاف میان دولت و کمپانی نفت به 

این ترتیب بود: 

۱ - دولت ايران علاوه بر داشتن حق الامتیاز, سهام‌دار 
کمپانی فرست اکسپواتیش (شرکت عملیات حفاری نفت) په 
شمار می‌رفت. به همین جهت شرکت برای کاستن از 


E 
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٩‏ علاوه بر قرارداد با دولت ایران, نمایندگان 
«دارسی» مجبور بودند قراردادهای 
جداگانه ای نیز با خوانین بختیاری و شیوخ 
عرب خوزستان امضاء کنند. 


ِ فرارداد ۱۳۱۲ امتیاز رو به اتمام 
دارسی را به هدت ۶۶ سال دیگر تفدید 


کرد و تعلق یافتن منابع نفتی به ایران 
جلوگیری نمود. 





سودایران. نفت خام را به کمپانی بختیاری می فروخت وان 
کمپانی نیز بدون هیچ تغییری نفت خام را هشت برابر قیمت 
به شرکت نفت واگذار می کرد وبدین ترتیب خسارات زیادی 
متوجه ایران می گردید. 

۲- گمهانی فرسٹ اکسهوائیش اغب مخازج ش رکنهانی 
دیگر مانند مخارج بختیاریها و شیوح عرب را به حساب 
مخارج خود می اورد که از سودسهام دولت ایران کاسته شود. 

۳ شرکت هرساله مبلفغی به عنوان استهلاک موسسات 


۳۳1 متن فرارداد ۱۳۱۹ 





(قمری) دارسی 


امتیاز نامچه نفت و موم طبیعی معدنی 

۱ مابین دولت اعلیحضرت شاهنشاهی از یکطرف وو یلیام 
| کتکس دارسی رائیته شهرلندن نمره ۴۲ گرس ونر (من بعد 
درتمام امتیازنامه بجای اسامی و محل توقف وغیره مختصرا 
صاحب امتیاز قیدخواهد شد) ازطرف دیگر موافق این 
| امتیازنامه تفاصیل ذیل مقرر شده است. 

| فصل اول ۔ دولت اعلیحضرت شاهنشاه ایران بموجب 
این امتیازنامه اجازه مخصوصه بجهت تفتیش و تفحص و 
پیداکردن و استخراج و بسط دادن و حاضر کردن برای تجارت 
و نقل و فروش محصولات ذیل که عبارت ازگاز طبیعی و 
نفت و قیرو موم طبیعی باشد درتمام وسعت ممالک ایران 
درمدت شصت سال ازتاریخ امروز اعطاء مینماید. 

فصل دوم - صاحب این امتیاز داری حق بالانحصار کشیدن 
لوله های لازمه ازسرچشمه های نفت و قیرو غیره تاخلیج 
| فارس و کذالک شعبات لازمه لوله های فوق بجهت توزیع 
| و تقسیم نفت بجاهای دیگر خواهد بود و کذالک حق بنای 
چاههای نفت و حوض هاو محل تلمبه و مواقع جمع و تقسیم 
و تأسیس کارخانه وغیره ازهرچه که لازم باشد خواهد داشت. 
فصل ششم - قطع نظر ازانچه درفوق ذکر شده این امتیاز 
شاما . +لابات اذر بایجان و گلان » ما ندر آن و خراسان 


وماشین الات برداشت می کرد که طبق فرارداد قانونی نیو د. 
۴ شرکت نفت را به طور غیرقانونی ارزانتر به 
انگلستان می فر وخت. 

۵ - در مواقم اختلاف بدون رجوع به مرجع ذی صلاح 


پرداخت نمایند ولی شر کت نشت از اجرای این قانون طفره 
میرفت. 

-٩‏ پس از بهره برداری از منابع نفتی, شرکت از پرداخت 
سود سهام دولت ایران به دلایل مختلف خودداری می کرد. 

۰ شر کت بدون دلیل قانونی, ۳ درصد از درامد خود را 
به خوانین بختیاری می داد وبعدا این سه درصد را از دولت 
ایران مطالبه می‌نمود. (۱۲) درصورتیکه طبق قرارداد فقط 
شرکت می بایست درصورت قرارگرفتن اراضی مردم در 


واستراباد نخواهد بود ولی بشرطی که دولت عليه بهیچج کس 
اجازه ندهند که لوله های نفت بطرف رودخانه ها و سواحل 
تتوابی آیرآنتاضیش تفانتد: 

فصل هفتم - تمام اراضی که بصاحب امتیاز واگذار 
شده و همچنین اراضی که صاحب امتیاز بموجب فصل سوم 
استملا ک خواهد کرد و همچنین تمام محصولات انها که 
بخارجه حمل شود ازهرنو ع مالیات و عوارض درمدت این 
برای تفتیش و تفحص واستخراج معادن وبسط انهاو کذالک 
بجهت تاسیس لوله ها دروقت دخول بایران بهبچوجه من 
الوجوه حقوق گر کت رانخواهند پرداخت. 

فصل دهم - بین صاحب امتیاز از یکطرف و شرکتی که 
تشکیل کند ازطرف دیگر قرارداده خواهد شد که یکماه بعداز 
تاریخ تأسیس رسمی ش کت اول صاحب امتیاز مکلف است 
مبلغ بیست هزارلیره انگلیسی نقدا و بیست هزار ليره دیگر 
سهام برداخته شده بدولت عليه بدهد علاوه بران آن ش کت و 
که ازمنافع خالص سالیانه خودصدی شانزده بدولت عليه سال 
فصل دوازدهم - عمله وفعله که درتأسیسات فوق کارمی 
کنند باید رعیت اعلیحضرت شاهنشاه باشند باستثنای اجرای 
علمی ازقبیل مدیرو مهندس و عماق و مباشرین. 

فصل سیزدهم ‏ درتمام جاهائیکه مدلل شود که اهالی 


حوزه فعالیت شرکت. اراضی را خریداری کرده و جبران 
خسارت نماید. 

ہس از القاء امتیازنامه دارسی شرکت نفت انگلیس و 
ایران نامة اعتراض امیزی به دولت نوشت و تقاضای اجرای 
قرارداد را نمود. 


مذاکرات. قرارداد ۱٩۳۳‏ به امضاء رسید و در تاریخ هفتم 
خرداد ۱۳۱۲ مورد تصویب نهانی مجلس قرار گرفت. 

هرچند که غارت شدید و بیحد و حصر انگلستان همچنان 
ادامه داشت ولی قرارداد ۳ فظاهرا مزیتهایی برقرارداد 
دارسی داشت: 

این قرارداد وسعت حوز؛ امتیازی شرکت به یک 
چهارم تقلیل یافت و سهم ایران از عواید نفت از ۱۶ درصد به 
۰ در صد رسید. همچنب», مالیاتی حدود ۴/۵ تا ۵ شلینگ در 


محلیه حالااز نفت انجا منتفع می شدند شرکت باید بانها 
مجانا همین مقدار نفت را که آهالی سابقا جمع میکردند حالا 
هم بدهد این مقدار باظهار خود انها و بتصدیق حکومتی | 

فصل چهاردهم - دولت عليه متعهد میشود که اقدامات 
لازمه درحفظ امنیت و اجرای مقصد این امتیاز واسباب و 
الات و ادوات مذکوره درفوق بعمل اوردو کذالک نماینده 
ها و اجزای علمی و وکلای شرکت رادرتحت حمایت 
مخصوصه خودگیرند و چون دولت علیه این تکالیف خودرا 
اداء کرد صاحب امتیاز و شرکتهای تشکیل شده دیگر بهیج 
اسم و رسم حق مطالبه خسارت ازدولت عليه ندارند. 

فصل هفدهم - درصورتیکه مابین طرفین متعاهدین 
منازعه و اختلافی درتاویل و ترجمه این امنیاژنامه و 
کذالک درباب حقوق و مسئولیت طرفین مشاجره اتفاق افتد 
حل مشکل و مسئله درتهران بدو حکم رجو ع خواهد شد و ان 
دوحکم بتوسط طرفین معین خواهند شد ونیز ان دوحکم قبل 
ازمبادرت بمرافعه حکم ثالث رامعین خواهند کرد حکم ان 
دوحکم ویادرصورتیکه حکمین مزبورین متفق نشوند حکم 
حکم الث قطعی خواهد بود. 

فصل مزبورین - این امتیازنامه دردونسخه بفرانسه ‏ 
نوشته شده و بهمان مضمون بفارسی ترجمه شده است: واگر 
اختلافی درمضمون این امتیازنامه مابین دوز بان حاصل شود 
متن فرانسه اولویت دارد و بان متن بايد رجوع کرد. 


هر تن نیز به ایران تعلق گرفت و حق انحصاری لوله کشی 
در خلیج فارس از دست شرکت خارج شد. همچنین کمپانی 
تعهد نمود از تعداد کارشناسان خارجی بکاهد و به جای انها 
از اتباع ایران سود جوید. اینها بخشی از مزایای ظاهری 
قرارداد بود که اکثر انها عملا اجرا نسد. 


شر کت مواد قرارداد را به نفع خود تفسیر می نمود. 

۶ - وجود تعداد غیرقابل کنترل کارگران و کارمندان 
خارجی که علاوه بر مضرات افتصادی و اجتماعی موجب 
اختلالاات سیاسی و انتظامی می گردید. 

برای مثال در ۱۹۳۲۰ هنگامی که کارگران خارجی برای 
ازدیاد دستمزد اعتصاب نمودند. کنسول انگلیس در بوشهر با 
کشتی جنگی و افراد نظامی وارد بندرشدو با تهدید کارگران 


در این قرارداد حقوق بدیهی ملت ایران نیز زیر پا گذارده 
شده بود. شرکت نفت انگلیس و ایران از کلية معافیتهای 
وارداتی گمرکی سود می جست؛ هر چند ظاهرا وسعت حوره 
عملیاتی شرکت محدود شد. ولی این حق به ان داده شد که از 
بهترین و اصلی ترین منابع نفتی ایران سود جوید. کمپانی 
حق نداشت در جهت رشد و تسهیل فعالیتهای خود به ساخت 
راه اهن, بندر و هرگونه وسیلة ارتباطی دیگر مبادرت ورزد. 


متعاقب ان دولت انگلیس ایران را تهدید به حمایت از 
منافع خود کرد وطی بيانیه ای اعلام داشت: 

«دولت امپراتوری انگلیس در صورت لزوم تردیدی 
نخواهد کرد که تصمیمات مقتضی برای حمایت از منافع 
بی تردید عادلانه خود بگیرد. « (۱۳) 

در همین جهت انگلستان به شورای امنیت شکایت برد 


را به کار برگرداند. این عمل سوای ستمگرانه بودن: توهینی 
بزرگ به حاکمیت و استقلال ایران به شمار می رفت. 

۷ طبق قرارداد. شرکت حق داشت برای استفادۂ داخلی 
در کارهای خود خطوط تلفنی و تلگرافی احداث کند. ولی 
انها با سوء استفاده از این ماده, با ایجاد پست قوی با خارج 
از ابادان ار تماط داشتند. 

۸ - طبق قانون مالیات بردرامدشرکتها موظف بودند 
بابت معاملاتی که درایران انجام می‌دهند ۴ درصد مالیات 
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واز طرف ايران هیاتی مرکب از علی‌اکبر داور وزير 
دادگستری, حسین علاء رئیس بانک ملی و نصراله انتظام به 
نمایندگی دولت ایران انتخاب و در ۱۸ دسامبر ۱۹۳۲ به ژنو 
عزیمت نمودند تا به شکابت انگلیس پاسخ دهند. (۱۴) 

پس از انجام مدا کرات در مجمع ملل و به وساطت دکتر 
بنش وزیر امور خارجه چکسلواکی, طرفین توافق کردند که 
مذا کرات برای عقد قرارداد جدید در تهران اغاز گردد. پس از 
مدتی نمایندگا" ش کت به تهران آمدند و بعد از چند هفته 


(۱۵) 
مهمترین نکته‌ای که در قرارداد ۱٩۳۳‏ به ضرر ایران 
کنجانيده سده بوذ مد ید امتیاز دارسی بود. این فرارداد. 
امتیاز رو به اتمام دارسی را برای مدت شصت سال دیگر 
تمدید نمود و از تعلق یافتن منابع و امکانات نفتی به ایران 


جلوگیری نمود. 
aS‏ 
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فرارداد ۱٩۳۳‏ با اصرار و پشتیبانی شخص رضاشاه به 
امضاء رسید. چنان که حسن تقی‌زاده وزیر دارایی وقت نیز 
در مجلس پانزدهم. هنگام بررسی اعتبارنامة نمایندگی خود 
براین نکته تصریح کرده و مجریان دولتی را در این امر فقط 
الت اجرای قرارداد قلمداد نمود.(۱۶). 

البته انگلیسی‌ها برای تاکید برامضای قرارداد کشتیهای 

جنگی فاتح خود در جنگ جهانی اول را به خلیج فارس 
فرستادند و در داخل نیز از طریق ایجاد جو ارعاب به وسیلة 
دولت دست نشانده خود, زمینه را برای امضای قرارداد جدید 
از هر نظر مهيا ساختند(۱۷). 
لا یحه الحاقی گس - گلشاییان 

در مهرماه ۱۳۲۶ مجلس, قانونی تصویب کرد که دولت 
را مکلف می‌نمود در کلیه مواردی که حقوق ملت ایران 
نسبت به منابع ثروت کشور تضییع شده است. احقاق حق 
نماید. 

پس از مدت کمی از تصویب این قانون, دولت قوام با 
شرکت نفت وارد مذاکره شد و نماینده ای از لندن خواست که 
به تهران بياید و مذاکرات را برای اجرای قانون شرو ع نماید. 
به دلیل مسامحه‌ای که شر کت در فرستادن نماینده از خود 
نشان داد. ورود نماینده پس از سقوط دولت قوام عملی گردید 
و «مستر گس» یکی از اعضای هیات مدیره شرکت نفت 


% از روز تصویب قانون ملی شدن 
صنعت نفت ایران» شرکت‌های امریکایی 
به تکاپو افتادند که بر نفت ایران مسلط 


انگلیس و ايران در هنگام صدارت ابراهیم حکیمی (حکیم 
الملک) وارد تهران گردید. پس از ان که مذاکرات نفت به 
لیج نرشید: گس آیران را رک نموف ولیک اوایل عفر 
۱۳۳۷ دوباره از طرف شرکت به تهران امد و پس از چند 
جلسه مذاکره یادداشتی حاوی نظریات دولت به او تسلیم 
گردید(۱۸). 

در پایان جلسات نمایندة شرکت اظهار داشت که براثر 
این مدا کرات به نظر بات دولت ایران واقف شده و به لندن 
خواهد رفت تا همکاران خود را از جریان مذا کرات اگاه سازد. 

نظریات ایران در طی این مذاکرات از قسمتهای 
مختلفي درباره تخلفات نفتی انگاستان تشکیل شده بود که 
رئوس ان درباره مطالب زیر بود: 

۳ تفاوت بهای طلا ۲- مالیات دولت انگلستان‎ ١ 
محدودیت سود سهام شرکت ۴۔ فرارداد فروش با نیروی دریایی‎ 


انگلستان و شرکتهای امریکایی ۵ مواد نفتی که در 
عملیات شرکت مصرف می‌شود ۶ بازرسی مالی و 
اطلاعات مالی ۷- صادرات نفت خام. ۸ تاسیسات خارج از 
ایران اد قیمت: مراد تف 2۱ تاسيسات بشن قت 1۱٩۱‏ 
تقلیل مهندسین خارجی و بهبود وضع کارمندان و کارگران 
ایرانی ۱۲- جلوگیری از شن اد ۱۳ قاط کار 
خارجی ۴ بیمه ۱۵ مدت امتیاز ۱۶ مبنای حق الامتیاز 
۷ معافیتها ۱۸- سهام شرکت -۱٩‏ اسعار ۲۰- فروش نفت 
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برای صدور. ۲۱- نفت شاه ۲۲- شرکتهای وابسته ۲۳- 
تغییرات اساسنامه ۲۴- ذخایر شرکت ۲۵ خطوط هوایی و 
تلگرافی و تلفن و غیره. (۱۹). 

ادعانامه‌ای که مبنی بر مطالب فوق بود در اولین جلسه 
از نخستین دور مذاکرات که در تاریخ هشتم مهرماه ۱۳۲۷ 
تشکیل شد به نمایندگان شرکت تسلیم دید. 

مدت کمی بعد از ختم دوره اول مذاکرات. حکومت 
هزیر ساقط و ساعد مامور تشکیل کابینه گردید. عباسقلی 
گلشاییان نیز به سمت وزير دارایی تعیین شد. در همین 
هنگام (اوایل بهمن) گس بار دیگر وارد تهران شد. 

مذاکرات گس - گلشائیان در سه مرحله انجام گرفت: 

مرحله اول: از ۱۳۲۷/۱۱/۲ تا ۱۳۲۷/۱۲/۲۵ 

مرحله دوم: از ۱۳۲۸/۱/۱۹ تا ۱۳۲۸/۲/۱۵ 

مرحله سوم: از ۱۳۲۸/۲/۱۵ تا ۱۳۲۸/۴/۲۶ (۲۶) 

در این دور از مذاکرات رئوس مطالب پیشنهادی ایران 
به دو بخش عمده تقسیم می شد: ۱- تامین نظارت دولت ایران 
بر کلیة عملیات شرکت سابق از اکتشاف و استخراج و 
حمل ونقل و تصفیه و توزیع در ايران و خارج 

۲- تقسیم مساوی (پنجاه - پنجاه) منافع حاصل از تمام 
مزسسات و دستگاه جهانی شرکت نفت. (۲۱) 

سردمداران شرکت نفت انگلیس و ایران و به خصوص 


مدتی قرارداد الحاقی «گس - گلشائیان» در تاریخ ۲۶ تیر 
۸ به امضاء رسید و به مجلس تسلیم گردید. (۲۲) 

فرارداد الحاقی در همان روز به مجلس پانزدهم ارائه شد. 
دولت تصور می کرد که می توان به سرعت ان را تصویب 
نمود چرا که تنها ده روز به پایان مجلس پانزدهم باقی مانده 
بود. مذاکرات مخفیانه دولت و شرکت نفت کم و بیش به 
گوش بعضی از نمایندگان رسیده بود و لذا امکان تصویب 
ان بعید به نظر می رسید. (۲۳) 

مجلس پانزدهم پس از چند روز بررسی این لایحه را 
مسکوت گذارد و موکول به تشکیل مجلس شانزدهم کرد. که 
حدود یک سال بعد تشکیل گردید. 

در مجلس شانزدهم به پیشنهاد بعضی از نمایندگان 
کمیسیونی موسوم به کمیسیون نفت تشکیل شد که رئیس آن 
دکتر مصدق و مخبر ان حسین مکی بود. (۲۴) 

دولت علی منصور که پس از تشکیل مجلس شانزدهم به 
روی کار آمده بود پس از مدتی سقوط کرد و رزم ارا مامور 


تشکیل کابینه گردید. کمیسیون نفت پس از تشکیل از 


اعم از محرمانه و عادی نمود. 
درروز بیستم مهرماه ۱۳۲۹ دکتر مصدق و چند نفر از 





٩۴‏ در سال ۱۹۲۰ هنگامی که کارگران 
خارجی شرکت نفت برای ازدیاد دستمزد 
اعتصاب کردند. کنسول انگلیس در بوشهر با 
کشتی جنگی و افراد نظامی وارد بندر شد و با 


تهدید کارگران را به کار باز گرداندا 


شخص «گس» در برابر این تقاضای ایران ایستادگی کردند. 
هر چند انها دستوراتشان را مستقیما از لندن دریافت 
می کردند ولی به تصور ایرانیها. خود «گس» عامل رکود 
مذاکرات بود. بنابراین از دولت انگلستان و شرکت نفت 
درخواست نمودند که سر «ویلیام فریزر» عضو ارشد شرکت 
نفت را دعوت کنند تا خود در مذاکرات نفت شرکت جوید. 
«فریزر» این دعوت را به شرطی قبول کرد که طرف مذاکره 
او شخص نخست وزير (محمد ساعد) باشد. 

بر الین جلسد هاا رات ساعد فریزر طرج نپا 
شرکت برای حل مساله نفت په نخست‌وزیر آیران تسلیم 
گردید ولی پس از بررسی طرح مزبور مشخص شد که طرح 
مزبور تکرار همان پیشنهادات سابق شرکت نفت می باشد. 
قبل از این مذاکرات طرح جامعی درباره تعدیل قرارداد 
۳ و براساس قراردادهای نفتی کمپانیهای امریکأیی با 
ونزوئلا از طرف کمیسیون ایرانی تنظیم شده بود که سود 
ایران را از ۵۰ درصد پیشنهادی بدین صورت تفکیک 
می نمود: 

اولا: ۱/۶ درصدبهای نفت خام استخراج شده, ثانیا شش 
شیلینگ و نیم طلا برای هر تن نفت استخراج شده. ثالشا ۳۰ 
درتسل سود غير و بر ۵. 

دولت نظر کمیسیون مشورتی را نپذیرفت و به وزیر 
دارایی ماموریت داد تا مذاکرات را ادامه دهد. پس از اندک 





نمایندگان دولت رزم ارا را درباب نفت استیضاح کردند. 
هنگام طرح استیضاح رزم ارا صریحا اظهار داشت که با 
قرار داد الحاقی موافق بوده و از ان دفاع خواهد کرد. 

یک هفته بعد مجلس درجلسه علثی خود راجع به 
استیضاح رای سکوت داد. کمیسیون نفت نیز دوماه پس از 
استیضاح دولت رزم ارا (۱۳۲۹/۸/۱۹) به مجلس گزارش 
داد که قرار داد الحاقی ساعد - گس (گس - گلشائیان) برای 
استیقان عقوی انرآن كاف يست و ففالفت رة را به ای 
ترتیب با ان اظهار داشت: 

«کمیسیون نفت که طبق تصمیم ۱۳۲۹/۳/۳۰ مجلس 
شورای ملی تشکیل شده است. پس از مذاکرات و مطالعات 
به این نتيجه رسیده که قرار داد الحاقی ساعد - گس کافی 
برای استیفای حقوق ایران نیست. لذا مخالفت خود را با ان 
اظهار ص دارد.» یک هفته بعداین نظر کمیسیون به تائید 
مجلس نیز رسید. (۳) 


ملی شدن صنعت نفت ایران 
رچهارم آذر ۱۳۲۹ طرحی از جانب چند نماینده به شر 
درچهارم ی 4 
زیر به مجلس شورای ملی ارائه گردید: 
وس 


۱ شماره اول - صفحه ۴۰ 


«به نام سعادت ملت ایران و به منظور کمک به تامین 
صلح جهانی امضاء کنندگان ذیل پیشنهاد می نمائیم که 
صنعت نفت ایران درتمام نقاط کشو ر بدون استثناء ملو 
اعلام شود. یعنی تمام عملیات اکتشاف استخراج و بهره 
ودای درست مولت قرایر کیرد 

حایری زاده - اللهیار صالح - دکتر شایگان - دکتر محمد 
مصدق, حسین مکی (۲۶) این پيشنهاد به تصویب کمیسیون 
نشت بر سید. 

رد این پیشنهاد نه تنها موجب سرخوردگی جریانات موثر 
درجهت ملی شدن صنعت نفت نگردید, بلکه ان را تشدید 
نمود. پس از رد لابحه الحاقی. انهان عمومی برعلیه شر کت 
نفت و به طرفداری از ملی شدن صنعت درتهران بسیج شد. 

ایت اه کاشانی طی بیانیه ای ضمن دفاع از ملی شدن 
صنعت نفت درسراسر کشور از مردم خواست با پا فشاری 
درباره ملی نمودن صنعت نفت طرفداران شرکت نفت 
درمجلس را به اطاعت از افکار عمومی وادار کنند. (۲۷) 

درهمان روز بیست و ششم اذرماه. که لايحة الحاقی 
درمجلس رسماً رد شد. طرحی به امضای یازده نفر از 
نمایندگان در باره ملی شدن صنعت نفت تقدیم مجلس گردید.. 
ولی چون امضای کافی نداشت مطرح نشد. (۲۸) 

دراین هنگام رزم ارا به طور مستقل و مخفیانه با شرکت 
نفت انگلیس و ایران وارد مذاکره شده بود تا قرار دادی مشابه 
فرارداد نفتی میان دولت عربستان سعودی و شرکت ارامکو 
برمبنای درامد یک دوم هریک از طرفین از نفت به امضاء 
رساند. (قابل توجه است که تا ان هنگام سهم ش رکت از عواید 
نفت تقریبا پنج برابر سهم دولت ایران بود). 


رزم ارا فرصت ان را نیافت که بتواند قراردادی با 
کمپانی نفت امضاء کند و در تاریخ شانزدهم اسفند ۱۳۲۹ به 
دست خلیل طهماسبی از اعضای فدائیان اسلام به قتل رسید. 
)۲٩(‏ فردای ان روز کمیسیون نفت به اتفاق اراء اصل ملی 
شدن صنعت نفت در سراسر کشور را پدیرفته و تصمیم خود 
را طی یک ماده واحده و دو تبصره به مجلس ارائه نمود. 
مجلس شورا در جلسه بیست و چهارم اسفند ۱۳۲۹ به اتفاق 
اراد ایا تیپ وخ و طیق هاه فرق لب کر ارغ ۳۹ 
اسفند به تصویب مجلس سنا رسید.(۳۶) 
قرارداد کنسرسیوم 

از همان روز تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت. 
شرکتهای امریکایی به تکاپو افتادند که برنفت ایران را که 
تازه از یوغ انگلیس رها شده بود از طریق مزایده دولت 
ایران, مسلط شوند. 

سخنگوی شرکت نفت تکزاس امریکا گفت: اگر دولت 
ایران بهره برداری از منابع نفت خود را به مزایده بگذارد کلیه 
شرکتهای نفت امر,کٌ در مزایده شرکت خواهند کرد و شرکت 
نفت تکزاس در مزایده احتمالی شصت درصد سود به نفع 
یراق برا پیشتهاد خوافد کزد. نماینده شر کت استاندارد او یل 
گفت: ما حاضریم شصت و یک درصد از مجموع سهام را به 
ایران اختصاص بدهیم. معاون شرکت نفت «سوکونی 
واکیوم» گفت: شرکت ما با دادن ۲۵ درصد سود خالص به 
دولت ایران موافق است. یکی از کارشناسان اسو اویل 
کمپانی اظهار داشت: که در صورت گرفتن امتیاز نفت 
ایران با دادن ۷۰۱2۶۷ در صد سود خالص به دولت ایران موافق 
است: 

نماینده ارامکو نیز گفت: اگر قرار باشد بهره برداری از 
نفت ایران به مزایده گذاشته شود و دولت ايران موافقت کند. 
این شر کت ۵ درصد سود خالص را به ایران خواهد 
داد.(۳۱) 

با این حال در دوران نخست وز یری دکتر محمد مصدق 
(۷ اردیبهشت ۱۳۳۰ تا ۲۸ مرداد ۱۳۳۳). ایران على رغم 
محاصره اقتصادی و فشار سیاسی دولتهای غربی و شرفی 
تن به واگذاری مجدد نفت به بیگانگان نداد. ولی این امر پس 
از کودتای ۲۸ مرداد به وقو ع پیوست. 

حکومت کودتا به عنوان اولین قدم در این راه ابتدا 
روابط سیاسی بین ایران و انگلستان را که در دو ره مصدق 
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قطع گردیده وکا کن زور ۱۴ دراد ۱۳۲۲ برفرار کرت 

برای تصاحب و بهره‌برداری از منابع نفتی ایران 
دولتهای انگلیس و امریکا کنسرسیومی مرکب از شر کتهای 
بزرگ نفتی امریکا. فرانسه, هلند و انگلستان و ایران تشکیل 
دادند. اما توافق برسر چگونگی این چپاول مشترک حدود 
یک سال به درازا انجامید. 

دوره اول مذاکرات کنسرسیوم مدتی پس از کودتا اغاز 
گردید ولی بدون اخد نتیجه به پایان رسید. دور دوم این 
مذا کرات که میان علی امینی و هوارد پیج نماینده کنسرسیوم 
صورت می گرفت در اول تیرماه ۱۳۳۳ اغاز گردید. همزمان 
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با این مذاکرات در تیرماه ۱۳۳۴ قرارداد استخراج نفت شمال 
توسط شرکت مشترک ایران و شوروی به امضاء رسید.(۳۲) 

مذا کرات امینی - پیج در تاریخ دهم مرداد ۲۳ به اتمام 
رسید و در بیست و هشتم شهریور ۱۳۳۳ قرارداد کنسرسیوم 
به امضاء رسید که در بیست و نهم مهرماه به تصویب مجلس 
شورا و در ششم ابان به تصویب سنا رسیده مدت قرارداد 
بیست و پنج سال تعیین گردید که برای سه دورة پانزده ساله 
قابل تمدید بود.(۳۳) 
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این کنسرسیوم عبارت از هشت شرکت نفتی مهم بود که 
هریک سهام مختفی را دراین خوان بزرگ در اختیار داشتند: 
بریتیش پترولیوم (چهل درصد) شل پتر ولیم (چهارده درصد) 
- گل اویل (هف درصد) موبیل اویل (هفت: درصد) - 
استاندارد او یل (هفت درصد) تکزاکو (هفت درصد) فرانس 
پترول (شش درصد) و ایریکن (پنج درصد) . (۳۴) 

همزمان با تشکیل کنسرسیوم. بلندگوهای استعماری 
ادعا می کردند که دولت ایران دروضعی نیست که بتواند چانه 
بزند چون دنیا دیگر احتیاجی به نفت ایران ندارد واگر به 
خاطر فشار دولت آمریکا به علل سیاسی نبود. ش رکتهای نفتی 
امریکا به هیچ وجه به نفت ایران علاقمند نمی شدند. 


دولت زاهدی نیز که وابستگی علنی به امریکا داشت . 


رآین امر تاقید می گرد لی انیلن وزی تاراین کابینه 
کودتا هنگام انتشار اعلامیه مشترک ایران و کنسرسیوم 
. گفت: بازار دنیا از نفت اشباع شده. ونفت کویت و عراق 
جای نفت ایران را گرفته ودیگر از نظر اقتصادی به نفت 
ایران احتیاجی نیست. 

زاهدی هنگام ارائه قرارداد کنسرسیوم به مجلس ادعا کرد 
که امتیاز به کسی داده نسل وعهدنامه ای تنظیم شده است 
وایران مالک بلامناز ع نفت خود می باشد. ولی وزیر سوخت 
انگلستان دراین باره اظهار داشت: 

باید به ملت انگلیس مژده دهم که دراین روزها که نفت 
ایران مجددا به دست ما به جریان افتاد. خواهد توانست خیلی 
زیاد ازان استفاده نماید.» 

طبق این قرارداده کنسرسیوم علاوه برحق اکتشاف و 
حفاری و استخراج و تصفیه نفت و تهیه محصولات دیگر 
وضبط و ربط تاسیسات نفتی موجود. همه گونه اختیارات 
ارضی وعملیاتی را دارابود. (۳۵) نکته جالبی که درقرارداد 
کنسرسیوم وجود داشت این بود که طبق ماده ۴۱ آن هیچ گونه 
اقدام قانونی یا اداری مستقیم یا غیر مستقیم ویا هرگونه 
عملی از طرف ایران, نمی توانست این قرارداد را لفو کند. 
این ماده دقیقا درجهت خنثی سازی حوادئی از قبیل واقعة 
ملی شدن صنعت نفت ایران تنظیم شده بود. 

حدود حوزه امتیاز و شعاع عمل کنسرسیوم بسیار 
وسیعتر از شرکت نفت سابق بود چون فسمتی از خاک 
بلوچستان, قسمت جنوبی استان کرمان, همه استان فارس: 
قسمت جنوبی استان اصفهان و تمام استانهای خوزستان 
ولرستان و جنوپ کرمانشاه. جزایر خارک. خارکو. شعیب. 
هندورابی, کیش, قشم هنگام و هرمز دراختیار کنسرسیوم 
فرار گرفت. 

اگر در سابق فقط شرکت نفت انگلیس و ایران منابع 
نفتی ایران را په یغما می‌برد. به موجب فرارداد کنسرسیوم 
این غارت به طور مشترک توسط شرکت‌های نفتی غرب 
انجام شد. 

به موجب قرارداد کنسرسیوم, ایران نفتی را که توسط 
خود شرکتهای خارجی استخراج می گردید درسر چاه به 
کنسرسیوم می فروخت واعضای کنسرسیوم نیز در بنادر ایران 
انرا به قیمت روز می فروختند. 


سیا]_انتضالاءا 





ایران 


براثر ترفندهای کنسرسیوم هیچ گاه درامد نهایی ایران از 
پنجاه درصد تجاوز نمی کرد. به موجب این قرارداد ایران 
متعهد شد که بيست و پنج میلیون ليره به عنوان غرامت و 
بهای داراییهای مربوط به پخش و پالایشگاه کرمانشاه 
(باختران فعلی) به شرکت نفت انگلیس و ایران بپردازد. 
علاوه بر ان پنجاه و یک میلیون ليره هم از محل مطالبات 
ایران درنزد شرکت نفت انگلیس و اران موجود بود که آن هم 
جزئی از غرامت تلقی گردید. در نتیجه مجمو ع غرامت نقدی 
ایران به ۷۶ میلیون لیر ع بالغ شد (۳۶). 





قرارداد ۱۳۵۲ 


درتاریخ هشتم آذر ۱۳۴۹ ارقامی درتهران منتشر شد که 
طی ان با امار و ارقام ثابت شده بود که سهم ایران از نفت 
خود یک دوازدهم قیمت واقعی ان است. یک ماه بعد درتهران 
مذاکرات نفتی میان اران و نمایندگان کنسرسیوم آغاز شد. 
این مذاکرات ظاهرا پیرامون کسب استقلال نفت از غولهای 
نفتی انجام گردید (۳۷) 


در تاریخ بیستم اسفند ۱۳۴۹ چند شرکت امریکایی: 
المانی و ژاپنی برای مزایده نفت ایران پیشنهاداتی دادند. این 
پیشنهادات جهت اکتشاف در مناطق جدید نفتی ایران 
صورت گرفت. 

در شهریور ۱۳۵۰ منوچهر اقبال رئیس وقت شرکت 
نفت در لندن با کنسرسیوم و دولت انگلیس مذاکراتی در باب 
نفت انجام داد. این مذاکرات در بیستم شهریور همان سال 
خاتمه یافت. این مذاکرات تقر یبا مسکوت باقی ماند تا ان که 
بار دیگر ایران تقاضای مذاکره با شرکتهای حاضر در 
کنسرسیوم در امر درامد نفت را نمود.(۳۸) 

در نهم اسفند ۵۱ هیات نفتی ایران به للدن عزیمت 
تنمود. 

در تاریخ سوم خرداد ۱۳۵۲ قراردادی میان ايران و 
کنسرسیوم منعقد گردید. )۳٩(‏ 

فرارداد جدید در بیست و هشتم تیر ماه ۱۳۵۳ تقدیم 
مجلس گردید و مجلس نیز در نهم مرداد قرارداد را تصویب 
کرد (۴۰) و بدین ترتیب قرارداد جدید نفت پس از یک سری 
تبلیفات و سرو صدا به موقع اجرا گذارده شد این قرارداد 
هیچ تفاوتی با قرارداد کنسرسیوم نداشت و جداول ضمیمه ان 


در مورد میزان تولید نفت ايران بنحوی تنظیم شده بود که تا 
مدت پایان قرارداد. نفت ایران به پایان می رسید. در این 
جداول, اختیار تعیین میزان تولید عملا از ایران گرفته شده 


بوك 
HHH‏ 
پس از پیروزی انقلاب اسلامی. شورای انقلاب کلیه 
فعالیت‌های استخراج, اکتشاف و فروش نفت ایران را به 


پی نویسها. 


١ا‏ تقویم صنعت نفت ایران چاپ شرکت ملی نفت ایران 
صفح ٩‏ 

۲ عضر بی غبری با تاریخ امتهازاث در ایران - ابرافیم 
تیموری ‏ انتشارات اقبال و تاریخ روابط سیاسی ایران و 
انگلیس - محمود محمود جلد سوم و طلای سیاه یا بلای ایران 
۳ تقویم صنعت نفت ایران صفحهة ٩‏ 

۴ طلای سیاه با بلای ایران. صفحه ۲ 

۵ تقویم صنعت نفت. صفحه ٠١‏ 

۶ پنجاه سال نفت ایران - مصطفی فاتح, همچنین رجوع 
کنید به سفرنامة دمورگان ترجمه دکتر جهانگیر قائم مقامی 
۷ تقویم صنعت نفت صفحة ٠١‏ و ۱۱ 

۸ پنجاه سال نفت ایران. و جلد اول فراموشخانه و 
فراماسونری در ایران اسماعیل رایین و طلای سیاه یا بلای 
ایران صفحه ۷۲ 

۱۱۲ نفت, مهندس ابراهیم همایوثفر صفحه‎ ٩ 

۰ پنجاه سال نفت ایران 

۱ گذشته چراغ راه اینده است. صفحه ۲۲ تا ۲۷ 

۲ اسناد نفت. از انتشارات دولت مصدق و کتاب نفت. 
ابراهیم همایونفر صفحة ۱۱۳ تا ۱۱۵ 

۳ گذشته چراغ راه اینده است, صفحه ۱٩‏ و طلای سیاه یا 
بلای ایران صفح ۱۵۲ تا ۱۶۲ 

۴ کتاپ نفت. مهندس همایون قر 

۵ طلای سیاه یا بلای ایران و پنجاه سال نفت ایران 

۶ مشروح مذاکرات مجلس پانزدهم - طرح اعتبارنامه سید 


حسن تقی زاده 

۷ فلات قاره و جزایر خلیج فارس» اسماعیل نورزادة 
بوشهری 

۸ ده سال کوشش, دکتر حسین پیرنیا 

۹ همان, صفحه ۷۲۳ تا ۷۸ 

۰ همان, ص ۸۸ 


۱- گذشته چراغ راه اینده است 

۲ نفت ما و مسائل حقوقی ایران, دکتر محمدعلی موحد 
۳۲ نفت و نطق مکی و ده سال کرشش. ص ۱۰۳ تا ۱۰۵ 
۴- پیرنیا. همان مأخذ. صفح ۱۰۷ 

۵- کتاب سیاه نفت, جلد اول 

۶ گذشته چراغ راه اینده است 

۷ همان منج , 

۸- بیرنیا: همان ماخد 

۳۹ پنجاه سال نفت ایران 

۰ اسناد نفت 

۱ گذشته چراغ راه آینده است 

وف 5 اطلاعات تیر ماه ۱۳۳۴ 

۳ تقریم صنعت نفت صفحه ۲۷ 

۴ فلات قاره و جزایر خلیج فارس صفحه ۸۴ و ۸۵ 
۵ گذشته چراغ راه اینده است» بخش ضمیمه 


۳۶ همان منم 


۷ اطلاعات آذر ۱۳۴۹ 
۳۸ اطلاعات شهر یور ۱۳۵۰ 
۹ همان - خرداد ۱۳۵۲ 

۱۳0۲ همان مرداد‎ ۴٥ 


۰۰۰۰ سس ی 


شماره اول - صفحه ۳۲ 








پنجاه سال نت 
ایران 


نویسنده: مصطفی فاتع. انتشارات پیام» تهران, 
۱۳۵۸ 

جنبه‌های تاریخی و وقایع نگاری این کتاب برسایر 
جنبه‌ها و جهات ان می چربد و از این حیث شاید بتوان گفت 
غنی ترین اثر فارسی است که در مورد تاریخ نیم قرن اول 
حیات نفت نوشته شده است. ولیکن این ویژگی در کتاب 
هست که خواننده تنها با خواندن این کتاب به مقدار زیادی به 
تاریخ نفت در ۵۰ سال نخست ان پی می برد. فصل ‌های اولیه 
کتاب که دربردارنده تاریخ و اهمیت نفت و سپس نحوه 
انعقادقرارداددارسی است وبیش از ۲۵۰ صفحه کتاب رابه 
خود اختصاص می دهد حاوی بحثی کشدار و طولانی است. 

کاملترین و جالب ترین قسمت کتاب قسمت‌هایی است 
که به نفت شمال و کشمکش‌های ناشی از ان مر بوط می شود. 
اهسیت این قسمت از تاریخ نفت در این است که به طور 
آشکاری صدای آمدن گامهای امپریالیسم را به گوش 
می‌رساند و از تضاد سه قدرت ان روزگار یعنی: امریکاء 
شوروی و انگلیس پرده بر می‌دارد و سرانجام این سه در دو 
فطب خلا صه می شوند: امریکا - شوروی, 

بی جهت نیست که بعضی از تحلیل گران مسائل سیاسی 

سرأغاز جنگ سرد را درتحولات شمال ایران می‌دانند. قسمت 
بعدی کتاب و به عبارت دیگر سومین بهره اصلی به ملی 
شدن نفت ایران و زمینه‌های پیدایی این تفکر و علل ان 
می پردازد. 

بحث پیرامون مسایلی از قبیل: کمی دست مزد کارکنان 
نفت. فقدان مسکن. محدود بودن ازادی, افزایش هزینه 
زندگی, رنجیدگیهای سابق, فقدان وجود قانون کار, غفلت 
اولیای امور, تبعیض فاحش میان کا رکنان ایرانی و خارجی. 
رجحان دادن به خارجیها در امر استخدام. کمبود اب و برق در 
شهر ابادان, بی توجهی شرکت نفت به خواسته‌های برحق 
کا رکنان. عدم افزایش سهم ایران در درامد نفت. انعقاد 
فرارداد میان شرکت آرامکو و عربستان سعودی (که به ظاهر 
پراساس مشارکت و اصل ۵۰۵۰ بود). بها ندادن شرکت به 
احساسات میهن پرستانه مردم ایران, حدود ۵۰۰ صفحه از 
کتاب را به خود اختصاص می دهد مژلف از ان پس به شرح 
ماجرای ملی شدن نفت می پردازد. چنانکه اشاره شد کتاب. 
تاریخ سیاسی نفت را به طریقی کامل تاملي شدن بیان 
می کند ولیکن صرفنظر از پاره ای نکات که به ان اشاره شد 
چند مساله دیگر را نیز در مورد این کتاب می توان مطرح 
کرد. 

در بعضی موارد نظریاتی را که در مورد پاره‌ای 
اشخاص غربی و نمایندگان شرکت نفت اظهار می کند.خالی 
از شگفتی نیست مثلا وی به شخص آرمیتاژ اسمیت و 
قرارداد وی به دید مساعدی می‌نگرد. (ارمیتاژ اسمیت 
شخصی بود که از جانب دولت ایران استخدام شد تا به 
خواسته‌های ایران علیه شرکت نفت ایران و انگلیس در 
قرارداد «دارسی» رسیدگی کند). 

علاوه براین مولف انجا که از «لرد کدمن» (معاون هيات 
مدیره شرکت نفت) سخن می گوید. به وی چهره ای‌ملکوتی 
می بخشد که گویا در قالب نماینده شرکت نفت به ایران آمده 
است. 

گویا وی از یاد می برد که قرارداد ۱٩۳۳‏ را همین آقای 
کدمن و تقی زاده امضاء کردند. شاید بتوان این قضاوت‌ها را 
ناشی از خوش باوریهای نویسنده دانست! 
شماره اول - صفحه ۲۳ 


۳۲7۷۳۳۳ ۳ 


ا از اا هر او نز زا لزق ارا ی ترس سا یی سس سس ی یی کاخ شین 





نویسنده: بنجامین شوادران, ترجمه: عبدالحسین 
شریفیان, انتشارات جیبی, تهران, ۱۳۵۲ (چاپ اول 
۰) 


نریسنده ثاریخ سیاسی اراق را در. قق پس جا 
ازتاریخ نفت نمی داند و یادآور می شود که هدف قرار داد 
۷ ورقرارداد ۱٩۱٩‏ قبضه کردن نفت ایران بود (ص ۳۱) 

وی در بحث از علل و چگونگی لغو قرارداد دارسی. به 
قرارداد ارميتاژ اسمیت توجه زیادی می کند. و دلایل و 
موارد الغای قرارداد دارسی و انعقاد قرارداد جدید را بنحوی 
دقیق و کامل معرفی می کند. به این سبب به نقل قسمت 
هایی در این باره از کتاب می پرداز یم: 

«در ۲۷ نوامبر ۱۹۲۹ سیدحسن تقی زاده الفای امتیاز 
دارسی را اعلام کرد. دولت ایران برای مشرو ع بودن اقدام 
خویش این گونه استدلال می کرد که امتیازنامه مزبور 
منافع دولت ایران را تامین نمی کند. به علاوه ایران در مورد 
موافقت نامه ارمیتاژ اسمیت (که ظاهرا برای احقاق حق 
ایران مطرح شده بود) اعتراض داشت و می گفت ایا این 
موافقت نامه صرفا تفسیر امتیاز دارسی بود و به تصویب 
مجلس نیازی نداشت و یا اینکه درامتیاز دارسی چنان 
تغییراتی را بوجود می اورد که در حکم قراردادی جدید و 
محتاج به تصویب مجلس باشد. البته اصل قرارداد دارسی 
نیز چون به تائید هیچ مجلسی نرسیده بود دولت ایران رعایت 
انرا وظیفه خویش نمی دانست. 

در مورد متضرر شدن ایران, دولت می گفت: اگر ما 
امتیاز نفت را به رایگان واگذار می کردیم و تنها عوارض 
گمرکی را که شرکت می بایست در طول سالهای 2۱۹۳۲ 
۱ برردازد, دریافت می کردیم. در امد مانزدیک په 
دوبرابر می شد. باری مراجعه به شو رای جامعه ملل بی نتیجه 


ماند و سرانجام به گفته مقداشی با «تطمیع و تحمیق» و 





تهدید قرار داد ۱٩۳۳‏ در ۱٩‏ اوریل, به امضای تقی زاده و 





کدمن رسید. مهمترین نتیجه آن شد که ۳۲ سال دیگر بر 
مدت قرارداد افزوده شد و نتیجه سشج برای ایران نداشت. 
جزاندک افزایشی در قیمت نفت. نویسنده سپس به چگونگی 
«قرارداد الحاقی» ( گس - گلشائیان) می پردازد و انگاه به ملی 
شدن نفت و کوششهایی که از طرف مراجع بین المللی و 
نیروهای خارجی به عمل امد: در شورای امنیت شوروی 
واکوادور جانب ایران و امریکا جانب انگلستان را گرفتند با 
سقوط مصدق پرونده ملی شدن نفت را می بندد. در هرحال 
شوادران سعی می کند مطالب را شجاعانه و بی طرفانه 
مطرح کند و در این کار تاحدودی موفق است. 

تنها خرده ای که براو می شود گرفت انجاست که از جهت 
گیری امریکا در قبال ملی شدن نفت سخن می گوید و 
موضع امریکا را تنها ناشی از استدلال منطقی! انگلیس می 
داند: 

«سرانجام اختلاف اساسی میان نحوه عمل و طرز فکر 
انگلیس .و ایران. آمریکا را به سوی انگلستان کشانید. 
استدلال انگلیس برای آمریکا قابل فهمتر از استدلال های 
ایرانیان بود. امریکائیان نه تنها عليه خلم ید یا ضبط اموال 
معترض بودند بلکه از مسائل و مشکلات فنی, مالی, 
بازرگانی واداری ناشی از به کارانداختن مجدد سازمان 
صنعتی غول آسایی چون نفت ایران. از همه لحاظ آگاه 
بودند..... سرانجام آمریکائیها با آنکه هنوز هم نگران عواقب 
سیاسی کار بودند و باتوجه به اينکه تولید اضافی نفت 
درخاورمیانه جانشین نفت ایران می شد و برای اینکه با 
انگلیسی ها از در مخالفت درنیامده باشند با انگلیسیها هم 
عقیده شدند که فشار اقتصادی و مالی بر ایران, بی انکه پای 
روسیه به میان اید. نخست وزير ایران را ناگزیر ازمیدان 
بدرخواهد برد.» (ص ۱۳۴) 

انچه که تقصیر و تغافل نویسنده را بیشتر برجسته مي 
کند این است که باتوجه به اینکه وی از صحنه سیاست ایران 
به دور بوده است قاعدتا باید کمتر گرفتار ترس و «تقیه» می 
شد و می توانست مطالب را بی پرده مطرح نماید. وی در 
بررسی و شکست ملی شدن نفت هیچ آشاره ای به کودتای 
امریکا نمی نماید. وقایع پشت پرده را از روی عمد و یا 
مسامحه و یاخطا به فراموشی می سپارد. و گاه مسائلی را با 
اشاراتی گذرا پشت سر می گذارد... و اينها خطاهای 
گزجکی لیس 

با اينهمه, برای خواننده فارسی زبان که بخواهد با تاریخ 
نفتی کشورهای خاورمیانه اشنا شود کتاب وی یکی از مهم 
ترین منابج موجود است. 


تاریخ ملسی شدن 


۱ صنعت نفت ایران 


نوشته فواد روحانی 
چاپ دوم تهران ۱۳0۳ 


موضوع این کتاب تاریخ دوره متوقف شدن جریان نفت 
ایران به علت ملی شدن ان است که مدت ان سه سال و نیم 
ازفروردین ماه ۱۳۳۶ تامهرماه ۱۳۲۲ می باشد... 
موضوعات عمده ای که در کتاب به بحث گذاشته شده است 
عبارتنداز: 

- تفاوت ملی کردن باخلع تصرف. تفاوت بین ملی کردن 
و دولتی کردن. تفاوت ملی کردن باضبط اموال. نتایج 
غیرقانونی بودن سلب مالکیت. رسیدگی دردادگاه های 
خارجی, ملی کردن و موضوع پرداخت غرامت» مرجم 


سپا یا اقصادع] 





رسیدگی به شکایات ازسلب مالکیت. 

سپس به بازتاب مسأله ملی کردن نفت ایران درمنابع و 
مراجع حقوقی و سازمانهای بین المللی اشاره می کند که 
ازان جمله است کنفرانس مؤسسه حقوق بین الملل منعقده 
درنیورک درسال ۱۹۵۸. قطعنامه‌ای که ان کنفرانس 
صادر کرد دال برآن بود که: ۱ - وقتی دولتی مالکیت اتباع 
خارجه راسلب می کند باید ضمن توجه به نکات دیگر موارد 
زیر را نیز موردتوجه قراردهد: 


الف ‏ ثابت کند که سلب مالکیت به منظور اجرای یک . 


امر عمومی و مهم ضرورت دارد 
ب ‏ غرامت به میزان کامل به تبعه خارجه پرداخت شود. 

۲ - طرفین قرارداد باید تعهدات خودرا باحسن نیت انجام 
دهند. اگریک طرف به تعهد خود عمل نکند طرف دیگر حق 
توسل به اقدامات قانونی مربوطه را خواهد داشت. 

هدف مولف ازذکر موارد و مطالب فوق این است که 
خواننده بایک شناخت نسبی ازمفاهیم و مصادیق ملی کردن 
و تبعات و اثار آن, خود به عنوان یک داور وارد قضیه ملی 
کردن شود والبته اگر مقدمات و تعاریف کاملا درست باشد 
این توالی بسیار پسندیده و معقول است. 

مزلف درادامه بحث خویش زمینه های سیاسی اجتماعی 
ملی شدن نفت را تشریح می کند و بازتاب قراردادهانی راکه 
درسایر کشورها منعقد شده بود مطر ح می نماید که ازان جمله 
است قرارداد ۵۰-۵٥‏ بین ارامکو و عربستان سعودی که ابتدا 
چنین تصور می رفت که این قراردادها نبت به قراردادهای 
حق الامتیاز ازامتیازات و مزیت های برخوردار است. البته 
وی نقاط ضعف و نارسائی های قراردادهای مشارکت رابر 
می شمارد. (ص ۱۰۰ به بعد) و انگاه فهرست وار علل لغو 
فرارداد ۱۳۱۲ (۱۹۳۳) رابرمی شمارد: 

۱- کافی نبودن شرایط مالی امتیاز 

۲ - عدم موفقیت شرکت درجلب اعتماد دولت ایران. 

۳ - کندی شرکت درتغییر سیاست تبعیض امیز خویش نسبت 
به کار کنان ایرانی 

۴ اگاه شدن به اینکه امتیاز ۱۳۱۲ و مخصوصا تمدید مدت 
قرارداد به ضرر ایران بوده است. 

۵ ۔ منافی دانستن ابقای امتیازات خارجی ها با استقلال 
سیاسی و اقتصادی 


ک علاقه به حفظ بیطرفی و ایجاد موازنه بین شرق و 
غرب. به هر تقدیر در ۲٩‏ اسفند ۱۳۲۹ ایران نفت خویش را 
ملی اعلام کرد و دولت انگلیس در مخالفت با این موضوع 
از چندین کانال وارد عمل شد. کتاب مزبور اقداماتی را که 
شرکت نفت و دولت انگلیس از بعد حقوقی در مراجع 
بین المللی عليه ايران به عمل اوردند مطرح می‌نماید و 
دفاعیات متقابل اران را علیه انگلیس و عليه شرکت نفت به 
بحث مي گذارد. 
مستمسکات شرکت نفت 

طبق ماده ۲ قرارداد ۱۳۱۲ مقرر شده بود که هر گونه 
اختلافی که در اجرا یا تعبیر مفاد ان پیش اید از راه داوری 
جل شود 

ماده ۲۶ نیز مقرر می‌داشت که امتیاز قبل از انقضای 
مدت ۶۰ سال خاتمه پیدا نخواهد کرد مگر در صورت ترک 
ان از طرف شرکت یا به حکم داوری. 

ماده ۲۱ دولت را از اقدام به الفای قرارداد یا تفییر یک 
جانبه ان منع می‌نمود... و سفیر انگلستان در اردیبهشت ماه 
۴ بر اساس موارد فوق به اقدام دولت ایران اعتراض کرد 
و مستندات شرکت نیز همین بود.اص ۱۲۸) 

وزیر دارایی وقت در پاسخ شرکت نوشت: «ملی کردن 
صنعت نفت ناشی از حق حاکمیت ایران است که طبق حقوق 
بین الملل مسلم بود و هیچ قرارداد خصوصی مانع اعمال ان 
نمی تم اند يشود و استفاده از این حق قابل ارجاع به داوری 
نیست... اما [دولت ] حاضر به پرداخت غرامت هست.» 

در مورد مطالبی که کتاب راجع به شورای امنیت و 
دیوان دادگستری بین المللی مطرح می‌نماید دو نکته در خور 
توجه است. اول ان که نویسنده همه وقایع و حقایقی را که 
در ان هنگام در ایران مطرح بود و مجاهداتی که هيات 
نمایندگی ایران در دفاع از ملی شدن نفت در مراجع 





سیا "کا اقتصلایا 


بین المللی به عمل آورد را ذکر نکرده است و به همین دلیل 
خواننده در پی گیری مطلب تمام صحنه‌ها و همه حوادث را 
به نفع دولت انگلستان می بیند اما در انتها سخن از پیروزی 
ایران به میان می اید. قسمت جالب و در خور توجه در کتاب 
مزبور بر شماری اصول ملی شدن نفت ایران و مقایسه ان با 
مقایسه این اصول و پیشنهادات ضمن انکه روشنگر ماهیت 
سیاستهای حاکم بر پیشنهاد دهندگان است بروشنی مواضع 
دولتین آمریکا و انگلیس را در طول بحران و پس از کودتا 
نشان می دهد. ملی شدن نفت بر پایه چند اصل بود: 

١‏ ملی شدن کلیه شئون صنعت نفت 

۲ قرار گرفتن همه عملیات صنعت نفت در دست دولت 
ایران 

۳ استخدام و استفاده از وجود کارشناسان خارجی 
توسط شرکت ملی نفت آنهم در صورت لزوم 

۴ فروش نفت توسط شرکت ملی نفت ایران 

۵ تصاحب و تملک کلیه درآمدهای حاصله از فروش 
توسط دولت ایران 

۶ رسیدگی به مطالبات ودعاوی متقابل شرکت سابق 
ودولت ایران و اختصاص ۲۵ از درآمد جاری فروش به 
پرداخت غرامت. 

اگر مفاد هر یک از پیشنهادات را با اصول شش گانه 
فوق بسنجیم نتیجه زیر بدست می‌آید: 

۱- پیشنهاد «جکسن» (خرداد ۱۳۳۶ با هیچیک از 
اصول مزبور منطبق نبود 

۲- پیشنهاد «استوکس» (مرداد ۱۳۳۰): تا حدی چهار 
اصل اول را پذیرفته بود. به اصل پنجم اساسا بی توجه بود. 

۳- پیشنهاد بانک بين المللی: هیچیک از اصول ۶ گانه 
را تامین نمی کرد. 

۴ پیشنهاد مشترک ترومن و چرچیل: اصل اول را 
تصدیق می‌نمود. درباره اصل دوم و سوم موافقت تلویحی 
داشت. درباره اصول چهار و پنجم به ذکر کلیاتی بسنده کرده 
بود و درباره اصل ششم موافق ارجاع مساله به دیوان 
بين المللی ابو ۵. ۱ 

رین پیک نهد شم رک انلس و آفریگا: به نظر مرف 
با مقررات قوانین ملی شدن صنعت نفت منطبق و بهترین 
پیشنهادی بود که به دولت ایران تسلیم گردید. 

اما دولت وقت ایران با اصل ششم که در مورد میزان 
پرداخت غرامت بود. موافقت نکرد و در نتیجه هیچیک از 
پیشنهادات به نتیجه نرسید. 

در فصل ششم نویسنده قلم را چنان چرخانده است که 
موجبات خشنودی رژیم گذشته رافراهم نماید. اگر چه مولف به 
ظاهر سعی در بیطرفی می‌نماید اما چون در باطن با سران 
نهضت ملی شدن نفت روی خوش ندارددچار تناقض گویی 
و خودسانسوری می شود و بهمین خاطر خواننده نمی تواند 
خادم و خائن را از خلال کتاب مزبور تشخیص دهد. 

با این حال کتاب درباره وقایع پس از کودتا حاوی 
پاره ای نکات در خور توجه است که حاکی از دسایس 
امریکاست که بارزترین نمونه ان سفر هربرت هوور, مشاور 
ان فوستر شین رز بر غاربچة سیکا نها یراق و نیز اغات 
«تورکیلد ریبره و همکارش به عنوان مشاورین نفتی دولت 
ایران است که قرارداد کنسرسیوم نیز متعاقب اظهار نظرهای 
اینان منعقد شد. 

سپس در یک بررسی کوتاه به تجزیه و تحلیل قرارداد 
کنسرسیوم می پردازد و نقاط ضعف انرا برمی شمارد. اما انجا 
که می خواهد علل شکست نهضت ملی شدن نفت را برشمارد 
امپریالیستی آمریکا و انگلیس تنها رهبران نهضت و اوضاع 
جهانی را مقصر و مسئول شکست می‌داندا 


تجزیه و تحلیل 
مالسی امتیازات 


وف سا 


زهیر مقدا شی 
ترجمة سیر وس ابراهیم زاد ه 
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۱۹۰۱ ۵ 


نویسنده: زهیر مقداشی, ترجمه سیروس ابراهیم 
زاده انتشارات پیروره چاپ اول ۱۳0۵۴ 

این کتاب کوشش دارد که اولا عوامل تعیین کننده نحوه 
پرداخت و نرخ پرداخت امتیاز نامه‌های عمده نفتی و ثانیا 
منافعی را که امتیاز دهندگان و امتیاز گیرندگان کسب 
کردند, مقایسه و تجزیه و تحلیل نماید. 

به سیاق بسیاری از کتاب‌های دیگر ابتدا به چگونگی و 
نحوه اکتساب امتیاز «دارسی» می‌پردازد و منجمله به 
«تاریخ سیاسی نفت» اشاره می کند. از جمله به خدعه ای 
اشاره می کند امین السلطان به کار می برد تا سفیر روسیه را 
اغفال نماید و در نتیجه تایید ان دولت را برای سپردن امتیاز 
به انگلستان کسب نماید. با توجه به این مساله و با در نظر 
گرفتن اینکه ۵ استان شمالی ایران در محدوده این امتیاز 
قرار نمی گرفت به راحتی می توان به میزان قدرت و نفوذ 
دولتین روس و انگلیس در ایران پی برد و په عبارت دیگر 
می توان پی برد که این دو دولت گویا قبل از قرار داد ۱۹۰۷ 
ایران را بین خود تقسیم کرده بودند. اما «مقداشی» از همان 
ابتدا سایه دولت انگلیس را برروی قرارداد دارسی می بیند 
و معتقد است که کسب این امتیاز از طرف دارسی با تشویق 
انگلیس بوده است و این نکته را از سخنان دارسی خطاب به 
وزیر خارجه انگلیس می توان دریافت: «مراتب تشکرات 
صمیمانه خود را از ساعدت بزرگی که آن لرد محترم 
(منظور وزير خارجه انگلیس است) به اینجانب نمود و 
موجب چنین موفقیتی گردید. تقدیم می دارم ۳۳۹ 

اگر پیش بینی‌های من به صحت گراید چنین امیدوارم 
که این اقدام به نفع تجارت انگلستان و نفوذ ان کشور در 
خاک ایران تمام شود.....» (ص ۱۱) 

مقاصد سیاسی دولت انگلیس از تاسیس شرکت نفت 
ایران و انگلیس و قرار داد دادرسی را نویسنده به درستی 
مورد بررسی قرار می دهد. 

ميان انگیزه‌های دولت انگلیس در خرید اکثریت سهام 
نفت ایران و انگلیس در ۱۹۱۴ و انگیزه‌های ان دولت در 
خرید سهام شرکت کانال سوئز در سال ۱۸۷۵ وجه تشابهی 
می توان یافت. در هر دو مورد. می شود استدلال کرد که در 
انجام معامله, جز تامین منافع مالی, ميل به تحصیل منافع 
سیاسی نیز دخالت داشته است. (ص ۱۷) نوبسنده پس از 





شماره ال ا ۳ 


بررسی و بحث پیرامون نحوه کسب «امتیازنامه»‌ها به بررسی 
و تجزیه و تحلیل قرار دادهایی می پردازد که اصطلاحا قرار 
دادهای مشارکت یا ۵۰۵۰ نام گرفته اند. در ابتدا مسئولین 
شرکت‌ها این قرار دادها را عادلانه و منصفانه می‌دانستند 
چنانکه مدیر یکی از شرکت‌های بزرگ نفتی یعنی 
«س وکونی» در مورد اصل ۵۰۵۰ گفته بود: 

«اینده این نوید را به ما می‌دهد که این اصل 
منصفانه‌ترین و سودمندترین اصول برای تمام منافع ذینفع 
است. ارزوی طبیعی دول خاور میانه جلب سرمایه بیشتر به 
کشورشان می باشد.... 

برای زمامداران خاور میانه این اصل مسلم گشته است 
که از رمق انداختن شرکت‌هایی که در خاور میانه کار 

کنند در جهت منافع دراز مدت انان نیست. چه از ان 
رهگذر ته تا مرغ تخم طلا را می کشند بلکه به یقین هر 
مرغ دیگری را نیز از ورود به مرغدانی دلسرد خواهند کرد.» 
(ص‌۱۴۳۵) 

قرار داد مناصفه یا »۵۰۵۰ به قدری ظالمانه بود که حتی 
خود کسانی که این قرار دادها را امضاء کرده بودند. آن را به 
باد انتقاد گرفتند. (ص۱۴۶) عمده مطالب بقیه کتاب به 
مساله منافع و دریافتی‌های دارندگان و دهندگان امتیاز 
مربوط می شود و تحلیل‌هایی نه چندان رسا و منطقی و قابل 
پذیرش از امتیازات نفتی ارائه می دهد که عمدتا به علت بعد 
زمان, امروزه چندان قابل استفاده نیست. 


نفت ما و مسائل 
حقوقی ان 
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نویسنده: محمدعلی فوخ انتگسارات 
خوارزمی؛ 0¥ (چاپ اول ۱۳۴۹) 

۰ صفحه اول کتاب به پیشینه نفت و چند و چون 
قراردادهای نفتی و اقداماتی که اوپک دراین مورد به عمل 
اورده. اختصاص یافته است. 

در ۱۶ صفحه دوم کتاب مسائل جدیدی مطرح می شود 
که درسایر کتب نفتی کمتر به بحث گذاشته شده و ان 
اقداماتی است که از جانب سازمان ملل در مورد حاکمیت 
کشورهای جهان سوم برمنابع ثروتشان به عمل آمده است. 
گویا این اقدام تا حد زیادی متاثر از ملی شدن نفت ایران 
موضوعات در سازمان ملل مطرح می‌شود. مجموعه 
افداماتی را که سازمان ملل دراین باره به عمل اورده است 
می توان بدین ترتیب ذکر کرد: در ۱۹۵۲ مجمع عمومی حق 
استفاده و بهره برداری از منابع طبیعی را به عنوان جزئی از 


سد ) 


شماره اول صفحه ۳۲۵ 


در سال ۱۹۶۲ قطعنامه ای به تصویب مجمع عمومی 
رسید که مجددا بر مساله حاکمیت ملی کشو رها بر ذخایرشان 
صحه می گذاشت. در سال ۱۹۶۶ قطعنامه دیگری درهمین 
مورد صادر شد. (ص ۶۱۲) 

اصلی‌ترین موضوع مورد بحث که درحفیقت مبین 
فلسفه وجودی و عنوان کتاب است. تجزیه و تحلیل 
قراردادهاست. وی قراردادها را به سه گروه دسته بندی 
می کند: 

۱- قراردادهای استاندارد (امتیاز ) 

۲ قراردادهای مشا رکت 

۳ قراردادهای خرید خدمت (پیمانکاری) 
امتیاز 

قراردادهای امتیاز تا ۱۹۵۰ اساس کار بو ۵. برمبنای این 
قراردادهاء حق الامتیاز مقطوع به دارندگان نفت پرداخت 
می شد. امتیازات نفتی این دوره در کشورهای خاورمیانه به 
علت جهالت و بی خبری و ضعف دولتها به قدری به زیان 
ممالک امتیاز دهنده بود که درواقع خود به دست خویشتن 
استقلال و ازادی خود را به شرکت‌های نفتی سپردند. این 
فراردادها سه ویژگی عمده داشت: 

۱- حوزه عملیات بسیار نامحدود بود. 

۳ مدت امتیاز» بسیار زیاد بود. 

۳- سهم کشورهای امتیاز دهنده بسیار ناچیز بود. (نمونه 
این مقوله اول. قرارداد دارسی است که حوزه عملیات ان 
عبارت بود از تسام کشور باه استثنای ۵ استان شمالی. مدت 
امتیاز بیش از نیم قرن (۶۰ سال) - و سهم ایران ۱۶ درصد از 
سود). 


ب: قراردادهای مشارکت: 
به تصور نویسنده دراین قراردادها نسبت به قراردادهای 
قبلی, پاره ای نواوری‌ها به چشم می خورد. 


۱- طرف خارجی «ریسک» عملیات اکتشافی را کلا 
پرعهده می گیرد. بدین معنی که هرگاه عملیات منجر به 
کشف نفت به میزان تجاری نشود. هزینه را صاحب امتیاز 
متقبل خواهد شد. 

۲۔ در این فراردادها از مساحت نواحی مورد بهره برداری 
کاسته می شود. به عنوان نمونه در قراردادهای مشارکت ایران 
مساحت ناحیه عملیات مشخص شد. در اولین قرارداد حدا کشر 
مساحت ۲۳ هزار کیلومترمربع تعیین شد. 

ج ‏ مدت قراردادهای مشارکت نسبت به قراردادهای 
قبلی محدودتر است. این قرارداد مشارکت اولین بار در 
۴ بین عربستان سعودی و ارامکو به امضاء رسید. 


فراردادهای خدمت 
در این قراردادهاء امتیاز گیرنده به عنوان پیمانکار عمل 
می کند. مسئولیت تامین هزینه عملیات اکتشافی برعهده 
پیمانکار است و مساحت و محدوده امتیاز مشخص است. 
این نوع قرارداد در ۱۳۴۵ برای اولین بار بین شرکت 
ملی نفت ایران, و گروه فرانسوی «اراپ» به امضا رسید. 
این تجزیه و تحلیل از قراردادها اگر چه تا حدی از حیث 
لغوی و عبارت پردازی ممکن است قانع کننده باشد ولیکن 
از جهت محتوی و بار عملی ان بسیار ضعیف است. 
قراردادهای خرید خدمت و مشارکت که به گمان مولف 
کتاب حاوی نواوریها و ابداعاتی به نفع امتیاز دهندگان 
است فقط از حیث عبارت در جهت تائید نظر نویسنده است 
ولیکن در عمل هیچ امتیازی را برای دارندگان نفت به بار 
نیاورد. ما در ضمن بررسی سایر کتب و به ویژه در کتاب 
«شوادران». معایب فراردادهای مشارکت را نام بردیم» در 
اینجا هم یاداور می شویم که این قرارداد صرفا موجب شد که 
مدتی ذهن کشورهای دارنده نفت را به خود مشغول دارد به 
خیال اينکه پیشرفتهایی نصیبشان شده است. ولی دیری 
نپائید که مضار این قراردادها آشکار شد. طراح اصلی این 
قراردادها یعنی «زکی‌یمانی» برای اینکه زمزمه‌های «ملی 
شدن» را خاموش کند. این قراردادها را مطرح کرد. به قول 
«نیکلاسرکیس». یمانی در ۱۹۷۲ در لندن اظهار داشت که 


فراردادهای مشارکت موردنظر در واقع یک نوع «ازدواج 
کاترلیک غیقبل افتراق است. بین کشورهای نفی 
بین المللی و کشورهای خلیج.» 
ولی چنین به نظر می رسد که به علت عجله‌ای که 
زوجین در تهیه فرارداد مالی ازدواج داشته اند. فراموش 
کرده اند که حقوق زوج عرب را در این ازدواج مخصوص به 
ثبت برسانند.» (س رکیس. ص ۱۷۷) ۱ 
دومین موضوعی که کتاب به ان می‌پردازد مساله 
درامدهای دولت از نفت است. به نظر مولف درامدها با 
عناوین زیر در متون حقوقی و در قراردادها امده است: 
الف - پذیره: نوعی سرقفلی است که در مورد حوزه‌های 
نفتی مرغوب به هنگام عقد قرارداد به دولت پرداخت می شود. 
در قراردادهای نفتی موجود. سه نو ع پذیره دیده می شود: 
۱- پذیره ای که طرف خارجی بعد از امضای قرارداد می 


پردازد. 
۲ پذیره‌ای که با کشف نفت به میزان تجاری, قابل 
پرداخت می باشد. 


۳ پذیره ای که پس از انکه تولید نفت به میزان معینی 
برسد قابل پرداخت خو اهد بو ۵. 

اولین باری که در ایران دریافت پذیره مورد پیدا کرد. 
در قرارداد دارسی بود که صاحب امتیاز متعهد شد که در 
ظرف یکماه مبلغ بیست هزار لیره بپردازد. 

بق رشن ورفن است گید مرجب ارات 
قرارداد از بابت استفاده از زمین دریافت می شود. 

ج - بهره مالکانه: قسمتی از نفت خام است که به مالک 
معدن تعلق می گیرد. میزان بهره مالکانه در قراردادهای 
۰ ایران, میزان بهره مالکانه به حجم تولید مرتبط گشته 
است. به موجب این قراردادها بهره مالکانه از ۱۲/۵ درصد 
شروع و په تناسب افزایش تولید تا ۱۶ درصد افزایش 
می یابد. 

اصطلاح Royaltv‏ را که «بهره مالکانه» خواندیم در 
فراردادهای خاورمیانه معمولا به «حق الامتیازه و در 
فراردادهای ایران به «پرداخت مشخص» ترجمه اکرده اند. 

بدون شک انتظاری که از کتاب «نفت ما و مسائل 
حقوقی آن» می‌رود. این است که لااقل بخش اعظم قراردادها 
و مقاو له نامه‌هایی که تا تاریخ تحریر کتاب. در ایران وجود 
داشته است مورد تجزیه و تحلیل و نقد و بررسی قرار گیرد 
و مسائل تاریخی تا انجا که در خدمت قانع کردن خواننده 
قرار می گیرد مطرح شود. اما در عمل چنین نیست و این 
هدف در کتاب بسیار کمرنگ و کم سو می‌شود... 


طلای سیاه یا بلای 
ایران 


ابوالفضل لسانی» چاپ مهر ۱۳۳۹ 


این کتاب با نحو سپردن اختیار معادن به ژولیس 
رویتر شروع می شود و سپس با شرح مسافرت اصرالدین 
شاه به اروپاء به لغو ان امتیاز اشاره می کند. 

نویسنده آنگاه به قرارداد دارسی و چگونگی لغو آن 
اشاره می کند و توضیحات مشروحی را ارائه می نماید. 

درمورد علت لغو این امتیاز به نقل از روزنامه 
اطلاعات ۲۸ ابانماه ۱۳۱۱ (۱۹۳۲) می نو يسمك: 

«صرفنظر از این موضوع که امتیاز نامه دارسی 
رسمیت قانونی ندارد اساسا این امتیازنامه به قدری خارج از 
عدالت و حقگذاری تنظیم شده است که درمدت ۲۷ سال 
مشروطیت ایران هیچ قوة مقننه‌ ای حاضر به رسمیت دادن و 
قبول امتیاز نامه مزبور نگردیده است.» 

از انجائیکه کتاب درمورد چگونگ, لغو قرار داد 
دارسی و انعقاد قراردادجدید (خرداد ۱۳۱۳) بحشثی جا 
دارد این قسمت از تاریخ نفت را به نقل ازاین کتاب بازگو 
می کنیم: «ایران درلغو قرار داد استدلال می کرد که سهم 


سپا “یا اقتصادع؟ 


دریافتی ایران از نفت بسیار ناچیز است, به علاوه مبلغ ۱۶ 
درصد سودی که طبق.«ظرارداد دارسی به ايران تعلق می 
گرفت می بایست بالیره پرداخت شود و چون نرح ليره تنزل 
کرده است دولت ايران از این بات نیز متضرر شده است. 
پس از الغای قرارداد. انگلستان مساله را به شورای جامعه 
ملل ارجاع داد که درهرحال از آن نتيجه ای نگرفت اما با 
تهدید و ارعاپ و تطمیع موفق شد که قرار داد جدیدی را با 
ایران امضاء کند. از همان ابتدا عدة زیادی به مضارشوم و 
عواقب این قرارداد پی برده بودند اما تنها پس از جنگ جهانی 
دوم و پایان حکومت رضا شاه بود که به تدریج علم مخالفت 
يا این قرارداد برافراشته شد. ارج این مخالفت ها درسال 
۵ مشاهده می کنیم که زمزمه مخالفت بافراردادبیش از 
همه درمیان کارگران و کارمندان شرکت نفت مشاهده می شد 
و مقرر بود که اعتصاباتي درمیان کارگران:ر خ دهد. اما با 
توطثه شرکت نفت و عمال ان این اعتصابات به خاک و خون 
کشیده شد نتیجه ای که این اقدامات دربرداشت. این بود که 
شرکت پاره ای اقدامات اصلاحی برای وضع کارگران جنوب 
به عمل اورد که یکی از نتایج ان وضع قانون کار بود. 
درمجلس نیز مخالفت های:عانی با این قرارداد ابتدا موجب 
ارائه قرارداد الحاقی گس - گلشائیان - شد. (تیرماه ۱۳۲۸) 
مولف کتاب را با انتقاداتی مشروح از مفاد قرارداد خاتمه 
می دهد. 


نو بسنده: ابراهیم همایونف تبرماه ۱۳۲۴ 

کتاب با بیانی ساده به بازگویی عمده‌ترین مسائل 
می پردازد که در ربع قرن اول تاریخ نفت روی داده است: 

برای این کتاب دو ویژگی عمده و دو صفت خاص 
می‌توان بر شمرد: 

اول انکه این اثر, نوشته در خور توجهی است که در 
مورد نفت در ان روزگار به چاپ رسیده است. ویژگی دوم 
این است که همزمان با حوادث نیمه اول دهه بیستم به رشته 
تحریردرامده است. و نویسنده از نزدیک اثارقرارداد 
دارسی و سپس قرارداد ۱۳۱۲ را لمس کرده و با غینیت خا 
مساله اشتغال شمال ایران و تاثیر و تاثرات نفت را بر آن 
وقایع تجربه کرده است. برای خواننده ایکه بخواهد سرنوشت 
نفت را در ان روزگار مطالعه نماید این کتاب می تواند مفید 
باشد. عمده مسائلی که در این کتاب مورد بحث قرار 
می گیرد عبارتند از: 

چگونگي واگذاری امتیاز بارون رویتر (۱۸۷۲) و 
ویژگی‌های آن. که در یک جمله با نقل قولی از «لرد کرزن» 
ان را معرفی می‌نماید: 

«واگذاری کلیه منابع صنعتی یک مملکت به دست 
خارجی حقیقتا عجیب و غریب بنظر می‌رسد. حرارت 
انگلیس دوستی در تهران در یچ تاریخی به این درجه بالا 
نرفته بود.» (ص۱۷) سپس چگو: انعقادقرارداد دارسی را 
(۳۸ مه ۱۹۶۱) مورد تجزیه و تحلیل فرار می دهد و نحوه 
شکل گیری شرکت نفت انگلیس و ایران و سپس علل بروز 
اختلاف بر سر این قرارداد و سرانجام قرارداد ۲ ۱۳۱ را یاه 
بعث می گذارد. 
از دیگر مسائل مورد بحث قضیه نفت شمال,واگذاری 
ان به دولت امریکاست و نیز مخالفت‌های دولتین روس و 
انگلیس با این امتیاز. 

انگاه سفر «کفتارادزه» به ایران برای کسب امتیاز نفت 
شمال و مخالفت مجلس با آن قرارداد و پیامدهای سیاسی آن 
که به سقوط دولت ساعد منجر شد مورد بررسی قرار 
می گیرد. 


ده سال کوشش در 
راه حفظ و بط 


سیا "ا اقتضادیا 





حشوق ایران 
(۱۳۲۱-۱۳۳۰) 


نویسنده: حسین پپیرنیا, چاپ دانشگاه. شهریور 
۱۳۳۱ 

چنانکه ازعنوان برمی‌اید. این کتاب شرح مختصري 
است از وقایع عمده‌ای که در طول این مدت پر حادئه بر 
ایران و بر نفت ایران گذشته است. بهمین خاطر محورهای 
اصلی سخن را مسائلی همچون دوران جنگ و اشغال کشور. 
امتیازنفت شمال به شوروی, مکلف شدن دولت به استیفای 
کامل نفت و ملی شدن صنعت نفت ایران تشکیل می دهد. 
سعی مولف بر این است که با بیانی ساده و روان و موجز 
موضوعات فوق را به رشته تحریر در اورد. 

یکی از ویژگیهای این کتاب این است که نویسنده 
علاوه بر انکه خود در همین زمینه تحصیل کرده است. خود 
نیز در صنعت نفت مشغول کار بوده و مسائل نفتی را تجربه 
کرده است. اما تاسف در این است که وی از اعضای هیاتی 
بود که پس از کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ از جانب زاهدی 
برای بررسی موضوع نفت انتخاب شد. اگر چه نظریات و 
توصیه‌های انان از جانب دولت زاهدی به دست فراموشی 
سپرده می شود و نهایتا نظریه مشاور شرکت «تور کیلد ریبر» 
پذیرفته می شود و حاصل ان انعقاد قرار داد کنسرسیوم است. 
ولی در هرحال استعفای وی از شرکت نفت در دوران ملی 
شدن و سپس قبول پست در دولت زاهدی نشانگر گرایش 
واقعی نویسنده است. 


دورنمای أبنده 


ك ۱/۱ 


دکتر علینقی مشایخی, مرکز نشر دانشگاهی» چاپ 
اول ۱۳۶۳ 

این کتاب در سال ۶ در پنج فصل, به همراه یک 
ضمیمه. در ۲ صفحه تدوین گردیده است. 

مؤلف در اغاز پس از یک مقدمه کوتاه. به بررسی 
عملکرد اقتصاد ایران از سال ۱۳۳۸ تا ۱۳۵۵ می پردازد و در 


این مورد از «در امد ملی» و «تولیدات غی رنفتی» و نیز از 
بخشهای مختلف اقتصادی از جمله بخش کشاورزی, بخش 
کالاهای مصرفی و خدمات بخش کالاهای واسطه ای بخش 
کالاهای سرمایه‌ای تعلیم و تربیت و جمعیت. سخن 
ی گید 

انگاه به نقش نفت در تجارت خارجی ایران طی همان 
سالها اشاره می کند. در فصل دوم. به تشریح «مدل 
دین‌امیکی» می‌پردازد که از کتسابهای پرفسور 
«فارستر» و «گودمن» گرفته شده است. 

وی سعی می کند به تبعیت از نویسندگان فوق بر اساس 
«مدل دینامیکی» به تجزیه و تحلیل نحوه انتقال و دوران 
گذار اقتصاد ایران از اقتصاد متکی به نفت, به اقتصاد بدون 
نفت بیردازد. ۱ 

در این مدل نقش بخشهای مختلف اقتصادی در تأمین 
خوانل تولیهنطرح ھی رور نیز تی اکر یک از این 
بخشها در توسعه اقتصادی به عهده دارند. 


بخش کشاورزی 

در مدل مزبور, توسعه بخش کشاورزی بستگی به 
کمیابی مواد غذایی دارد. وقتی کمیابی مواد غذایی افزایش 
می‌یابد. بخش کشاورزی توسعه می یابد. 


بخش صنایع ماشین سازی 

اگر کالاهای واسطه ای (مقصود کالاهایی است که در 
تولید نهایی یک کالا بکار می روند) برای مصرف این بخش 
به اندازه کافی وجود داشته باشد. و تقاضای تولید نیز 
افزایش یابد. ظرفیت تولیدی این بخش افزایش می یابد. 


وحود کالاهای واسطه ای بستگی به میزان تولیدات 
داخلی و توانایی و خواست کشور در وارد کردن انها دارد. 
چون وجود کالاهای واسطه‌ای برای کار کرد سایر بخشهای 
اقتصادی بسیار حیاتی است. لذا رشد بخش کالاهای 
واسطه ای از اهمیت ویهه ای برخوردار است. 


بخس اموزش 

اموزش عامل مهمی در تعیین قدرت جذب تکنولوژی 
و افزایش ظرفیت تولیدی کشور است. بنابراین بخش 
اموزش که باید سطح اموزش پایین را در ایران افزایش داده 
و توسعه‌ی اینده کشور را تسریع کند. در مطالعه رشد 
اقتصادی از اهمیت والایی برخوردار اس 


این بخش در مدل, معرف سایر فعالیت‌های تولیدی 
یعنی شامل کالاهای مصرفی. خدمات و ساختمان است. 


بخش تکنولوژی 

پیشرفت تکنیکی یکی از عوامل تعیین کننده‌ی رشد 
اقتصادی است که در ايران بیشتر از طریق انتقال 
تکنولوژی از سایر کشورها صورت می پذیرد. میزان انتقال 
تکنولوژی در مدل بر اساس دو عامل تعییر می شود. اولین 
عامل, تکنولوژی قابل دسترسی در کشورهای دیگر است. 
دومین عامل, توانایی کشور در انتقال (خرید) تکنولوژی 


است: 
تخصیص درامد: 


درامد برای خرید کالاهای مصرفی. خدمات. موادغدایی. 
پس‌انداز و سرمایه گذاری (در یک کلام مصرف و 
پس انداز ) اختصاص می یابد. این بخش از نحوه تخصیص 
در اقد سرانه و در امد کل برای خرید کالاهای مختلف بحث 
می کند. 

تقاضا برای خرید کالاهاء تابع درامد کل است وعرضه 
کالا از طربق تولیدات داخلی ویا واردات تامین می‌شود. 
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تقاضا برای کالاهای نهایی و سیاستهای افتصادی دولت. 
نجوهه‌ی توسعه‌ی بخشهای مختلف افقتصادی را شکل 
سی ذشد. 


بخش تجارت خارجی: 

در این بخش, براساس تولیداث ذاخلی» تقاضای فاخن 
موجودی ارز وسیاستهای تجارت خارجی دولت. مقدار 
واردات وصادرات محاسبه می‌شود. سیاستهای تجارت 
خارجی می تواند از طریق ایجاد محدودیتهای وارداتی و 
مشوقهای صادراتی برای محصولات بخشهای مختلف 
اتتصادی, تاثیر زیادی برتوسعه‌ی این بخشها ودرنتیجه 
برکیفیت و کمیت مساله‌ای که ایران با تمام شدن نفت با ان 
روبرو می گردد. داشته باشد. 


با وجود اینکه ارزش نفت تولیدی, قسمت اعظمی از 

درامد ملی را تشکیل می‌دهد. این بخش نسبت بسیار 
کوچکی از عوامل تولیدی کشور رابه کار می گیرد. درسال 
۲۳ بخش نفت فقط ۵ درصد کل نیروی کار را به کار 
می گرفت واز سال ۱۳۴۴ تا ۱۳۵۳ فقط ۸/۸ کل 
سرمایه گذاری دربخش نفت بوده است.: 

این بخش هم تولید کننده است وهم مصرف کننده. میزان 
تولد (افزایش جمعیت) به تعدادافراد بزر گسال. به مقدار 
غذای سرانه. به ميزان صنعتی بودن کشور و به سطح 
اموزش جمعیت بستگی دارد. 

درحالی که افزایش مقدار غذای سرانه سبب افزایش 
ميزان تولد می گردد. صنعتی شدن و پیشرفت وضع آموزشی 
مردم باعث کاهش میزان تولد می‌شمد. ۱ 

در فصل چهارم سیاستهای مختلف برای انتقال ارام به 
دورة اقتصاد مستقل از نفت بررسی می شود: 
۱ محدود کردن کالاهای مصرفی 

بعد از سال ۱۳۵۷ وقتی محدودیت ورود کالاهای 
مصرفی افزایش یابد واردات کالاهای مصرفی کاهش خواهد 
یافت. در نتیجه موجودی ارز افزایش می یابد و صادرات 
نفت کاهش می يابد. در نتیجه مقداری نفت ذخیره می شود.تا 
پس از بروز بحران در ۱۳۶۵ این مقدار صادر شود ولی 
مقدار آن کمتر از حد نیاز است. پس سیاست‌های دیگری 
(هم) باید مورد توجه قرار گیرد. 
۲ محدود کردن واردات مواد غذایی 

محدودیت اعمال شده بر واردات مراد غدایی فشارهای 
اقتصادی را برای توسعه بخش کشاورزی افزایش می دهد. و 
در نتیجه تولید مواد غدایی افزایش می‌یابد. به علت 
محدودیتهای اعمال شده بر واردات مواد غذایی, بعد از سال 
۷ تولیدات مواد غذایی افزایش یافته و نیاز به مواد 
غذایی مصرفی را تامین می کند. و مقداری ارز که 
می‌بایست صرف وارد کردن ان شود. پس انداز می گردد. 

محدود کردن صاد, ات نفت ۱ 

براثر محدودیت کاهش صادرات نفت. درامد ارزی کم 
می شود و در نتيجه کمبود و کاهش ارز, کل واردات کاهش 
می یابد. در عوض بخش کشاورزی از رشد بیشتری 
برخوردار می‌شود. علاوه بر ان درامد نقت برای مدت 
طولانی تری پایدار می ماند. 

ت رکیپ سیاستهای سه کانه 

بو ۵ ایس برای ورود کالاهای عمومی و مواد غدایی و 
محدودیت صادرات نفت اند کی رفتار مدل را اصلاح 
می کند. تر کیب سیاست‌های سه گانه به همراه ۵ درصد 
افزایش سالیانه قیمت نفت (در مدل بالا قیمت نفت ثابت 
فرض شده بود) منجر به افزایش درامد سرانه می شود و بدون 
پیش آمدن هیچ مساله عمده ای در انتقال ساختمان اقتصادی 
مستقل از نفت به کار می رود و بهترین حالت ممکن است. 
در فصل پنجم نویسنده به نتيجه گیری می پردازد. 

صرفنظر از پاره‌ای ایرادات جزئی و موردی که در 
کتاب به چشم می خورد که از ان جمله است تکراری بودن و 


بدیهی بودن بعضی از مجلات و مطالب. (در اینجا مجال 
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طرح و بررسی این جزئیات نیست) در مجموع کتاب دارای 
جد ايراد سی و می باشد که باه طور احمال به ان اشاره 
می کنیم: 

در اولین فصل کتابو در آنجا که به شرب عملکزه 
اقتصاد ايران از سال ۱۳۳۸ تا ۱۳۵۵ می پردازد. در نهایت به 
تمام نابسامانیها و مشکلاتی فکر می کند که اقتصاد تک 
محصولی و متکی به نفت» پس از اتمام, با ان روبرو خواهد 
شد. به عبارت دیگر به زعم مزلف مادام که نفتی وجود داشته 
باشد. مشکلی نیست. فاجعه انگاه رخ می‌دهد که روزگار 
شوکت و دولت نفت به سر اید و چاه نفتی که مظهر برکت 
است به «تنورة دیو» مبدل شود. 

و حال انکه این پندار به گمان ما سادهاندیشی است. 
زیرا بسیاری از نابسامانیهای سیاسی و اقتصادی در دوران 
رونق اقتصاد تک محصولی. دح می دهد. از ان جمله 
می توان به مشکلات لاینحلی چون «شهرمداری». رشد 
دوگانه جامعه, دو قطبی شدن شدید, نابرابری شدید در توزیع 
درامد طبقات مختلف. تبعیضات سیاسی و اجتماعی را نام 
برد. نگاهی به تاریخ کشورهای تک محصولی «شاهد این 
مدعاست و انقلاب اسلامی ایران خود بهترین گواه بر بطلان 
نظر مولف است که درست در هنگامی رخ داد که مطابق 
«مدل دینامیکی» نویسنده. کشور بایستی در سایه «ارزهای 
سرشار نفتی» در کمال ثبات و ارامش باشد... ولی چنان نشد. 

نقیصه دوم کتاب این است که مولف در «مدل» خویش 
هیچ جائی برای عوامل غیراقتصادی درنظر نگرفته و تنها با 
این نکته بسنده کرده است که اگر واردات مواد غذایی و 
مصرفی و صادرات نفتی محدود شود و سپس قیمت واقعی 
نفت هم فی‌الجمله افزایش بیابد. مسایل حل خواهد شد. 
(فصل چهارم) بر این ادعا. دو ایراد عمده وارد است: 

اول آنکه محدودیت ورود کالاهای مصرفی و مواد 
غذایی که به نظر ایشان شرط لازم برای رشد بخش 
کشاورزی است. در همه موارد منجر به توسعه افتصادی 
نمی شود زیرا بسیاری از کشورها اساسا امکانی برای توسعة 
کشاورزی ندارند. از ان جمله‌اند. بعضی از کشورهای 
خاورمیانه. افريقا و اسیا. 

ايراد دوم این که. محدودیت‌های وارداتی به خصوص 
برای مواد غذایی نه تنها ممکن است موجب توسعه 
کشاورزی نشود که چه بسا موجب قحطی و گرسنگی و 
فلاکت طبقات پایین جامعه بشود و به قول بل‌سینجر 
«کاهش واردات. در انجا که امکان جایگزینی تولید داخلی 
نباشد نه تنها نشانه توسعه یافتگی نیست که عین عقب 
ماندگی است.» 

به فرضص ان که با محدودیت واردات کالاهای مصرفی و 
غذایی و کاهش صادرات. ارز لازم برای توسعه فراهم شود. 
ایا این امر خود به خود منجر به توسعه‌ی اقتصادی و بهبود 
زندگی مردم می شود!؟ و به عبارت دیگر ایا مسائل «ارزی» 
نها مکل کی رعا چان سوع آست و مسافل سیاسی و 
اجتماعی در این مورد هیچ نقشی ندارند؟ 

یکی دیگر از ایرادات کلی کتاب که در واقع ایراد بر 
روش تحقیقاتی مزلف. نیز محسوب می‌شود, این است که 
پراساس داده هایی «ثابت» و فرض‌هایی «مسلم» جلو می رود 
و نتیجه می گیرد و حال آنکه ان داده‌ها و فرضیات و 
مقدمات. «پویا» و متحرکند و چه بسا دچار چنان تغییراتی 
شوند که اساس بحث را در هم بریزند و نتیجه‌ای خلاف به 
بار اورند. دراین کتاب به عنوان نمونه در فصل سوم «قیمت 
فت و افیران آن: ثابت فرض فنده و براق اشاش تحایجی 
گرفته شده است. ولی چون این دو فرض باطل بود نتیجه نیز 
باطل شده است. 


نفت؛ تنها واخرین 
شانس خاو رمیانه 


نیکلاسرکیس. بر جمه ارسلان ابت سعیدی؛ 


تست 
تنهاژآخرین شانس خاورمیانه 





1 ۲ اه 
ا ١‏ اي نی 


(تاریخ تالیف ۱۹۷۵) تهران. انتشارات امی رکبیر, 
iza‏ 

از انجائیکه کتاب مذکور به صورت مجموعه پرسش 
وپاسخ وماحصل مصاحبه ای است که با مولف به عمل آمده. 
طبیعی است که از نوعی عدم انسجام برخوردار باشد با وجود 
این کتاب «سرکیس» به مقدار زیادی سعی می کند که یک 


رشته ی ارقا وهماهنگ ومسجم را تشکیل دهد. بش 
طو رکلی تمام پرسشها وپاسخها برحول یک مدار کلی دور 
می‌زند وان مساله بحران انرژی وتحریم نفتی اکتبر ۱۹۷۳ 
می‌باشد که درواقع نقطه‌ی عطفی در تاریخ سیاسی 
واقتصادی کشورهای عرب انا 

گزینش این برهه از تاریخ از جانب نویسنده گزینشی 
منطقی ودرخور تامل است. زیرا این تاریخ از چندین جهت 


اولا برای اولین بار افسانه شکست ناپذیری اردوی غرب 
ودست نشاندگانشان زیر سئوال می رود وتا حدودی هم از 
خاطره ها زدوده می شود. 

انیا اعراب به قدرت افتصادی وسیاسی خویش در پرتو 
اتحاد واقف می شوند. ثالثا برای اولین بار از حیث اقتصادی, 
توفیقی درخور توجه نصیب کشورهای تولید کننده نفت 
می شود. 

به پندار «سرکیس» یکی از مهمترین علل پیروزی 
(نسبی) اعراب در تحریم نفتی. تضادی است که بین م افع 
امریکا وسایر کشورهای صنعتی و بو یژه زاپن. وجود داشت 
بحران انرژی درامریکا. سیاست افزایش قیمت نفت, به 
وسیله واشنگتن از سالهای ۱۹۷۰ وافزایش استثنایی منافع 
شرکت‌های امریکانی موجب توسعه‌ی تضاد مزبور گردیده 
ومانع مهمی را که بر سر افزایش قیمت نفت وجود داشت (وأن 
مخالفت امر یکا بود) برطرف کرد. 


از یک طرف بحران انرژی (ناشی از کاهش صدور نفت 
خاو رمیانه) وازطرف دیگر ترس از عدم تامین ذخیره‌ی لازم 
دراینده موجب گردید که ژاپن و کشورهای اروپای غربی 
بیش از پیش به کشورهای صادر کننده ی نفت نزدیک شوند. 
نویسنده در پاسخ این سئوال که ایا جنگ اکتبر برای 
امریکا منبع منافعی نبوده است؟ می گوید: 


«این موضوع حقیقت دارد. البته بدون اينکه بخواهم به 
هیچ وجه از اهمیت تحولی که درسطح کشورهای عربی 
بوجود امد بکاهم. باید بگویم که ایالات متحده قسمت مهمی 
از منافع جنگ اکتبر را به جیب زد (هم از حیث اقتصادی وهم 
از حیث سیاسی) از حیث سیاسی, به تدریج اعراب نقش 
امریکا را در کمک به اسرائیل از یاد بردند. از حیث اقتصادی 
اعراب به «تحریم محدود» بسنده کردند ودرنتيجه «ملی شدن» 
مطرح نشد به استثنای عراق که برای اولین بار دست به این 
کار زد و پس از لیبی ۵۱ منافع خارجی را ملی کرد. الجزایر 
سین ۶ منافع *رکت‌های نفتی امریکایی را ملی اعلام 

ده بو د۵. 


مسیا]_اقنتضادعا 


